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مقدمه ناشر 


زیان هر قوم توانایی تفکر آن قوم است. آفرینشهای ادبی و فرهنگی هر ملت با 
فرهیختگی اجتماعی رابطةٌ مستقیم دارد. هر ملتی به هر اندازه در زنجیرُ فرهنگ 
جهانی؛ نقشی. غشبت تر و جدیترا داشته آباشد به آهنمأن (ندازه از ماندگاری و ,تواتایق 
بقای بیشتری برخوردار است و حذف آن قوم از عرصهٌ مناسبات فرهنگی بهان 
دشوارتر و گاه غیر ممکن است. 

آنچه به امریکای لاتین در عصر حاضر اهمیت جهانی بخشیده است؛ 
آفرینشهای فرهنگی این قوم است. تمدنهای باستانی و خلاقیتهای هنری امروزین 
بقا وحبات فرهنگی زاین بخش از جهانررا تضملین کرد ربا مقستوگینه «املوکاط 
لاتین در جهان سیاست جز با دیکتاتوزهای خون آشام. حکومتهای وابسته و 
متزلزل اقتصاد ورشکسته و مقروض باندهای حمل مواد مخدر با ویژگی دیگری 
شناخته نمی‌شود. 

افریقا از همهٌ امکاناتی که کشورهای شمال از آنها برخوردارند محروم است و 
در عرصهٌ سیاست جهانی نیز نقش تعیین کننده‌ای ندارد. محو نمودن نام بعضی از 
کشورهای افریقایی از نقشه سیاسی جهان تعادل سیاسی جهان را به هم نمی‌زند: 


اما | نجه اف با رلادوا نرد‌خهاتیاتا هوات /لحهیا م ات فرهنگ آداب و رسوم و 
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ز ب اوست ۳ بت از فرهستتگان افر‌قانی است. که شیم ما دوه 
رارقا را دز فرهنگ جهانی مهی موده وت 

به هر اندازه حضور فرهنگ یک قو م در عرص فرهنگ بحهانی گسترده تر باشد 
حیات آن ملت بادوامتر و ارزشمندتر است و حذض آن قوم از عرص فرهنگ 
حهانی دشوارتر. 

ید از اعتقاه به آنین مقدس املاواتهیقهکه مهمترین عامل هویتی ماسث 
زبان پارسی نیز از ز عناصر مهم تشکیل دهنده هویت ماست. پاسداری از این 
هویت جز به خلق آثار فرهنگی امکان نشین انسیک ۰ زبانی که روزگاری از چچین تا 
ی 
برقرار کرد به سرنوشت عجیبی گرفتار آمده است. از سویی این گستر؛ و 
رفایووز, تنگترامی شودا.و متأسقانه دنیگر تون ار کارا ناک هه نمی توان 
قلمرو وسیع با فرزانگان اقوا م با کمک زبان فارسی ارتباط برقرار کرد و این بیانگر 
صزه نت گرگ نگ شدای ما رمرم فرهنگ بهزی رف اين نقیصه 
3 مساعدت و مجاهدت اهل قلم را می‌طلبد تا با اعجاز سرانگشتان هرمن 
آتان دوباره سیادت قدیم رخ نماید. 

ازمیان رسفرکشورتی که زبان فارسی زبان رسمی آنهاست. اقغانستان سالهاست 
فرد فجن گهاش بی فرحام می‌سوزده تاجیکستان گرفتار: عوارضی کگ رز نش 
ات تتها حمهوری شکوهمند اسلامی ایران که از ثبات و 
آرامشی برخوردار اسشت,و برای حفظ کیان زبان فارسی و شناساندن فرهنگ 
اقوامی که به این زبان تکلم می‌کنند» کوشش به عمل می‌آورد. 

و وه 


دو بحلد کتاب گزید؛ داستانهای نوجوان و کودکان که در سالهای بعد از پیروزی 
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انقلاب شکوهمند اسلامی به رشته تحریر درآمده‌اند به منظور ارائٌ گزارشی از آثار 
امروزین نویسندگان ایرانی در این زمینه تشر می‌یاید توسط یکی از نویسندگان 
خوش ذوق و توانای ادییات کودک در ایران جمع‌آوری شده است. خانم بیات که 
خود علاوه بر نویسندگی برای کودکان تحقیقات قابل توجهی را نیز در اين رشتة 
مهم از گسترُ زیان پارسی انجام داده است این اثر را به درخواست‌ها و پیشتر برای 
ارائّه در خارج از کشور به الهدی سیرده است. ناشر امیدوار است مردم تاحیکستان 
و افغانستان که هدف از تغراین کتاب آشنایی بیشتر انان باءزبان فارسی و ادبیات 
9 
ایران آشنا شوند و این کتاب به صورت وسیله‌ای کمک درسی تلقی شود که هم به 
زبان آموزی آنان کمک کند و هم اهل فرهنگ این کشور را با تحولات ادبیات 
کودک در ایران بعد از انقلاب اسلامی آشنا کند. کتاب حاصل نظرخواهی از 
کودکان و نویسندگان و تا آنجا که من می‌دانم بعد از انقلاب اسلامی این نخستین 
کدای‌اامای که تلا هی مجویه بر اعر کاوان بشدگا ایک زا فیابدار اا راب رل 
درج شده است» در نظرخواهی امتیاز بیشتری کسب نموده‌اند. 

همان گونه که قبلاً متذکر شدیم این کتاب بیشتر برای کمک به فارسی آموزان 
تاجیک و افغان تهیه شده است و فاقد جاذبه‌های تصویری و صفحه‌آرایی کتاب 
کودکان است. 

ناشر امید دارد به فصل الهی دو کتاب تدوین شد؛ٌ مذکور را به زبانهای مختلف 
ترحمه کند تا دیگران نیز بتواتند با تحولات ادییات کودک و نوجوان در ایران آشنا 
شوند. 

علی اصغرشعردوست 
الهدی - پا ییز ۷۳ 
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کتاب حاضر مجموعه‌ای از داستانهایست که در سالهای پس از انقلاب اسلامی 
برای کودکان چاپ و منتشر شده‌اند. این داستانها در قالبهایی متنوع و موضوعاتی 
مختلف نوشته شده‌اند و برای گروه سنی ((ب» و «ج» مناسب می‌باشند در انتخاب 
داستانهای کوتاه امروز سعی بر این بوده که انتخاب متناسب با دنیای خاص 
کودکان در دورة دبستان باشد. تعدادی از داستانهای این مجموعه که با علامت *« 
مشخص شده‌اند متناسب با گروه سنی «(ب» یعنی سالهای اول و دوم و سوم دبستان 
می‌باشد و اولیاء محترم می‌توانند آنها را برای کودکان گروه سنی الف نیز بخوانند. 
بقيهٌ داستانهای انتخاب شده متناسب با گروه سنی «ج» یعنی سالهای آخر دبستان 
می‌با شد. 

این مسموعهود استا نها کی فا رسفا هی وتف ای تعاس فلا زپیووی درد دوه 
اول علت انتخاب آنها وحود قالبهایی تازه. مفاهیمی انسانی و نثری روان؛ 
جملاتی کوتاه:و دایر؛ واژگانی,محدود بوده است: مفاهیمی که کودکان باید. در 
مراحل مختلف با آنها آشنا شوند. مفاهیمی چون: ناگی مرت ,دویتتی نود شهیتیای 
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جنگ صلح و ارزشهایی حا کم بر هر جامعه که به کودکان به صورت مستقیم و یا 
غیرمستقیم تعلیم داده می‌شود. اشنایی با آنچه که هر روز در سراسر جهان زندگی 
آدمها را نحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد در بسیاری از آثار گروه ستی کودک به 
چشم می‌خورد. آموزش دادن یا آموزشی بودن یکی از ویژگیهای ادییات کودکان 
می‌باشد. مفاهیمی را که در گذشته به طور مستقیم همزاه با پند و تصیحتهای بسیار 
برای کودکان بازگو می‌کردند امروزه در قالب شعر و داستان عرضه می‌شود. اگر چه 
در گذشته از قالبهای شعر و داستآن نیز استفاده می‌شده اما به لحاظ پرداغت و 
دایرة واژگان در دییات دوران گففقب‌هتز معانشت با سنین بالا بود و کودکان بهره 
چندانی از اين نوع ادییات نمی‌بردند. 

امروزه تجرییات بسیار ثابت کرده است که آموزش به طور مستقیم و خارج از 
جذابیتهای هثری در صد بازدهی بالایی ندارد. اما وقتی مفاهیم آموزشی همراه با 
پرداخت هترمندانه در چارچوبی استوار ارائه می‌شود. کودک از طریق تصوین 
داستان. شعر می تواند فهم درست‌تری از مطالب آموزشی به دست آوزد. 

و مطالبی که به این زوش ارائه می‌شوند در ذهن آنان بیشتر ماندگارند و کودکانْ 
در قرا گیزی آن نیازی به تمرین و تکرار پیدا نمی‌کنند. 

کودک از شنین قیل از دبستان و اوایل دبستان نیاز به شناختی نسبی از محیط 
پیراموزن خود ذارد. کتابهایی که در زمیته‌های احتماعی برای کودکان نگاشته "شده 
بسیار کمند. نوع برخورد کودک با حامعه‌ای که برای اولین بار پای به آن می‌گذارد 
و نخستین تجربةٌ کودک از محیط اطراف می‌تواند موضوعی مفید و موّثر در 
داستانهای امروز باشد و تجربه‌ای حذاب و آموزش دهنده برای کودکان محسوب 
می‌شود کودکان موضوع را در ذهن خنویش تحلیل می‌کنند و خود را محور 
ماجراهای داشتانی کتاب قرار می‌دهند. 
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در زمینهٌ آموزش اجتماعی کتاب قلب کوچکم را به چه کسی هد یه کنم 
نوشته نادر ابراهیمی می‌تواند به عتوان نمونه معرفی می‌شود گرچه با تعزیف 
کلاسیک قالبکلی"این"اثر را نمی‌توان به عنوان داستان به حساب آورد اما تأثیری 
که این نوع ادبیات کودک بر مخاطب خویش میگذارد کمتر از تأثیرکتب داستانی 
نیست. به این نوع ادیی در ادییات کودکان و نوجوان می‌توان عنوان ادبیات 
آموزشی -استماعی اطلاق کرد. در ادبیات آموزشی - اجتماعی نویسنده از طریق 
حملات و فضاهای عاطفی و تأثیرگذاری نگاهی متفاوت و بیتشی جدید را به 
کودک میآموزد و کودک از طریق ال آموزشااووشهای اجعماعی, را فا هی گيرد. 

کتاب دیگر در زمينة آموزش اجتماعی که در قالبی داستانی ارائه شده است 
کتاب معدن زغال سنگ کجاست نوشتهٌ محمد محمدی می‌باشد. در این کتاب 
شخصیتهای داستانی ملموس و حذاب ارائه شده‌اند. دختری قصد دارد برای 
پدرش چیزی به معدن ببرد. در راه حادثهٌ هیجان‌انگیژی روی نمی دهد اما برخورد 
دخترک با تک‌تک عناصر پیرامون و یادآوری نیازهای کسانی که در معدن کار 
می‌کنعد افزی راخب کششن یود | مت وتو یلهد این کم مت ایب دازاد کل دک‌هوانبا 
کسانی که در مکانی خاص و محدود فعالیت دارند آشتا کند و نیازهای آدمها را به 
او گوشودانماید و در این قضد خود موفق به ایجاد این نوع شده است: 

آموزشهای اخلاقی و تربیتی نیز نوعی مضمون مطرح در ادبیات کودک و 
نوحوان می‌باشد نوع داستانهای اخلاقی تربیتی در ادییات کودک زیاد به شم 
می‌خورد. عناصر و شخصیتهای که با یک حرکت کلی اخلاق و.روش خاصی را 
تکوهشی کرده ون رابرد مج کنعد در دانلعان شکلهایمتفاوتی پیلدا می‌کنند: این 
نوع مضمون داستاتی وقتی در قالبی طنز بیان می‌یابند شیرین و حذاب می‌گردند و 
در.اذهان کودکات ماندگاری بیشتری می یایند استفاده از شخصیتهای حیوانی نیز در 
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این نوع داستانی زیاد به چشم می‌خورد. 

در برخی داستانهای کودکان شخصیت اصلی داستان در پی چیزی می‌گردد 
چیزی که موقعیت کلی آدمهای قصه را عوض می‌کند چیزی مثل خوشبختی؛ بهاره 
خورشید. دوستی و غیره. این داستانها نیز می‌توانند از نوع داستانهای تربیتی 
اخلاقی باشند که وجود چیزی را در زندگی مهم بحلوه می‌دهند. چچیزهایی که زندگی 
آدمها را تغییر می‌دهند ممکن است در وجود شی یا موجودی خلاصه شود مثل 
بهار در داستان زیبا ترین آواز نوشته شکوفه تقی و یا در وجود پرنده‌ای زرین‌بال 
که سایهٌ خوشبختی را بر سر آدمها می‌گسترانده در هر دو مفاهیمی خاص در 
ادپیات رایج می‌شود همراه با تحولات سیاسی و اجتماعی موضوعات داستانی نیز 
تغییر و تحول می‌یابند. کودکان دیروز با شخصیتهای داستانی ویژه و مفاهیمی 
خاص آشنا می‌شوند و کودکان امروز با توجه به شمول تأثیر وسایل ارتباطات 
جمعی مفاهیم وسیع تری را طلب می‌کنند. 

انقلاب اسلامی نقطه عطفی بر ادبیات کودکان است ا گر قبل از این تاریخ نیز 
آثاری قابل اعتنا به چاپ رسیده‌اند که جزو بهترین آثار ادبیات کودک به حضاب 
میآ یند و دردههٌ شصت نیز چندین بار تجدید چاپ شده‌اند. تعداد این آثار از تعداد 
اکتا تلو نمع کت با انکیز نو شتدگان کردکان در آن‌زمان هت 
پودند که در کنار فعالیت‌های خود در ادییات بزرگسال گاهی هم به ادبیات کودک 
می‌پرداختند و کمتر کسانی بودند که به ادبیات کودک به عنوان گرایشی مستقل که 
ملاک و ویژگی‌های خاص خود را دارد نظر کنند و به همین دلیل نویسندگان با 
دنیای بزرگترها با پینش بزرگترها» با واژه‌ها تصویرها و حرفهایی که مناسب 
بزرگترهاست دست به قلم می‌بردند و برای کودکان قصه و داستان می‌نوشتند. این 


تّ حِِ ‌ م7 ب‌ 
نوع اثاریاقی مانده بیشتر بزرگترها را خوش می‌آمد و سبب ماندگاری این آثار نیز 
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در همین بود که بزرگترها را تحت تأثیر قرار داده بود. اما نوشتن برای کودکان 
تک حاصی طلب می‌کرد تایه مدد الکو شتر آزمتوت ادی تاو و و 
نویسندگان بتدریج با این شیوه‌ها آشنا شدند. 

ظرفیتهایی که سبب می‌شود یک اثر برای کودکان جذاب باشد. در هر دوره 
کات نت عناصری که سب ماند کاری پرخی اه می‌شد در جال 
حاضر چندان مورد توجه نلشت و اصولی,جدید ماندگاری یک یر زا رقم می‌زند. 

فا مود هت ات کودکان و هه کون مات شاعی,ساده 
دهتات تصوس‌شده یکی از شک وذهایوست که 
ات آمروری به ان دست بافته لید. 

ی وی وراه ست کذشته رو ایج آمروزم کوهکان از طریق 
یس ی لمور ند بسار مشحل اس حی دن فلهررر دا بر وایگان 
نیز کلماتی که که شکلهٌ اصلی یک متن داستانی قدیمی را می‌ساختند با واژه‌هایی 
که امروزه دنیای ذهنی کودکان از آتها انباشته تفاوت دارند. 

اثر نویسنده پلی‌ست میان سنتها و ارزشها و سنت شکنی و ارزشگذاری‌هاف نو 
از طریق این ارتباط نویسنده ادییات کودک می‌تواند اثری خلق کند که بر کودکان 
کات بازاسفاد آر این اثارقی توائندمحط بیراموت را نشعاستد 
و یاورهای گذشته و ارزشهای امروز را در یاید. 

داستانهای انتخایی این مجموعه شاید داستانهایی در حد شاهکارهای ادبی 
جهان نباشند. اما بعنوان داستانهایی مطلوب از ادییات نوپای کودکان این سرزمین 
انتخاب شده‌اند. کیفیت تدوین اين کتاب به روش مجموعة داستانهای امروز 
نوجوانان است که قبلاً توسط همین ناشر به چاپ رسیده است. وجود نظرات 
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به آين قصد ائجام شده که این دو مجموعه به زبانهای دیگر ترحمه شود و انتشارات 
الق که وطیفه شتالتانان فزهنگ واادیات ایزان اسلامی را با طهلده ذارد این 
رسالت را نیز بر دوش گرفته است که امیدوازيم پیمودن راه آغاز شده به فربخامی 
پرسد و ترحمةٌ این کتاب بتواند نموته‌ای از ادییات کودک کشورمان را به حهانیان 
بشناساند. 

نکتة دیگر اینکه در برخی داستانها اشتباهات نگارشی و لغزشهای زبانی 
وحود دارد که به دلیل ایتکه قصد داشتیم داستانهای انتخاب شده را به همان 
صورتی که قبلاً به چاپ رسیده‌اند در مجموعهٌ حاضر بگنجانیم هیچ‌گونه اعمال 
نظری در این خصوص صورت نگرفته است. 

قرع کوفشهای بتبا ره دلیل کرد دسترشن نبودن ری" زافوینشدگات شرح 
اف تب ی کرت هه زندگ تا مااکوتا هی کرلان و 
این مجموعه بدون درج زندگينامة آنان منتشر می‌گردد. با وحود این مجموعه 
می‌تواند به عنوان نموئه‌ای از ادببات کودک کشورمان هورد ارزیابی محققان قرار 
گیرد اولیاء محترم نی می‌توانند دانتانهای این مجموعه را دز اختیاز کودکان 
خویش قرار دهند و با آنها را برای کودکان گروه سنی الف و ب بازخوانی کنند. 


ی ) 





هوشنگ مرادی کرمانی: در سال ۱۳۲۳ در روستای سیوچ از توابع بخش شهداد 
کرمان متولد شد و تا کلاس پنجم ابتدایی در آن روستا درس خواند سپس به کرمان 
آمد دورة دییرستان را در یکوآو دیشستل هلی اسان کرسان گرانهو تتییل 
و دانشگاه شد. مجموعهً ۵ حلدی قصه‌های محجید نوشته فراع رای ات 
دا سکم که معاسب گروه ستی کودکان است حور داستاتهای یاقا یاف 


کشوزوماست 
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هوشنگ مرادی کرمانی 


مادر لبلاء روزهاء لبلا را می‌گذاشت پیش همسایه و می‌رفت سرکار. او توی کارگاه 
خیاطی کار می‌کرد. لیلا با دختر همسایه بازی می‌کرد. اسم دختر همسایه مریم بود. 

لیلا و مادرش در یکی از اتاقهای خانةٌ مریم زندگی می‌کردند. للا پنج سال 
داشت و مریم یک سال از او بزرگتر بود. 

یکی روز عموی مریم برایش عروسکی آورد. آن روز لبلاو مریم با آن خیلی 
بازی کردند. عروسک همه‌اش پیش لیلا بود. لبلا دلش می‌خواست عروسک مال 
رس تانله اما مریم می‌گنت: 

هرچه دلت می‌خواهد با آن بازی کند. ولی. عروسک مال من است. 


" ۶ 
لبلا ناراحت شد. غروب که مادرش آمد. دوید جلویش و گفت: 
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۳ 


- ماد ماد من عروسک می‌خواهم. عروسکی مثل عروسک مریم. برایم 
می‌خری؟ 

مادر گفت: 

نه» نمی خرم. 

- چرارنتهی جرج ؟ 

-برای اینکه تو دختر خوبی نیستی. 

کنر ججترا رتعویی» هستم »ما دوه 

.گر دختر خوبی هستی چرا چشمت به هر چییزی می‌افتد. می‌گویی: من آن را 
می‌خواهم ؟ 

- خودیت اگفتی: ا گودذ خی ز وب وحزف شتتوییع با هی ریک چیز خوّب بزایت 
می‌خرم. خوب. حالا برايم عروسک بخر عروسکی مثل این. 

من که نگفتم برایت عروسک هی خرم. 

- پس می‌خواهی برایم چی بخری؟ 

- برایت چیزی می‌خرم که هم خیلی به دردت می‌خورد و هم خیلی ازش 
خوشت میا ید. 

مثلا ین ؟ 

چکمه: 


ِ 


کم ۵ 


بله (پعکمه». یک حفت چکمهٌ خوب و خوشگل که زمستان» توی هوای 
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سرد؛ توی برف و باران می‌پوشی, پایت گرم گرم می‌شود. می‌توانی با آن بدوی و 
بازی کنی. به مدرسه‌ات بروی. عروسک فقط اسباب‌بازی است و هیچکدام زاین 
کارها را نمی‌کند. 

لیلا قبول کرد که مادرش به جای عروسک برایش چکمه بخرد: اماه 
نمی‌توانست صبرکند. گوشةٌ چادر مادر راگرفت که: 

باید همین حالا برویم و برایم چکمه بخری. 

مادر گفت: 

من حالا خسته‌ام. یک روز تعطیل که سرکار نرفتم. با هم می‌رویم و چکمه 
می‌خريم. لیلا به گریه افتاد. هق هق کرد و نی زد. مادر اوقاتش تلخ شد وگفت: 

-اگر بخواهی حرف گوش نکتی و مرا اذیت کنی. هیچوقت بزايبچکمه 
نمی خرم. وقتی می‌گویم تو دختر خوب و حرف شنویی نیستی؛ قبول کن. 

لیلا و مادرش خیلی با هم حرف زدند و لیلا راضی شد که روز بعد با هم بروند 
و چکمه بخرند. 

روز بعد. مادر زود به خانه آمد. لیلا توی درگاه اتاقشان نشسته بود و چشمش به 
در خانه بود. مادر را که دید. خوشحال شد. دوید جلویش و پاهای او را بغل‌گرفت: 

-برویم مادر؛ برویم چکمه بخریم. 

مادر دست لیلا را گرفت. رفتند توی خیابان. از این خیابان به آن خيابان رفتند. 
تا رسیدند به خیابانی که چند دکان کنشدوزی. هم. داشت. 

لیلا و مادرش دم دکانها می‌ایستادند. و کفشهای پشت شیشه‌ها را نگاه 


می‌کردند. هنوز پاییز بود و کفشهای تابستانی را می‌شد از پشت شیشه‌ها دید. 
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چکمه و کفش زمستانی هم بود. 

لیلا دلش می‌خواست. اولین چکمه‌هایی را که دید. بخرند. از همه چکمه‌ها 
خوشه امد وس تشاب یی لویگر که ترا شندههاساو سا هن گش از 

نوی دکانهادپکمه بفولوان اسکت» اند بگ رادتقا نینک فرهاوات» وش وه فگلن 
کیت ۱ عحله فایده‌ای ندارد. 

خیلی راه رفتند. از این خیابان به آن خیابان» از این دکان به آن دکان. اماء هنوز 
چکمه‌ای که مادر بتواند پسند کند؛ پیدا نشده بود. لا گرسنه‌اش شده بود. مادر هم 
همین طور. 

مادر یک خرده « کیک یزدی» خرید. با هم خوردند. 

لبلا حلوجلو رفت و پشت شیيشهة دکانی یک جفت چکمه دید. انتظار کشید تا 
مادر برسد. مادر آمد. از چکمه‌ها خوشش آمد. راضی شند که"انتها؛را بتخررد. 
چکمه‌ها نخودی خوشرنگ بودند. 

اعاج که هار باوشتمراجت روا یوعد قفادر کفت: 

واه رو 

لیلا راه رفت. با ترس و خوشحالی راه می‌رفت. حیفش می‌آمد چکمه‌ها را 
توف وش داز و4 اد کتک 

- یاهایت راحت است؟ 

بل راحت است. 


فروشنده ک2 گفت: 
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مبارک باشد. 

فقط یک خرده گشاد هستند. پاهایم تویشان یلق می‌کند. 

فزوشتد م عتیی طادر گنت: 

.گشاد نیستند. زستان جوراب پشمی کلفت می‌پوشی» بایدبرای بحورابها هم 
جا باشد. اگر چکمه تنگ باشد. وقتی که می‌خواهی مدرسه بروی به پایت 
نمی‌رونده و باید بیندازیشان دور. پایت تندتند بزرگ می شود. 

مادر پول چکمه‌ها را داد. فروشنده خواست آنها را بگذارد توی جعبه‌ای. 
ولی لیلا نمی‌خواست چکمه‌ها را بکند. می‌خواست با آنها برود خانه. هر چه 
مادرش گفت: (موقعی که هوا سرد شد بپوش» زیر بار نرفت. می خواست بزند زیر 
ی فروشتذه گقت: 

بگذار با همینها برود خأنه, و دلش خوش باشد. دمپایی‌هایش را می‌گذارم تو 

مادر راضی شد. لیلا دمپایی‌هایش راء که توی جعبه بود. بغل گرفت و راه افتاد. 
خوشحال بود. مادر هم خوشحال بود. لبلا جلوجلو می‌رفت. راه که می‌رفت؛ 
پاهایش توی چکمه‌ها قلق می‌کرد. و صدا می‌داد. لبلا چند قدم که می‌رفت 
می‌ایستاد و چکمه‌ها را نگاه می‌کرد. دلش می‌خواست زودتر به خانه بروند و 
چکمه‌ها را نشان مریم بدهد. 

هوا تاریک شده بود. مادر خیلی خسته شده بر گنرد رسد کت 


حالا برویم اتوبوس سوار شویم. 
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لبلا و مادرش توی ایستگاه اتوبوس ایستادند. اتوبوس که آمد سوار شدند. 
اتویوس آرامآ رام می‌رفت. خیابان شلوغ بود. شب شده بود. تسه دکانهاي دو 
طرق بان روشن بود..اقوبوسن ,ان تفبز آدمها گرم شده بود, لبلا سرش را گذ اشته 
بود روی سین مادرش. چشم از چکمه‌هایش بر نمی‌داشت. اتوبوس مثل گهواره 
می‌جنبید و یواش‌یواش؛ از میان ماشینهاء می‌رفت. پلکهای لیلاه نرم ترمک. 
مکی موز ابا رف یل شا گر ممانتده امن 

استگاه پل | 

اتویوس ایستاد. زن چاق فکی ای ۳ کرت ایام بزنزگ رها ز لا مبی_داشبعه] کنار 
مق لیا تصش بوزی چند با شذایری باع‌خاهاز نایار برا بر دافت. واگشندرحلا تیگ بزید. 
زنبیل به چکمه‌های لیلا خورد. یکی از لنگه‌های چکمه: از پای لیلا درآمد و افتاد 
کنار صندلی. زن رفت. چند تا مسافرها پیاده شدند. اتوبوس را افتاد. رفت ورفت. 
مادر چرت می‌زد. 

اتویوس دور میدانی یچید. شاکد رانتده داد زد: 

میدان احمدی! 

اتوبوس ایستاد. 

چرت مادر پرید. هر چه کرد نتوانست لیلا را بیدا ر کند. اتوبوس می‌خواست راه 
بیفتد. ماد لیلا را بغل کرد و زود پیاده شد. رفت تور پیاده رو. اتوبوس,رفت. لیلا 
هنوز پیدار نشده بود. تو بغل مادرش بود. 

مادر رقت تو کوچه. کوچه دراز و پیچ هب یج بود. مادر به نفس نفس افتاد؛ 


خسته بود. می‌خواست لیلا را پیدار کند. اماء دلش نیامد. هر جور بود خودش را به 


۷ 


8 داستانهای کوتاه امروز 
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یواوه اف وگ ه اتاق. خواست چکمه‌های لیلا را در بیاورد که دید 
9 نیست! زود لیلا را خواباند گوشة اتاق و برگشت تو کوچه. کوچه را؛ 
گله, گشت. آمد تو پیاده‌رو. آمد توایستگاه اتوبوس. اتوبوس رفته بود. لنگه - 
را ند بد. ازگفیتم 
از شب خیلی گذشته بود. مادر رختخواب را انداخت. لنگهٌ چکمه کنار اتاق 
بود. مادر از فکر لنگهٌ چکمه بیرون نمی‌رفت. فکر کرد که: اگر لیلامیذاز شود .ر 
بفهمد که له چکمه‌اش گم شده چه کار می‌کند. 


1 


آخر شب. وقتی شا گرد راننده داشت اتوبوس را تمیز می‌کرد و زیر صندلیها را 
ارو می‌کشید نگ پچکمه را پیدا کرد. خواست بیندازش بیرون. حیفش آمد. فکر 
کرد چچکمه مال بچه‌ای است. که تازه برایش خریده‌اند. چکمه نو و نو بود. دلش 
می‌خواست بچه را پیدا کند و لنگهٌ چکمه‌اش را بدهد. اما؛ بچه را نمی‌شناخت - 
روزی هزار تا بچه با پدر و مادرشان توی اتوبوس سوار می‌شوند و پیاده می‌شوند. 
از کجا پداند که نگ چکمه مال کدام بچه‌است؟ - 

قاکرد راتله تک جک رد ۱۳۰ 

بلیت فروش لنگه چکمه را گذاشت ت پشت شيشه دکه‌اش که وقتی مسافرها 
می‌آیند بلیت بخرند آن را ببیند. شاید صاحبش پیدا شود. 

روز بعد. مادر صبح خیلی زود بیدار شد. دست تعاز که فا نماز خواند. 
سفارش لیلا را به همسایه کرد. داستان گم شدن لنگه چکمه را گفت و از خانه 
یرون رفظ, 


هوا کم‌کم روشن شد. مادر باز کوچه را گشت و توی جوی پیاده‌رو را نگاه کرد 
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چکمه 5 
لنگةٌ چکمه را ندید. داشت دیرشن می‌شند.. توز ایستگاه اتوبوش ایستاد. اتوبوس 
آمد. سوار شد ورفت ش کارش؛ 

صبح اول مریم بیدار شد. رفت سراغ لیلا. لیلا توی اتاقشان خواپ خواب 
بود. مریم لنگة چکمه را گوشة اتاق دید. آن را برداشت. نگاهش کرد. لیلا را بیدار 
کرد 

لیلا بلند شو. روز شده. 

لبلا پیدار شد. چشمها یش را مالید.:هرزيم گفتت: 

چه چکمهةٌ قشنگی! خیلی خوشگل است. 

- مادرم برایم خریده. 

- لنگه‌اشس کو؟ 

- نمی‌دانم. 

مریم و لیلا دنبال لنگهٌ چکمه گشتند. اتاق را زیر و رو کردند. مادر مریم از 
توی حیاط صدایش را بلند کرد: 

- چرا اتاق را به هم می‌ریزید؟ بیایید بیرون. 

۳ 

ی داریم دتبال لنکه چکمه لیلا معا گوخت: 

مادر گفت: 


7 ی 2 3 ِ 
بجود تکودید لک دیشب تو کوچه گم شده. وقتی لبلا خواب بوده از 
پایش افتاده. 
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لبلاگریهاش گرفت. لنگه چکمه راابفل کود:و رفت و یا گنوش ها 
نشست و هق‌هق گریه کرد. 

مریم. آهسته؛ به لیلاگفت: 

بیا با هم برویم کوچه را بگردیم. پیدایش کنیم. 

لیلا و مریم از در خانه بیرون رفتند. مریم به مادرش نگفت که کجا می‌روند: 
توی گوچه رفتند و رفتند. رسیدند به خیابان. مریم گفت: 

شاید چکمه‌ات توی خیابان افتاده باشد. 

پیاده‌رو را گرفتند و با هم حرف دنه زهتی رای کاه کر وی نت 

مادر مریم که دید لیلا و مریم توی خانه نیستند. دلواپس شد. چادرش را 
انداخت سرش و آمد توی کوچه. به هر کس می‌رسید می‌گفت که «(دو دختر 
کوچولو را ندیده‌ای که توی این کوچه بروند؟» 

بعضی‌ها می‌گفتند که آنها را ندیده‌انده و چند نفری هم گفتند که: «از این طرف 
رفتند.») 

لیلا و مریم رفتند و رفتند و پیاده رو را نگاه کردند. از خانه و کوچه‌شان خیلین 
دور شده بودند. پیچیدند توی خیابان باریکی. هر چه لیلاگفت: (مریم؛ بیا 
برگردیم.) مریم گوش نکرد. 

عاقبت. رسیدند سر چهارراهی. نمی‌دانستند دیگر کجا بروند. می‌خواستند به 
خانه برگردند. ولی راه را گم کرده بودند. لیلا زد زیر گریه. مریم هم نزدیک بود 
گریهاش بگیرد. 


پیرزنی که از پیاد‌رو رد می‌شد. مریم و لیلا را دید. فهمید که گم شده‌اند. ازشان 
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پرشید: 

بچه‌ها؛ خانه‌تان کجاست؟ 

بچه‌ها نمی دانستند خانه‌شان کجاست: تن کش 

اسم کوچه‌تان را می‌دانید؟ 

۳ فک کرد و گفت: 

اسم... اسم کوچه‌مان «سروش» است. اما نمی‌دانیم که از کدام طرف برویم 
پیرزن دست بچه‌ها را گرفت و از این و آن نشانی کوچهٌ (سروش» را پرسید و آنها 
را به طرف کوچه برد. 

مادر مریم هراسان وفع رانلف» تری ی اده زارشی وین وتمحه سا راندگاه نف گرد 
خشهش افتاذبه آبجه‌شا که هتمراه یی ژنی*داشتند از رویت و میا مدند »غاد 
خوشحال شد و از پیرزن تشک رکرد. با لیلا و مریم دعوا کرد که چرا بی‌اجازه از خانه 
یرون رفته‌آئد: 

بلیت؛ فروش که دید چند روزگذشته است وکسی سراغ چکمه نیامده چکمه را 
را شتا و گذ امتفا پیز ون شکه! تکیه‌اش داد به دیوار روبرو که بیشتر بعلوی چشم 
باشند. 

ادها سکن وس واهست1 )رکه تکم رآ تگاه هکو دنل رواد وش گفتند 
(آیا این لگ چکمه مال کدام بچه است. که گمش کرده و الا دنبالش می‌گردد.» 

لیلا؛ روزها؛ یک لته چکمه را می پوشید ویک لنگهٌ دمپایی. گاهی هم مریم 
لنگةٌ چکمه را می‌پوشید. که بگو مگویشان می‌شد و با هم قهر می‌کردند. 

هر وقت که مادر لیلا به خانه می‌آمند. لبللا می‌دوید حلویش کیت 
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ماهر که ججبه راید ۲ 

نه. مادر. برایت یک حفت چکمه دیگر می خرم. 

کی می‌خری؟ 

- یک روز که بیکار باشم و پول داشته باشم. 

وقتی که چکمه را حریدی» من همانجا نمی پوشمشان. خواب هم نمی‌روم که 
لنگه‌اش بالگ کند. 

لیلا آن‌قدر لنگه چکمه اش را به این طرف و آن طرف برده بود. سر آن 5 هریم 
و بچه‌های همسایه بگو مگ وکرده بود که مادرها -مادر لبلا و مادر مریم -از دست 
ان قه نگ [مدند. می‌خواستند بیندازنش بیرون. اماء حیفشان می‌آمد. چکمه نوی 
نو بود. 

بلیت فروش؛ هر وقت تنها می‌شد لنَهٌ چکمه را نگاه می‌کرد. خدا خدا 
می‌کرد که یک روز صاحبش پیدا شود. و هر شب. که می‌خواست دکه‌اش را ببندد 
و برود خانه‌اش لنگهٌ چکمه را یومی‌داشت و فل کنات نوی ردکه. 

یک شب. یادش رفت که نک چکمه را بگذارد توی دکه. لنگة چکمه» شب؛ 
کار دنوار ماند. 

صح زوج؛ رفتگر محله داشت پیاده‌رو را جارو می‌کرد. لنگه چکمه را دید. 
نگاهش کرد. برش داشت و زیر را جازو کرد. با زگذاشتش سرتحایف. فیمید که 
لنگه چکمه مال بچه‌ای است که آن را گم کرده. آرزو کرد که صاحب چکمه پیدا 


سو د. 
پسرکی شیطان و پلزیکره از پیاده‌رو رد می‌شد. از مدرسه هنن دلش 
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کر 


۱1 


می‌خواست توپ داشته باشد. همه چیز را به جای توپ می‌گرفت. هر چه را سر 
راهش می‌دید با لگد می‌زد و چند قدم می‌برد؛ قوطی مقوایی؛ سنگ. پوست میوه؛ 
تا رسید به لنگة چکمه. نگاهش کرد و محکم لگد زد زیرش. با آن بازی کرد و برد 
و برد. در یکی از این پا زدنه لنگهةٌ چکمه رفت و افتاد توی جوی آبی که پر از 
آ ها لبود بسرکگ مرشیزرا فا سن اند اچت رق رویز 

آب چکمه را ُرد. چکمه به آشغالها گیرد کرد. جلوی آب را گرفت. آب بالا 
آمد, آمد توی خیابان و پیاده‌رو را گرفت مردم وقتی از پیاده‌رو رد می‌شدند. 
کفشهایشان خیس می‌شد و زیر لب قر می‌زدند و بد می‌گفتند. 

رفک مه داش شالها راازهیوی و دس اون که راماسسا سود بنکاه 
چکمه را دید. فک رکرد که آن را جایی دیده. کم‌کم یادش آمد که چکمه. صبح. کنار 
دیوان بالای خیابان بوده. 

رفتگر چکمه را زیر شیر آب گرفت. پا کش کرد. رده به دیوار مسجد تکیه‌اش 
داد تا صاحیش پیدا شود. 

لنگه جکعی دییارمسجد تکه داش ره که رد ی شنگوا ن را می‌دید. دعا 
می‌کرد که صاحبش پیدا شود. 

لنگهچکطه یه (میوا رم سجلوتکیه و شت هلان لعو ردق شا عی تماند بو باه 
و باران تندی آمد و انداختش روی زمین. 

چکمه گلی و کثیف شده بود. بچه‌ها زاعش لکد پم ژدزه و با آن بازی 
می‌کردند. یکی از بچه‌ها. که دید لنگهٌ چکمه صاحبی ندا 


خانه و داد به برادرش. برادرش توی کارخانةٌ «دمپایی‌سازی» کار می‌کرد. توی 


رد پرش داشت. بردش 
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کارخانه دمپایی‌های پاره و چکمه‌های لاستیکی کهنه را می‌ریختند توی آسیا: 
خردشان می‌کردند. آبشان می‌کردند و می‌ریختند توی قالب؛ و دمپایی و پچکماتو 
می‌ساختند. 

هر روز که مادر لیلا از کوچه‌شان می‌گذشت: پسرکی را می‌دید؛ که یک پا 
بیشتر نداشت. همیشه حلوی خانه‌شنان می‌تقسنت. فرفره ی فروعت واباوغن کون 
بچه را تماشا می‌گرد. مادر فکر کرد که لنگة چکمه را بدهد به او. شاید به درد او 
بخورد. 

مادر به خانه که آمد. با لیلا حرف زد؛ و گفت: 

باه این چکمه به درد تو نمی‌خورد. یا با هم برویم س رکوچه و آن را بدهيم به 
پسرکی که یک پا دارد: و خانه‌شان روبروی خانهٌ ماست. 

-اگر لنگه چکمه را بدهم به او توبرایم یک بجفت چکمةً دیگرمی غری؟ 

-بله که می‌خرم. حتماً می‌خرم. ار تا حالا نخریدم» فرصت نکردة: 

-کی می‌خری؟ کی فرصت داری؟ 

تا آخر همین هفته می‌خرم. آن قدر چکمه‌های خوشگل تو دکانها آورده‌اند که 
نگوا 

- خودم می‌خواهم چکمه را به آن پسر بدهم. 

باشد. فقط باید حوری چکمه را به او بدهی که ناراحت نشود. 

سیم 

یلار فادزش اک کی ۱۳ برداشتند و رفتند پیش پسرک. مادر دم خانه 
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یتیک کدف ویگوعه* رگ ایستاد و گفت: (اسلام» 

پسرک لبخندی و گفت: «سلام» فرفره می‌خواهی؟» 

لیلاگفت: 

4 او لگ ززاینورا والت» میک اف که داشقم کلنگ‌اش 
گم شد. هر چه گشتیم پیدایش نکردیم. حیف است که اين را بیندازيم دور. 

پسرک ناراحت لاو کفت: 

-من چکمه تو را نمی‌خواهم. 

اور اقب حیزو کته 

- قابل ندارد.:ما همسایه‌ايم. غریبه که نیستیم. خانهٌ ما اینجاست. پنارسال 
زمستان» که نفت نداشتيم. آمدیم از مادرت نفت گرفتيم. یادت نیست؟ فکر می‌کتم 
که اين لنگةٌ چکمه به درد تو بخورد. حیف است که بیندازیمش دور. 

تک کنو راضی شد بلنگهلعکمه را کرافت:داشت ان کاهفی مرم‌کر مگب یله 
گفنتت: «خداحافظ» و دوید طرف مادرش. رفتند خانه. مادر زیر لیجلگنت («خدا 
ند ارات نشد: باشد»: 

پسرک لنگةٌ چکمه را خوب نگاه کرد. خواست ببیند به پایش می‌خورد یا نه. 
چکمه مال پای راست بود و او پای راست نداشت! به دردش نمی‌خورد. خنده‌اش 
گرفت. 

سرک که چکمه زا کذاشته نود کتارش: فکتر می کرد خفرکا رل افگند: 
تمک‌فروش دوره گردی» با چهار جرخه‌اش از کوجم کشت 

نمک‌فروش دمپایی و چکم لاستیکی پاره پوره می‌گرفت و به حایش نمک 
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می‌داد. 

و (نمکی» چکمه را نگا * کردوو گفت: (اين که 
خیلی نو است. نگ دیگرش کجاست؟» 

لنگة دیگرش گم شیده عال دختره همسایة رروسرویی است:(ه اه گفته 
پیدایش نکرده. 

نمکی نگ چکمه را گرفت و گذاشت نوی چهار چرخه‌اش؛ روی چکمه‌ها و 
دمپایی پاره‌هایی که از خانه‌ها گرفته بود. 

کارخانة (دمپایی سازی» توی همان محله بود. نمکن گونی دمپایی باره و 
چکمه‌های کهنه را برد توی کارخانه بفروشد. لگ یکمه لیلا هم قاتی آنها بود. 
فقی خواسات گونی راکفا رکارگاه خالی کند نگاهش به سبدی افتاد که بفل آسا 
بوذ لنگه د بکو‌کممر سا آماده بود که بیندازنش توی آسیا؛ خردش کنند. 

مکی لگ چکمه رکه تویگونی بو برداشت و رفت ساغآن یکین 
خوب لنگه‌های چکمه را نگاه کرد. کنار: هم گذاشت شت. لبخندی زد و پیش خود 
گفت: پیدا شدا حالاشدند حنت». 

کارگوهکارسانف نماک زر نگاه کزه کف 

دچی را نگاه می‌کنی؟ 

- چکمه را. لنگه‌اش پیدا شد. 

کارگر گفت: 

صاحبش را می‌شناسی ؟ 

بله, مال بچه‌ای است که خانه‌شان توی یکی از کوچه‌های بالایی است. 
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نمکی چکمه‌ها را اورد پیش پسرک؟ 

پسرک جفت چکمه را برد در خانه لا کر بو لت .۵ دم در. ۰ 
تا لد به ان و گفت: 

۳ 

لیلا خوشحال شد. از بس خوشال 9۳ که آنکه‌اش کنو ده و جفه 
جوری پیدا شده. دوید توی خانه. صدایش را بلتد کرد: «مریم» مریم چکمه‌هايم 
پیدا شد. چکمه‌هايم پیدا شد». 

در حاله زر دکاه را شرب 9 
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شهرام شفیعی: دتسال ۱٩.‏ ود رتهرانرمتو لد شب 

فعالیت مطبوعاتی خود را از سال ۱۳۹۹ در موّسسه اطلاعات شروع کرد و با کیهان 
بچه‌هاء آیش و... همکاری کرده است. شهرام شفیعی کتابهای من فکر می‌کنم. 
در نوجوانی. خالةً عروسک من, دیروز مهتاب عروسی کرد. آنها از آتش 


نمی‌ترسند. آن سفیدی و.:. را نوشته ,است. 
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> خالةً عروسک من ۶۵ 
شهرام شفیعی 


آن وقتها که دختر کوچکی بودم یک دوست خوب داشتم. من و دوستم هميشه 
توی حیاط خانه بازی می‌کردیم. 

بت یک عروسک داشتم؛ دوستم عروسک سارت ر تک عروسکم. 
(عروسکی) و را چشمهای دوستم خاکستری بود. 

دوستم. هميشه عروسکم را جلوی چشمهایش می‌گرفت و تماشا می‌کرد. آن 
وقت. چشمهایش به رن عروسک می‌شد. 

من مادرٍ عروسکم بودم. 

دوستم می خواست که ماد عروسکم باشد؛ ولی عروسکم بیشتر از یک مادر 
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خالةٌ عروشک من 9 


من می‌گذاشتم که دوستم؛ عروسکم راتَعّل کند وله پیج را پبوسد. 

می‌گذاشتم که عروسکم را روی پاهایش بگذارد و تکان تکان بدهد. 

می‌گذاشتم به عروسکم بگیتدع رسب مت خوخیگلی ]6 

ولی نمی‌گذاشتم که دوستم؛ مادر عروسکم باشد. 

نمی‌گذاشتم موهای عروسکم را شانه کند. 

نمی‌گذاشتم عروسکم را برای «دستشویی» کردن بیرون ببرد. 

نمی‌گذاشتم به عروسکم شیر پدهد. 

نمی‌گذاشتم عروسکم را نصیحت کند. چون. ققط من مادرٍ عروسکم بودم. 

دوستم هر روز می‌آمد به خانهٌ ماه زیر سایهٌ درختِ انجین حصیر می‌انداختیم و 
می‌نشستیم. هر روز برای عروسکم جشن تولد می‌گرفتيم. عروسکم همیشه «یک 
ساله» بود؛ چون عروسکها هیچ وقت بزرگ نمی‌شوند. 

یک دانه کیک دو تومانی می‌خریدیم؛ تاکیک تولذش باشد. یک دانه چوب 
کبریت فرو می‌کرديم توی کیک تا شمح ِِ باشد. دوستم برای عروسکم 
هدیه می‌آوّزد. از توی متکایشان پر مرغ برمی‌داشت و می‌آورد. پر مرغ را 
و می‌آورد. بعضی وقتها یک داته برگ می‌آورد. بعضی وقتها برای عروسکم یک 
مورسحه می‌آورد. 

ما آن قدر با عروسکم بازی می‌کردیم که کثیف می‌شد. آن وقت؛ لباسهایش را 
در می‌آوردیم و زير شیر آب. تتّش را هی‌شستيم. دوستم صابون و لیف را توی 
دستش یه می‌داشت. من اوّل عروسک را خیس می‌کردم. بعد. لیف و صابون را 
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از دوستم می‌گرفتم و عروسکم را می‌شستم, چود؛ من مادرش بودم. 

من» هیچ وفت. لیف را محکم روی تَدنش نمی‌کشید که جایش بشوژد..ین: 
مُواب بچه‌ام بودم و نمی‌گذاة شتم که کفب صابوف توی چشمهایش برود. 

من و دوستم همیشه غذا را تسش می‌گردیم. خودمان همه چیز داشتیم: 
تشقاب دا شتیم. آبکش داشتیم »رش داشتیم؛ ولی (اجاق گاز» نداشتيم. برادرم با 
سه چرخه‌اش رفته بود روی احاق گاز ما و آن را شکسته بود. برای همین روی 
چراغمان غذا درس می‌کرديم. چراغمان خیلی کوچک بود: یک کمی از 
قابلمةمان بزرگتر. به جای نقت» تویش آب می‌ريختيم. 

من برنج را با دست نرم می‌گردم و به عروسکم می‌دادم. خودم دور دهانش را با 
دستمال پا ک می‌کردم. 

دوستم می‌خواست به عروسکم غذا بدهد؛ ولی من مادرٍ عروسکم بودم. 

بعد از خوردنٍ ناهار» مادرم به ما می‌گفت: (۱ گر بخوایید. بعد از خواب برایتان 
بمسی مت رح :؟ 

من هم به عروسکم می‌گفتم: (۱ گر بخوابی, عصر که شد. برایت بستنی 
می خرم.)) 

بعد؛ روی حصیرمان مُتکا می‌گذاشتيم و می خوابيديم. عروسکم را می‌گذاشتيم 
وسط. یعنی اوّل من بودم؛ بعد عروسکم و بعد دوستم. 

عروسکم هميشه رویش رابه من می‌کرد. هرا نگاه می‌کرد تا خوایشن بتّد. من 
با موهایش بازی می‌کردم. 
دوستم به عروسکم می‌گفت (بگذبارمن برایت, قصه بگویم تا بخوابی. رویت را به 
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من کن.» 

عروسکم گت «می خواهم مامانم را نگاه کنم.» 

اگر عروسکم مریض می‌شد من برایش گریه می‌کردم: دوستم ناراحت می‌شد؛ 
ولی گریه نمی‌کرد. چون, او مادرٍ عزوسکم توش و کت وگلرمی کفته من 
نمی‌گذاشتم و زود عروسکم را خوب می‌کردم. 

دوستم همیشه عروسکم را تماشا می‌کرد و چشمهایش صورتی می‌شد. به من 
می‌گفت: «دخترت را بده پبرم خانه‌مان.» 

من عروسکم را به هیچ کس نمی‌دادم که ببرد خانه‌شان» چون دل بچه‌های 
کوچولو خیلی زود برای مادرشان تنگ می‌شود. به دوستم می‌گفتم: «نه, با دخترم 
بازی کن. بگو چه دختر خوشگلی!» 

۳ می‌گفت: «بگذار عروسک را بیَرّم بیرون تا دستشویی کند.» 

می‌گفتم: «من مادریق "هستم:) 

می‌گفت: «بگذار به عروسک شیر بدهم.» 

می‌گفتم: «من مادرش هستم.» 

ی کت «بگذار عروسک را نصیحت کنم که پابرهنه توی حیاط راه نرود.» 

می‌گفتم: «من مادرش هستم.» 


ان وقت. دوستم ناراحت می‌شد و می‌رفت خانه خودشان. اما فردایش دویاره 


۰ 


میآمد و سه تایی با هم بازی می‌کردیم. 
تا اینکه دیگر دوستم به خانهٌ ما نیامد. 


وقتی دوستم نبود. من تنها بودم. 
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وفتی دوستم نبود. حوصله عروسکم سر می‌رفت؛ کسی نبود که برای شستن 
عروسک کمکم کند؛ غذایی که می‌بُختم زیاد می‌آمد و بقیه‌اش را دور می‌ريختم. 

وفتی دوستم نبود؛ نوی حیاطمان هیچ صدایی نمی آمد. فقط صدای ماشینهای 
توی خیابان را می‌شنیدم. ظهرها نمی خوابیدم و مادرم بایم بستنی نمی‌خرید. 

وقتی دوستم نبود. عروسکم بدآخلاقی می‌کرد و من کتکش می‌زدم: | گر دوستم 
می‌آمد. نمیگذاشت که من بچه‌ام را رتم 

بالاخره» یک روز دوستم را توی کوچه دیدم. دستم نوی دست مادر بود و با 
هم می‌رفتيم خانهة خاله‌ام. . دوستم هم با مادرش بود. مادرم به مادر رآدوستم گفت: 
(چرا دخترت دیگر نمی‌آید خانهٌ ما؟» 
ماد دوستم گفت: (نمی‌دانم!» 

باز هم حرف زدند. من یواشکی به دوستم گفتم: «چرا نمی‌آیی بازی کنیم ؟» 

گفت: : (تو خیلی خسیسی! عروسکت را به من نمی‌دهی.» 

ولی من خسیس نبودم. من ماد عروسکم بودم. 

دوستم و مادرش رفتند. آن روز هم چشمهای دوستم به رنگ عروسک بود. 

من همه چیز را برای مادرم تعریف کردم. مادرم خندید و گفت: (باز با هم 
دوست می شوید.)) 

من و مادرم رفتیم خانه خاله‌ام. مادرم گفت: «دلت می‌خواهد امشب خانه 
خاله‌ات بمانی ؟» 

گفتم: (می‌خواهم بمانم.» 


شب که شد. خاله به من غذا داد. استخوانهای ماهی را برایم در آورد تا توی 
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گلویم گیر تکُند. توی رختخواب برایم قصه گفت. صبح مرا برد حتام و تم را 
شُست. من اصلاً خجالت نمی‌کشیدم؛ چون او خاله‌ام بود. 

بعد مادرم آمد که مرا بترد خانه. خاله‌ام به من گفت: «باز هم اینجا می‌مانی ؟» 

گفتم: «نه» عروسکم تنها است. می‌ترسم مادر بزرگش را اذیت کند.» (مادرم؛ 
مادر بزرگ عروسکم بود.) 

خاله‌ام گفت: عروسکت خاله دارد یا نه؟) 

ب «ا گر من خواهر داشتم عروسکم هم خاله داشت.» 

مادرم خندید و گفت: «پس دوستِ تو می‌شود خاله ات 

دوستم خالهٌ عروسکم شد و باز به خانهٌ ما آمد. 

من همیشه به دوستم 9 «خواهر حان». عروسکم به دوستم بل کش 
«خاله حان)). 

کگ وستم می رات بته عروسکم غ لا بقد هد عون شالهاش و3 
می‌توانست عروسکم را یرد بیرون تا دستشویی کند؛ می‌توانست عروسکم را 
نصیحت کند؛ می‌توانست عروسکم را پهلوی خودش بخواباند و برایش قصه 
بگو؛ آمن اه می‌دادم که عزوسکم را پترد ححام و تدش را بشوید. 

عروسکم بعضی وقتهامی‌رفت خانهٌ خاله حانش و یکی -دو روز انجا می‌ماند. 
من اصلاً نگران نمی‌شدم؛ چون خاله‌ها خیلی مهربانند و بچة خواهرشان رامثل بچة 
خودشان می‌دانتد. 

حالا دیگر من و دوستم بزرگ شده‌ايم و عروسکمان را داده‌ايم به بچه‌هایمان؛ 
ولی هنوز به همدیگر می‌گوییم «خواهر جان». 
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من هر وقت کاری داشته باشم؛ بچهٌ کوچکم را می‌دهم به دوستم تا برایم 
2 مَ 
نگهش دارد.اوهم اگر بخواهد به جایی برود هاش را می‌دهد به من تا مواظیش 


باشم. بچه‌های دوستم به من می‌گویند (خاله حان). 





مصطفی رحماندوست: در سال ۱۳۲٩‏ در همدان متولد شده است در رشتهٌ 
ادییات فارسی تحصیل کرده است و تا کنون ۱۱ عنوان کتاب نوشته است. که بیشتر 
آنها در زمينةٌ شعر می‌باشد: مثل کوچه‌های آبی. دوستی شیرین است و 
زیباتر از بهار. 

رحماندوست چند اثر ترحمه کرده است که مهمترین آنها کتاب نگهبان 
چشمه است. یکی از بهترین اثار داستانی رحماندوست داستان کوتاه شاخه‌ها 


در باد و ریشه‌ها در خاک است. 
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فقط خدا می‌دانست که دانه‌های آن دو درخت راء باد از کجا آورده بود. باد به 
خاطر داشت که یک روز دو دانه را زیر بال خود گرفته بود و با خود به اين‌طرف و 
آن طرف می‌برد. به آنجا که رسید خسته شد. دانه‌ها را همان‌جا رها کرد و رفت. 
دانه‌ها به روی زمین افتادند. پاییز بود. باد وزید. باران بارید. دانه‌ها کمی به زیز 
خاک کشیده شدند. بعد زمستان آمد. دانه‌ها در زیر خاک و برف ماندند. 

وقتی برفها آب شدند دانه‌ها پوسته ترکانیدند و به آرامی سر از خاک بیرون 
کشیدند. نسیم وزید باران بارید. آفتاب تابید. نسیم و باران و آفتاب مهریان بودند. 
آنها رو جوانه کوچک کمک کردند. جوانه‌ها بزرگ شدند. # رگن نهال 
شدند. دو نهال کوچک. 
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آنجا خانه نبود. آنجا از زمینهای اطراف شهر بود. آن دو نهال کوچک اگ رکمی 
بزرگتر می‌شدند؛ می‌توانستند خانه‌های شهر را پبینند. 

دو نهال کوچک. هر روز صبح پیش از طلوع افتاب با هم بیدار می‌شدند. با 
هم سر خم می‌کردند و به آفتاب سلام می‌کردند. نسیم که می‌وزید. با هم نسیم را به 
بازی می‌گرفتند. باران که می‌بارید. با هم از آب باران سیراب می‌شدند. بهار 
گذشت. به دنبال آن تابستان داغ تین موی شدافبابسزوکه رشس همق گهلهان 
شاذانی و شرسبری خود زا از دست دادند؛ اماً در کنار آن دو نهال» گل.و گیاه 
گرم هت وله رورش نمانیماشا کیرد پایختتی ماما رانطر چ یوم کیلیگر 
دیدند و پاییز را باور کردند. 

بایشارفت. زهنتان آمله دوتازه راهان قد:(دز عته سره »دگان و کیاهبیداز شه‌آنت 
آن دو نهال هم بیدار شدند. به هم نگاه کردند. با هم خندیدند. زیرا فهمیدند که هر 
دو به یک اندازه بزرگ شده‌اند. با هم خدا را شک رکردند که پاییز و زمستان را بدون 
هتشاگن شته ادن 

بهار بود. نسیم می‌وزید. باران می‌بارید. افتاب می‌تابید. نسیم و باران و افتاب 
مهربان بودند. آن دو نهال با هم نسیم را به بازی می‌گرفتند. با هم آب باران را 
می‌نوشیدند. با هم نور آفتاب را حذب می‌کردند,و با هم بزریگل میم شلزند 

روازگارشنان خوش بود. روزها را با هم پشت سر می‌گذا فلت : تابشتات,شلارو 
پاییز و زمستان. تا دوباره بهار آمد. 

آن ذو نهک دیگرتززل نبودند. درخت بودند؛ اما دو درخت کوچک. شاخه و 


عِ 4 ت‌ 
برگ و,سایه داشتند. فاصله‌شان زیاد نبود؛باد که می‌وزید آن دو درخت کوچک را 


4۲۹ ( 


8 داستانهای کوتاه امروز 


به یک طرف خم می‌کرد. درختها با هم شاخه‌ها و برگهایشان را به وف باه 
می‌سپردند و بازی می‌کردند. آفتاب که در می‌آمد. با هم گرمای آن را می‌گرفتند. 
باران که می‌بارید, با هم آب باران را می‌نوشیدند. برگریزانپاییز را با هم تحمل 
می‌کردند سرسبزی و بهار را نیزه با هم تقمیم می‌کزدند. روزبه‌روز بزرگتر و 
شاداب‌تر می‌شدند. اما این شادایی و خوشی زودگذر بود.. 

یک روز صبح نسیم بهار؛ مثل هر روز دار و درخت را از خواب بیدا رکرد. آن 
دو درخت نیز بیدار شدند و لبخند گرم و طلایی آفتاب را با هم تماشا کردند نا گاه 
صدای عجیبی بلند شد. دود غلیظی در هوا پخش شد. درختهای کوچک در میان 
سیاهی دود غلیظ یکدیگر را ندیدند. همه‌بغا مثل شب» میاه سیاه شد. درختها 
تاآن وقت دود را ندیده بودند. درکنار آنها کورٌ آبحرپزی نبود که دود کند؛ حاده 
نبود که ماشینی از آن بگذرد و دود راه پیندازد. در یک لحظه دنیا دز چسم آن دو 
درخت تیره و تار شد. شادی گریخت. باد که از آنجا می‌گذشت همه پیز را دید.به 
کمک درختها آمد. وزید و وزید. دودها را به دورترها برد. مدتی گذشت تا دوباره 
درختها به خود آمدند؛ ماشین باری بزرگی کنارشان ایستاده بود. کارگرها داشتند از 
پشت ماشین وسایل خود را بیرون می‌آوردند. چند تا بیل و کلنگ و یک سطل» 
کنار درختها روی زمین افتاده بود. یک کیسه گچ هم کنار یکی از کارگرها بود؛ 
یکی دیگر از کارگرها گلولا نخ بزرگی در دست داشت و مشغول باز کردن آن بود. 
چوبهای بلند و کوتاهی هم یک گوشه دیگر روی هم انباشته شده بود. هنوز آن دو 
درخت نمی‌دانستند که چه خبر شده است» که یک بار دیگر دود فضا را پررکرد. 
ماشینی که کارگرها و وسایلشان را به کنار درختها آورده بود. حرکت کرد و رفت. 
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دوباره باد وزید. دود خوابید. کارگرها لباسهایشان را در آوردند و مشغول کار 
شدند. دو سه نفر زمین را متر کردند. یکی دو نفر چوبهای کوتاهی را روی زمین 
کوبیدند. یک نفر نضها را به چوبها بست. دو تفر گچ روی نخها ریختند. 

تومیاج ین نقهزغ و نگار اطراف آن دو درخت. با.خط های سفید گچیء خط‌خطی 
شده بود. هنوز هم درختها نمی‌دانستند در اطرافشان چه می‌گذرد. غم دلشان,را 
گرفته بود. 

هنوز آفتاب غروب نکرده بود که خط سفیدرنگ دیگری هم از وسط دو 
درخت گذشت. شب شد. درختها ماندند و غم تازه که به سراغشان آمده پود. 
ترس انبانه ولتوتی که از فردا دا شتندي‌ها ومد شب ترا رزوفش رکرند نماد آهد و 
گردو خاک روز را از چهر درختها پا ک کرد. درختها تا صبح بیدار ماندند. با ماه 
درد دل کردند. صبح شد. آفتاب بر آن زمین خطخطی تابید. کارگرها به سر کار 
فد نله » درحتها بیشتراشلا: 

از کف میات جاک تین اجه باظط ار زفی از یهانگ تنل 
جاهاییکه باید دیوار ساخته شود؛ با خط‌های سفید گچی مشخص شده بود. 
کارگرها مشغول کار شدند. روی خط‌های سفید را کندند. جای خط‌های سفید 
گچی. حفره‌هایی مثل جوی آب کنده شد. درختها همه‌چیز را فهمیدند. قرار بود 
انا تاه شوم حط سفید فسوی مرس زهان می‌داد که دیواری هم میان 
زو کشنبه"خوا هد اشد: 

چند روز گذشت. ماشین باری هر روز صبح میآمد و دود غلیظش را در هوا 
پخش ی کود. یک رفن یل میا فاد یک روز گچ با سیمان. روز وگ هم 
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تیراهن. 

کارگرها هر روز صیح میآمدند و تا عصرکارم‌کردند. هر هي شد همته ز 
بی‌رمق کنار آن دو درعت حمع می‌شدند. سفره کوپیک نان و پنیر و انگورشان را 
پهن می‌کردند و می‌خوردند. گاهی هم زیر سایه درختها چرت می‌زدند و یا سیگار 
دود می‌کردند. 

زگاز «رشتها سختا :ایو ها مارهر چثهبود باز هم سرپا بودند و با هم بودند. 
با هم شاخه‌ها و برگهایشان را به دم نسم می‌سپردند: .با هم از گرهای آفتاب لت 
موزدند 

روزها شب شدند. شب‌ها حای خود را به روشتی روز دادند. حای خطهای 
سفید گچی جوی کندند: بحای جویها دیوار ساخته شد. دیوارها از هر کجای زمین 
هللا رسای راجزیز سقف‌ها را زدند: خانه‌ها ساخته شد. گرداو خاک و دود؛ پنهوه 
درختها را تره زده بوددلشان به این توش بود که هم اد برض 
می‌خوردند: غم هم را می‌خوردند. دلشان به این خوش بود که کارگرها زیر ساب 
آنهابعستگی,رااز تتشان:در می‌کنند. .درختها سختی را با هم تحمل می‌کردند. :با هم 
آرژو می‌کردند که کار ربناها و کارگرها تمام شود و سایلشان را جمم کنند و بروند. 

وقتی رنحی را دو نفر با هم تقسیم کنند» تحمل آن آسان‌تر است؛ وقتی امیدی 
را دو نفر به هم بدهند. امیدواری شادی بخش تر است. 

خلاصه یک روز کارهای خانه‌سازی تمام شد اما آن روز دیگر درختها با هم 
نبودند. آخرین دبواری کنه کشتده شد. دیواری بود که از وسط دو درخت 


نیوگن گت این دیوار دو خانه را از هم حدا می‌کرد. 
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دیوار سرد بود. محکم و سخت بود. دیوان درختها را از هم حدا کرد. 
درختها از هم جدا شدند. دیگر با هم نبودند. باد که می‌وزید. نمی توانستند با هم 
شاش‌ها(وسرگهایشان رلاممبا میسیاوندا 
کورشد که در می‌آمد؛ به شاخه‌ها و مکی دو درخت با هم نمی تایید. 
صبح‌ها روی یکی از آنها؛ و بعداز ظهرها روی یکی دیگر می‌تایید. 
توی ه رکدام از خانه‌ها» خانواده‌ای سا کن شد. شادی در خانه‌ها جوشید. یکی 
ازه جلنواده‌هاء دس در تفا خالة اش :ابا هه کوت کی سا دا ول درا 
شت. همساية او در کنار درخت خانه‌اش حوص کویکی ساحب. حوصم 
کوچک. فواره قشنگی داشت چند تا ماهی قرمز هم در آن شنا می‌کردند. هر کدام 
از خانواده‌ها به:درخت خانه‌شان: آب می‌دادند و:زسیدگی می‌کردند؛ اما دزختها 
غمگین بودند. درختها بزرگ نمی‌شدند. زیرا با هم نبودند؛ روزگارشان با اندوه 
هک 
یک روز تصمیم گرفتند دیوار را خراب کنند. اما نمی توانستند و کاری از آنها 
ساخته نبود. شاخه‌های ظریف آنها قدرت درهم کوپیدن دیوار سخت را نداشتند. 
زوزها همین طور می‌گذشت. یک روز عضربیکی از خلاتوّاده‌هنا یته ,دیدن 
همسایه‌اش رفت: همسایه‌ها نشستند و دربارهٌ همه‌چیز حرف زدند» دربارة درختها 
هم حرف زدند. هر دو دلشان می‌خواست درختها زنده بمانند. دلشان می‌خواست 
درختها زود رشد کنند و بزرگ شوند. هر دو همسایه از اینکه درختها به خوبی رشد 
نمق‌کنتده تاراحت بودند. 


درختها هم دلشان می‌خواست زنده بمانند؛ اما با هم بودن را دوست داشتند. 
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حرف رشد درختها که به میان آمد» غم از دل یکی از درختها پرید و جای خودش 
را به امید داد. فکری به خاطرش رسید. 

شب که شد درختها نخوابیدند. پشت دیوار تا صبح حرف زدندو نقشه کشیدند. 
نقشه‌ای که یکبار دیگر آنها بتوانند با هم باشند. 

از فردای آن روز دیگر درختها غمگین نبودند. با هم قرار گذاشتند آنقدرترشد 
کنند که دیوار را از میان بردارند. از فردای آن روز درختها ریشه‌هایشان را از زیر 
دیوار عبور دادند و به هم پیوند زدند. با هم از خاک تغذیه می‌کردند. پاییز و 
زمستان در پیش بود. 

درختها به امید بهار خوابیدند. وقتی بهار امد درختها ریشه‌هایشان را از زیر 
دیوار به خوبی به همدیگر پیوند زده بودند. به کمک هم مواد غذایی خاک را 
می‌گرفتند و تغذیه می‌کردند؛ روز به روز بزرگ شدند. آنقدر بلند شدند که شاخه‌ها 
و برگهایشان از دیوار هم بالاتر رفت. شاخه‌هایشان را نیز از بالای دیوار درهم 
پیچیدند. درختها از دیوار بلند تر شده بودند. ریشه‌هایشان با هم بود. شاخه‌هایشان 
درهم پیچیده شده بود. باز مثل گذشته با هم بودند. دیواری که از میان آنها گذشته 
بوده نمی‌توانست آنها را از هم حدا کند. 

امروز, سالها از آن ماجرامی‌گذرد. هنوز هم آن دو درخت با هم هستنده اد که 
می‌وزد» با هم با باد بازی می‌کنند. افتاب که می‌تابد. با هم نور خورشید راذب 
می‌کنند. باران که می‌بارد؛ با هم شاخه‌ها و برگهایشان را زیر قطره‌های باران 
می‌شویند. با هم ريشه در خاک دارند با هم شاخه بهپاد سپرده‌ند با هم به سوی 
آفتاب قد می‌کشند. 


4۳۲۳۲ ( 





نادر ابراهیمی: در سال ۱۳۱۵ متولد شد. 

و برای کودکان کتابهای زیادی نوشته است از عمده‌ترین کارهای ابراهیمی در 
حوزه ادییات کودکان می توان به این کتابها (شاره کرد: آنکه خیال بافت و آنکه 
عمل کرد (۱۳۱۹) باران آفتاب و قصه کاشی (۱۳۰۶) بزی که گم شند 
(۱۳۵۰) دورازخانه (۱۳۰۹) درخت قصه قمری‌های قصه (۱۳۷۰) 
سنجاب‌ها (۱۳۹۹) قصه گلهای قالی (۱۳۵۷) کلاغخ‌ها (۱۳:۸) من راه 
خانه‌ام را بلد نیستم (۱۳۵۳). ۱ 
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تادر ابراهیمی 


من قلب کوچولویی دارم؛ خیلی کوچولو؛ خیلی خیلی کوچولو. 
مادز بزرگم می‌گوید: قلب آدم نباید خالی بماند. اگر خالی بمانده مثل یک گلدان 
خالی؛.زشت اشت و آدم رااذیت می‌کند. 

برای همین هم مدتی‌ست دارم فکر می‌کنم این قلب کوچولو را به چه سی 
باید بدهم؛ یعنی» چه کسی را باید توی قلبم جا بدهم که از همه بهتر باشد؛ یعنی؛ 
راستش؛ چطور بگویم؟ دلم می‌خواهد تمام تمام اين قلب کوچولوی کوچولو را؛ 
مثل یک خانه‌ی قشنگ کوچولو به کسی بدهم که خیلی خیلی دوستش دارم.. ا... 
نمی‌دانم... کسی که خیلی خوب است؛ کسی که واقعاً حَتّش است توی قلب خیلی 


کوچولو و خیلی تمیز من خانه داشته باشد. 


1۳۶ ( 


قلب کوچکم را به چه کسی بدهم؟ 3 


خب راست می‌گویم دیگر. نه؟ 

پدرم می‌گوید: قلب» مهمانْ خانه نیست که آدم‌ها پيایند. دو سه ساعت يا دو 
سه روزتوی آن بمانند و بعد بروند. قلب؛ لانای گنجشک ینت که,بهار شاخته 
بشود و در پاییژ باد آن را با خودش ببرد... 

قلب. راستش نمی‌دانم چیست؛ اما این رامی‌دانم که ققَط جای آدم‌های خیلی 
خیلی خوب است -برای همیشه... 

خب... بعد از مُتها که فکر کردم تصمیم گرفتم قلبم را بدهم به مادرم؛ تمام 
قلیم را؛ تمام تمامش را بدهم به مادرم؟ و اين کار را هم کردم... 
یی 
اتا وقتی به قلبم نگاه کردم؛ دیدم با اينکه مادر خوبم توی قلبم جا گرفته. خیلی هم 
راحت است. باز هم نصف قلبم خالی مانده... 

حبٍ معلوم است. من از اوّل هم باید عَفّم می‌رسید و قلبم را به هر دوتاشان 
می‌دادم؛ به پدرم و مادرم. 

پس. همین کار را کردم. 

بعدش. می‌دانید چطور شد؟ بل دُرست است. نگاه کردم و دیدم که باز هی 
توی قلبم مقداری بحای خالی مانده... 

فورا تصمیم گرفتم آن گوشه‌ی خالي قلبم را بدهم به چند نفر؛ چند نف رکه خیلی 
دوستشان داشتم؛ و این کار را هم کردم: 

برادر بزرگم خواه رکوچکم پدز بزرگم. مادژ بزرگم؛ یک دایی مهربان و یک 
عموی خوش آخلاقم را هم توی قلبم جا دادم... 
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فک ر کردم حالا دیگر توی قلبم حسابی شلوغ شده... اين همه آدم؛ نوی قلب به 
این کوچکی. مگر می‌شود؟ 

اقا وقتی نگاه کردم حُدابعان شُدابحان! می‌دانید چمی دیدم؟ 

دیدم که همه‌ی این آدمها؛ یت توی نصفت قلبم با گرفته‌ازد؛ دازست تاش 
.با اینکه خیلی راحث هم ولو شده بودند و می‌گفتند و می خندیدند؛ و هیچ گه‌ای 
هم از تنگي جا نداشتن... 
س_ بعدش نوبتِ کی‌ها بود؟ 

پل دریگ است. باقي قلبم» یعنی:آن نصفه‌یخالی. را» بساا خلوشحالی ژ 
رضایت. دادم به همه‌ی آدم‌های خوبی که توی محله‌ی ما زندگی می‌کنند؛ و 
همه‌ی فوم و خویش‌های خوبی که دارم و همه‌ی دوستانم و همه‌ی شعلم‌هایی که 
بچه‌ها را دوست دارند... 

و خودتان می‌دانید پیی شد... 

(خدایا! چیز به این کوچکی: چطور می‌تواند اینقدر بزرگ باشد؟) 

راستش؛ بینِ خودمان باشد. پدرم یک عمو دارد؛ این عموی پدرم خیلی خیلی 
خیلی یولد ازاشت/ 

من وقتی دیدم همه‌ی آدم‌های خوب را دارم توی قلبم حا می‌دهم. سعی کردم 
این عموع بدانم زا هج ببرم"توی قلب :وا یک گرینه هش حا بدهم... امّا... جا 
دک هرجی کردم با نگرفت...دلم هم سوخت.. اا کار کنم؟ با نگرفش 
دیگر: تقصير من که نیست. حتماًتقصیرشمودفن است: یعنی» راشتش» هر وقت که 
تودش هم با زحمت و فشار جامی‌گرفت, صندوقٍ بزرگ پول‌هایش بیرون 
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می‌ماند» و اوه وان دوانْ از قلبم می‌آمد بیرون تا صندوقش را بردارد... 

بله... تازه پیواش یواش داشتم می‌فهمیدم که یک قلب کوچک کوچک. چقدر 
می‌تواند بزرگ باشد. بنابراین یک شب که به یاد آن روزها و شب‌های خیلی 
سختِ آن جنگ بزرگ أفتادم یک دفعه فریاد زدم: باقي قلبم را می‌بخشم به 
همه‌ی آنهایی که جنگیدند و دُشمن ید را از خاک ماء از سرزمین ماء و از خانه‌ی ما 
اصاحیل مراوژن ۱۷ 

ب... حالا دیگر قلبم مثل یک شهرٍ بزرگ شده بود. مدرسه داشت» 
بیمارستان داشت سربازخانه داشت. کوچه و مَحَلّه و خیابان داشت؛ و باز هم. 
یک عالم لجای خالی داشت.: 

اینطور شد که به خودم گفتم: دیگر انتخاب کردن پس است. 

قلب من. مال همه و همه‌ی آدم‌های خوب سراسر دُنیاست؛ از اين سر دُنیا تا 
آن سر دتیا... 

ی ۳ 
قلبم باقی مانده. می‌دانید آن جا را برای چه کسانی باقی گذاشتم؟ بله. درس است 
برای همه‌ی آدم‌های بّد. به شرطی که خودشان را درست کنند و دست از بد بودن و 
تدی کردن تردارند؛ بجه‌ها را اذیت نکنند دریاها را کثیف نکنند. حانورها را 
و کی روتکو تاد 

آدم‌های ید هم اگر خوب بشوند. مب حق دارند یک خانه‌ی کوچک توی 
قلب من داشته باشند... نه؟ 


ك جح _ ۰ ك ‌ِ ‌ 
تازه | گر آدم‌های بّد هم خوب بشوند و پیایند توی قلب من. من فکر می‌کنم باز 
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1 ۰ ِ 
هم کمی حا باقی بماند... شاید برای جنگل‌ها؛ پرنده‌ها» کوه‌ها. ماهی‌ها: آهوها؛ 
قیل‌ها... و خیلی چیزهای کی 

عجیب است واقعا معلوم نیست اين قلب است یا دریا. قلب به آين کوپسکی» 
آخر چطور هیچ وقت پر نمی‌شود؟ ها؟ 

و 

خبٍ این به من مربوط نیست. 

1 ه 2 

شاید وقتی بزرگ بشوم؛ بفهمم که چرا اینطور است؛ اما حالاه تا وقتی توی 
ثلیم جا هست. باید آن جا را ببخشم به آدم‌های خوب و مهربان... 

قلب برای همین الاک رش کید میکینه] 
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منیرو روانی‌پور: در جنوب به دتیا آمده, تحصیلات دانشگاهی را نیمه تمام رها 
کرد و تمام وقت خود را به نوشتن اختصاص داد. علاوه بر آثاری برای بزرگسالان 
این کتابها را برای کودکان نوشته است: سفیدبرفی (۱۳۷۰) گلیرماه و 
رنگی نکمان (۰)۱۳۷۱ باورها و افسانه‌های جنوب (۱۳۹۹) افسانه و مرغ 


دریایی. 
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5 پرنده ززین‌بال 2 
۰ رده ررین‌بال د۶ 


منیرو روانی پور 


یک شب در فزگاری که آرزوها هنوز,برآورد: می‌شد, پری دریایی کوچکی در 
میان آب‌های آیی دریا نا گهان از خواب پرید. 

برنده ززینی دید چشمانش تابیا دست مالید که (وای چه پرنده‌ای ؟! 
حتماً حادوگر دریاها او را اسیر کرده است.» 

از صدای پری دریایی کوچک. همه پریان دریایی بیدار شدند, پرنده ززین را 
دیدند و همگی با هم گفتند: (وای چه پرنده‌ای! حتماً جادوگر دریاها او را اسیر 
کرده است.» آنوقت همه شنا کنان به طرف پرنده رفتند تا او را بردارنده به ساحل 
بروند و همان‌حا آزاد کنند. 


اتّا جادوگر دریاها که خوابش زیاد هم سنگین نبود با صدای پریاا دریایی بیدار 
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هه کت ارام کشما و ناگهان طوفانی بزرگ به راه انداخت تا هیچ پری 
دریایی دستش به پرنده زژین‌بال که پرنده نیک بختی بود نرسد. 

اتا یکی از موح‌های بلند دریا که زمین را دوست می‌داشت و دلش می‌خواست 
پرندة نیک بختی روی زمین به پرواز درآید. او را بلند کرد و تا نزدیک آسمان برد. 
پرنده ززین همان جا با نوک طلائیش موج بلند را بوسید و بال زنان به سوی 
خشگي شرفت . 

پرنده ززین‌بال رفت و رفت تا به بالای شهری رسید. 

حاکم آن شه رکه بایان قرش تایه نود برننه را دید و فرناد کشید: 

«وای چه پرنده ززین‌بالی! اگر او را داشته باشم پادشاه هزار ولایت خواهم 
شد.)) 

حا کم دستور داد که پرنده را بگیرند. در قفسی طلایی بیندازند و توی ایوان 
قصر آویزان کنند. 

اتا پرنده ززین‌بال که دلش گرفته بود شروع به خواندن کرد. 

پریان دریایی صدایش را شنیدند: از غصه آه کشیدند. آه.پریان دریایی باد 
شمال شد. باد شمال خودش را به ایوان قصر رساند. قفس پرنده ززین را روی 
سرش گذاشت و با خود برد. 

یانش الازعز‌هاه کوء‌ها راز هانن رقهتاه‌ها گلاهیت به افره تیه سرا 
رسید. باد شمال رفت و رفت. از دور دهکده‌ای دید. پیرون از دهکده دخترکی گل 
می‌چید. دخترک باد شمال را دید. دستش را برای او تکان داد. باذ شمال که خیلی 


خسته بود حلوی پای دخترک پایین آمد. قفس را روی ژمین اه 
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دخترک پرنده ززین‌بال را که دید گل‌هایش را رها کرد و فریاد کشید: 

(وای چه برد ززینی! گر او را بهخانه یز مادر بیمارم خوب خواهد شد.) 

آن وقت» در تفس ززین را باز کرد» پرنده را توی دستهایش گرفت, 
دوان دوان دنت یه فسماد جزترک کم گرشه‌ای عراید ی ۱۳ 
برنده نا گهان خوب شد و لبخندزنان گفت: 

دایب پرندة ززینی اگر همسای یر ما او را لمس کند, هن تاریک پی 
چشمانش روشن خواهد شد.» 

دخترک پرنده را به خانه همسایه برد که کور و پیر گوشه‌ای افتاده بود. پیرمرد 
ی سل تست به ای زره توا ۱۳ 
شل. پیرمرد با دیدن پرنده لبخندزنان گفزت: 7 اگر برادر غضّه دارم این ۳ 
# انش که در دریاها گم شدهاق باز ترآهیر کش 

دخترک پرنده را به خانه برادر بترتر" برد و هنوز چشم مرد غصّه‌دار به پرنده 
زرین‌بال نیفتاده بود که پسران او که سال‌ها بود در دریا گم شده بودند از دربا 
برآمدند. 

دخترک وقتی همه این چیزها رادید با خودش گفت: 

که دارم؟ بگذار بزود دور جهان بگردد و همه را خوشحال 
کند.» 

وقت پرنده یبال را رهاکرد.پرنده بای زد و در ها ارم گرفت و.. 
هیچ‌کس نمی‌داند,. 

شاید شم هم یک روز وقتی به آسمان نگاه می‌کنید. پرنده ززیسن بال را 
ببینید... و راستی» اگر پرنده را دیدید از او چه می‌خواهید؟ 


1۴۴۱ 





داود غفارزادگان: در سال ۱۳۳۸ در اردییل متولد شد در سال ۱۳۹۷ به تهران 
لاش رای بکارا تویسندگی را شروع کرد. از نوشته‌های او می‌توان کتابهای 
کبوترها و خنجرهاء رویش در باد. پرواز در ناهاء زمستان در راه» 
کبوترها در قفس به دنیا میآیند, گلی برای ساقهٌ سبز, قصهٌ نهنگهاء غول 
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داوود غفارزادگان 


بهروز کوچولو نشسته بود تو اناق. تنها بود. همه رفته بودند بیرون. بهروز 
همراهشان نرفته بود. می‌خواست تنها بماند و با جت کوچولویش بازی کند. 

بعد همین طور که نشسته بود. گریه‌اش گرفته بود. آخر به یاد پدرش افتاده بود. 
پدرش خلبان بود. رفته بود به جنگ عراقیها و دیگر برنگشته بود. 

بهروز جتش را خیلی دوست داشت. یک شب. خواب دیده بود که با آن» به 
آسمانها تروار کف استا: 

جت را از توی اسباب بازیهایش برداشت و کف اتاق هُل داد. حت. «غژغژ) 
کنان حرکت کرد. صذای نازگی به کوش بهروز شورد. هی دور و بر 


انداخت. اما حز خودش کسی را ندید. 


۴۶ 
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دوباره جت را برداشت و چرخهایش را کف دستش کشید. باز صدای نازکی را 
شنید که می‌گفت: «هی کوچولو... دلت می‌خواهد با هم رفیق بشویم؟» 

بهروز ترسید و حت را اییت, کرد روی زمین. این با ناله‌ای برخاست: 

اخ... والی بالم! 

جت داشت حرف می‌زد. قلب بهروز تندتر زد. یواش. دستش را دراز کرد و 
حت را برداشت. 

- شانس آوردم که بالم نشکست! 

بهروز با تعجب پرسید: «مگر تو هم می‌توانی مثل آدمها حرف بزنی!؟» 

۱( چه خبال پکریدی ؟) 

پهروز جت را بوسید و فریاد کشید: «جانمی جان چه خوب!» 

بعده اسباب بازیهای دیگرش را نشان داد و پرسید: «آنها هم می‌توانند. حرف 
پزنند؟» 

حت با صدای نازکی خندید: 

نه جانم... هر اسباب بازی‌ای که حرف نمی‌زند. 

بهروز حرفهای جت را باور نکرد: 

از کجا می‌دانی ؟ 

بت مثلم, پیرمریدها گفنت:,(]خه من یک تم... خیلی چیزها دیده‌ام.» 

بهروز لحظه‌ای فکر کرد و گفت: «پس تو همه چیز را می‌دانی!» 

ح ۶ بالهاش داد واکتگ: همه مورا کانی: هل امتقا تناها را 


شماآدمها ساخته‌اید. پس داناتر از ما هستید.» 
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بهروز ابروهایش را تو هم کشید: 

از کار بزرگتزها هم سر درآوزدی؟ 

جت سوت بلندی کشید و گفت: «ما فقط با بچه‌ها کنار می‌آیيم. از کار آدم 
بزرگها که به راحتی نمی‌شود سر درآورد.» 

بهروز با ناراحتی پرسید: (پس چرا گفتی» خیلی چحیزها می‌دانم ؟» 

جت لحظه‌ای ساکت ماند؛ بعد گنت: «اصلاً به جای این حرفهاء با پرواز 
کنیم.» 
بهروز فکر کرد کة حت او را دست می‌اندازد. گفت: (چه حرفهایی می‌زنی... اخه 
من به این بزرگی که در تو جا نمی‌گیرم!» 

خت کلت؛ (تو کاری به این کارها نداشته باش. فقط پنجره را باز کن و 
چشمهایت را ببند.» 

بهروز با ناباوری پنجره اتاق را باز کرد. 

حت در حالی که از خوشحالی می‌خندید. فریاد کشید: «آمادهٌ پرواز شو خلبان 
کوچولو...۱» 

بعد به سرعت پرواز کرد و دود سفیدی مثل نخ بادبادک از خودش به جا 
گذاشت. 

بهروز وقتی چشمهایش را باز کرد خودش را تو اتاقک بحت دید. فکر کرد؛ 
خواب می‌بیند. بعد نگاهی به خودش انداخت و از تعجب چشمهایش گرد شد: 

من که قد یک موش شدهام! 


حت حواب داد: ((نترس... بیرون که بروی؛ شکل اولت می‌شوی! 
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ار تایه زد بازف اک اک ات رن یا لب ووازا اشسعا بساسنان,یگاه کرد. 
لکه‌های ابر را دید که در چند جاء پرا کنده بودند. بعد به زمین نگاه کرد. سرش گیج 
رفت. ترسید و زود چشمهایش را بست. 

هی... | گر از این بالا بيفتيم. مثل هندوانه می‌ترکیم! 

وت گفات: (تو هم که همه‌اش می ترسی... مثل پدرت شجاع باش!» 

بهروز از این حرف احساس غرور کرد. به خودش دل داد و آرام چشمهایش را 
باز کرد. زمین از بالا تماشایی بنود. با یک نگاه منی‌شد» همه شهر را دیند. 
ساختمانها مثل خانه‌های اسباب‌بازی» کوچک شده بودند. ماشینها مانند 
سوسکها درحال رفت و امد بودند. 

بت از بالای شهر گذشت. رفت و رفت تا بالای جنگلی رسید. حنگل جر از 
درخت بود. باد؛ برگهای درختان را می‌لرزاند. مثل اينکه درختها. برای بهروز 
دست تکان می‌دادند. دا و سبزه‌ها در هوا موج می‌زد. رود پیچ در پیچی از 
وس که گذ هبتا: 

بعت. خیلی به درختها نزدیک شده بود. طوری که به برگها می‌خورد. نا گهان 
تعداد زیادی پرنده از روی درختها پریدند. پرنده‌ها رنگ وارنگ بودند. بت در 
میانشان گم بود. بهروز با خوشحالی دستهایش را برهم می‌زد و فریاد می‌کشید. 
یکدفعه جت سرعتش را زیاد کرد و به طرف آسمان اوج گرفت. بهروز از اين کار 
عصبانی شد: 

چه خبره؟ تازه می‌خواستم بازی کنم. 

تک گفت دز( ,که فقط دنبال بازی نیامده‌ايم...» 


4۴۳۹ ( 


8 داستانهای کوتاه امروز 


و بعد از چند لحظه ادامه داد: (پدرت هم بارها از بالای این جنگل گذشته 
بود...) 

یاد پدر بهروز را لرزاند. اشک در چشمهایش حلقه بست. به یاد روزی افتاد 
که عمویش خبر را آورد. چه روز بدی بود... آن روز بهروز در حیاط بازی می‌کرد. 
مادرش روی ایوان» پتو پهن کرده بود و با مادر بزرگ سبزی پاک می‌کرد. 

عمویش به خانه‌شان آمد. دو نفر هم همراهش بودند که دم در ایستادند. 
عمویش مثل هميشه نمی‌خندید. رنگش پریده بود و چشمهایش قرمز شده بود. 
بهروز را در آغوش گرفت و بوسید. چند بار پوسید. بعد. در حالی که نگاهش را از 
مادر بهروز می‌دزدید به طرف مادرٍ خودش رفت. دستهایش را دور گردنش 
انداخت. 

هادرتل رگن با صدای لرزانی پرسید: «چه خاکی به سرم شده؟» 

عموانش هی نکنتل ای ایستاد. بعد دوید بیرون و صدای گریه‌اش آمد. 
مادر بهروز حیغ کشید. طوری که بهروز ترسید. صدایش در حیاط پیچيد, 
هاوز یی زک جک انز نع روی گونه‌هایش. جابهبعا» سه رشته خون تا زیر چانهاشس 
سر خورد. 

بهروز تتش مورمور شد. خشکش زده بود. تکان نمی‌خورد. حتی پلک هم 
نمی‌خورد. آب دهانش خشک شده بود. یکدفعه تمام تتش لرزید. مثل کسی که 
آب یخ روی سرش ريخته باشند. در یک لحظه آنچه درباره مرگ می‌دانست از 
نظرش گذشت. 


بالات نگاه کرد مادرش بیهوش شده بود. غماوتفن»ماعکت شتآ بنه 
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صورتش می‌ریخت. مادربزرگ؛ چنگ چنگ موهایش را می‌گند... 

فردای آن رون پدرش را تشییم گردند. عموی بهروز او را روی شانه‌هایش 
نشاند و مچ پایش راءگخنجة. بهروز همه جا را می‌دید. روی تابوت» پرچم شتلونگ 
کشيده بودند. بهروز می‌دانست که پدرش را در آن قرار داذه‌اند. تابوت زوی .دوش 
مردم بود. معلوم نبود؛ چه کسانی می‌برندش. مثل اينکه پر داشت و بالای سَرٍ همه 
پرواز می‌کرد. جلوتر» یک دسته سرباز با صدای طبل قدم بر می‌داشتند. سرتاسر 
خیابان پُر از حمعیت بود. بهروز هیچ‌وقت آن همه آدم را یکجا ندیده بود. جحای 
سوزنا فا ده قلافه ها گر( عم کین بو زاضازوقعارم هو نگناه 
مک یات الیش ریسفت هراق مک زندگا هعباین» بیری رجیدا کهلبهوژز را 
آرام می‌کرد. مثل بازوهای گرم پدرش که او در میانشان به خواب می‌رفت. حتی 
عکس پدرش هم در دستِ مردم بود. عکسی که قبل از اين» روی دیوار خانه‌شان 
بو 

نا گهان حت با صدای بلندی پرسید: «توی فکری خلبان کوچولو؟» 

بهروز به" خوذش آمد. مثل اینکه یادش رفته بود که در حال پرواز اسلت.»به 
پایین تگاه کرد و شهر بزرگی را دید. دورتادور شهر نخلستان بود. رودی از کنار 
هه زگ گل؛ 

راکسا ینغ یکساز هیا عراقبامتةا» 

بهروز دستپاچه شد و زبانش بند آمد: 

- چرا اینجا آمده‌ایم...؟ اینها پدرم را کشتند. 

کنات با رکما کم وطیله کید آ) 
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بهروز گریه‌اش گرفت. پاهایش را به کف اتاقک جت کویید و فریاد کشید؛ 
(برای چه مرا ه اینجا آورده‌ای؟) 

جت گفت: (فکر کردم؛ شاید دلت بخواهد این طرفها را هم پیینی.» 

هروز فریاد کشید: «رزود باش؛ برگرد!» 

جت حوصله‌اش سررفت و گفت: «خیلی حُب... ولی حالا که آمده‌ايم» بگذار 
گشتی هم بزنيم.) 

بهروز ناچار سا کت شد. بحت در بالای شهر می‌گشت پسون خیلی کوپک بود؛ 
کسی آن را نمی‌دید. اگر هم کسی می‌دید؛ فکر می‌کرد یک پرنده است. 

آسمان ابری بود. شهر در حالت گرفته‌ای فزو رفته بود.,از بلعضی,"حانذهاه 
تفای گیه رو شیو نمی ]و بهروز فکر کرد؛ آخه اینها چرا پدرم را کشتند؟ 

در این فکرها بود که چشمش به دختری افتاد که بر پشت بام‌خانه‌ای نشنته 
بود. 

حت گفت: «نمی‌خواهی سری به آن دختر بزنيم؟ حتمً از تهایی دلش تنگ 
شد ه.)) 

بهروز گفت: او که زبان ما را نمی‌فهمد.» 

حت جواب داد: «چرا. بیشتر بچه‌ها زبان هایگ را می فهمند.» 

بهروز کمی دو دل ماند. اما آخرش راضی شد. بحت به طرف پشت‌بام رفت. 

دختر سیاه سوخته‌ای بود. روسري گلداری به سرش بسته بود. چنان 
((های‌های» گریه می‌کرد که فرود, لت شتا را ندید. عروسکی هم کنارش افتاده 


و - ۳ ک ح_ 
بود. بهروز از توی حت بیرون آمد. درست به شکل اولش شد. دیگر قد یک موش 
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نبود. دختر عراقی سرش را بلند کرد بهروز و جت رادید. جا خورد و خودش را 
حمع و جور کرد. گریه‌اش بند آمد. ولی صورتش خیس اشک بود. بهروز خنده‌ای 
كِ مت «من بهروز هستم؛ اسم تو چیه *» 

دختر عراقی اشک صورتش را پاک کرد و با تعجب زل زد به بهروز. بهروز 
ات گس کردم ؟) 

حراق ی تارا سا کضعانن«لبه ق وه کمیوتدنگ9 اذکتجا_آفلای اج 
بهرو ز گفت: «من با این جت از ایران آمده‌ام.» 

دختر عراقل»نکا هل بیه جعت اند ات روهفار طات امسر هی گنف« «بقا: این 
حت!؟ تو که کال کیس 6۱ 

بهروز گفت: «داستانش دراز است. ولی یک دور پرواز می‌کنم تا حرفهايم را 
باورکنی.» 

بعد چشمهایش را بست. جت به سرعت از پشت‌بام برخاست و مثل یک 
هواپیمای واقعی به پرواز درآمد. دختر عراقی با پشتِ دست» چشمهایش را مالید. 
فکر کرد که خواب می‌بیند. 

جت فرود آمد. بهروز از آن بیرون آمد و با خوشحالی گفت: «تو هم می‌توانی با 
آن پروا ز کنی.» 

دختر عراقی گفت: (نه... نمی خواهم سوار حت فسقلی تو بشوم... می ترسم.» 

تون گت «حالا نمی‌خواهد بترسی. ولی باور کردی که از ایران آمدها؟» 

دختر عراقی آب دماغش را بالا کشید و دوباره به گریه افتاد: 


‌ 2 
-شماها پدر مرا کشتید؟... برو گمشو بدحنس! 
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بهروز دلگیر شندو گفت: (ولی... ولی پدرِ مرا هم عراقیها کشته‌اند!» 

دختر عراقی سرش را لد کرد و به چهرة بهروز زل زد.بهروزگفت: «توهم 
بیا... برای هر دوتایمان حا هست!» 

دختر عراقی لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: :گر با و بای مادرم ها 
می‌ماند و همه‌اش گریه ی کخلتییی)] 

7 
خبر ندارد.» 

دختر عراقی گفت: «ااصلاٌبرای چه باید با این بت پرواز کنیم؟» 

قبل از اينکه بهروز جوایی بدهد. حت گفت: : (بهتر از این است که آدم یک با 
بنشیند و همه‌اش گریه کند.» 

دختر عراقی گفت: (وقتی آدم باباش مرده. این کارها چه فایده‌ای دارد؟) 

سح کت (حالا بی... نمی‌خواهی دنیای به این بزرگی را بگردی؟» 

حرفهای حت و بهروز, کمکم داشت دل دختر عراقی را نرم می‌کرد. بالاخره 
بخندی زد و عروسکش را برداشت که همراه بهروز پرواز کند. بهروز گفت: 
(«راستی... اسمت را نگفتی.» 

حت دررحالی که از خوشحالی بالهایش را تکان می‌داد. فریاد کشید: ((آماده 
برای پرواز...!) 

هوای گرم و دم کرده بود. حت با سرعت زیادی در حال پرواز بود. بهروز از 
اینکه دوستی پیدا کرده بود. احساس خوشحالی می‌کرد. بچه‌ها بی‌خیال نشسته 


بودند. می‌گفتند و می خند ید ند . 
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نا گهان صدای بلندی به گوششان رسید. با تعجب به زمین نگاه کردند: بیابان 
وسیعی در زیر پایشان پهن شده بود. سرتاسر بیابان سنگربندی شده بود. دور و بر 
سنگرها» پر از سرباز بود. لاشة تانکها و ماشینهای سوخته. همه جا افتاده بود. 
حلقه‌های دود به هوا بلند می‌شد و آسمان را تیره و تار می‌کرد. هوا بوی سوختگی 
می‌داد. بر اثر رفت و آمد تانکهاء خاک خط خطی شده بود. 

مریم با ترس و لر ز گفت: «ایتجا دیگر کجاهتی؟ا 

حت در خالی که بالای سنگرها پرواز می‌کرد گفت: «جبهة جنگ!» 

بهروز گفت: «برای چه ما را اینجا آورده‌ای؟» 

در یه کشت «باز هم که شروع کردید...» 

بچه‌ها به ناچار سا کت شدند. حت از خط اوّل حبهه دور شده بود و بر فراز 
تپه‌ای پرواز می‌کرد. روی تبه. پشته پشته خار روییده بود. سربازی تندتند از تیه بالا 
می‌رفت. تنها بود و هراسان به نظر می‌رسید. مثل اينکه دنبالش کرده بودند. 

جت بالای تپه فرود آمد. سرباز هنوز به بالای تپه نرسیده بود. بچه‌ها منتظر 
ماندند که برسد. سرباز هن‌هن کنان بالای تپه رسید. لباسش خیس عرق بود و 
خارهای زیادی به شلوارش چسبیده بود. 

سرباز که عراقی بود با دیدن بچه‌ها جا خورد: 

شما دیکو از کتتارآمدهاد؟ مگ بع سرتاننزده(9» 

بهروز گفت :زرد سعا نش دوز باست :6 

سرباز عراقی حرف بهروز را برید و گفت: «وقت ندارم. باید از اینجا دور 


شوم.» 
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مریم پرسید: (چچی شده مگه؟) 

سرباز عراقی گفت: : «دنبالم کرده‌اند. اگرگیر بیفتم» فاتحه‌ام خوانده است...» 

پهروز با تعجب پرسید: «مگ کار بدی کرده‌ای؟) 

سرباز در حالی که سنگرها را نشان می‌داده گفت: «کار بد که نه...اما... اما فرار 
کرده‌ام.» 

مریم پرسید: «آخر برای چعه؟» 

سرباز عراقی با بی حوصلگی گفت: نمی خواهم با ایائیها جنگ کنم... آخه با 
چه دشمنی‌ای باهم داریم.» 

بعد. لحظه‌ای سا کت ماند و ادامه داد؛ (اصلا ین چیزها به چه دردتان 
می‌خورد؟ چرا این همه چیز از آدم می‌پرسید ؟!» 

بهروز همه ماجرا را برایش تعریف کرد. وقتی حرفهایش تمام شد» سرباز 
عراقی"زل دنه ضوررك بچه‌ها و گنت: : «وقت ندارم تا همه چیر را برایتان تعریف 
کنم. فقط این را می‌دانم که نمی‌خواهم بازيچهٌ دست دیگران بشوم.» 

مریم که از حرفهای سرباز به فکر فرو رفته بود پرقید: اپ پدر من چی ؟او 
چرا فرار نکرد و تو جنگ کشته شد؟» 

شرناز گفتا «مثل خیلیهای یگ اسمش چه بود؟) 

مریم در حالی که خیلی ناراحت شده بود» گفت: «عبدالقادر...» 

سرباز عراقی کنجکاو شد پرسید: «کارش چچه بود؟» 

مریم گفت: «تو نساحی کار می‌کرد.» 


سرباز به صورت مریم خیره شد: 
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- و 
تو دختر عبدالقادری؟... چه اتفاقی! ولی پدرت تو جنگ کشته نشد... 
۰ ۰ ۰ 2 ۳ 
حلادهای مان کشتنش» جون مخالف حندگ بود. برای من هم چنین نقشه‌ای 
جیده بودند که فرار کردم. 


ناگهان صدای چند نفر از پایین تپه به گوش رسید. سرباز عراقی با عجله گفت: 
دهاوش ولضف شودتاك بامیل. لکز بگود دتحلی چبزها می‌فیمید.» 

با رفتن سرباز: بچه‌ها هم سوار حت شدند. جت به سرعت در آسمان اوج 
گرفت. سربازهایی که از تپه بالا می‌آمدند. با دیدن حت به طرفش تیراندازی 
اکن 

چشمهای مریم پر از اشک شده بود. نا گهان جت شروع به معلق زدن در آسمان 
کرد. با این کار جت. مریم کمی غصه‌هایش را فراموش کرد. 

آسمان صاف صاف بود. خورشید مثل کلوچه‌ای که تازه از تنور در آمده باشد» 
گرم و دلپذیر بود. روی زمین» رود بزرگی دیده می‌شد که تا دور دستها جریان 
اتود رس باه 

بچه‌ها دیگر حرفی نمی‌زدند. حت هم چیزی نمی‌گفت. همان طور می‌رفت. 
از بالای کوهها: جنگلها. دشتها و دریاها... تا اينکه به شهری رسید. شهری بزرگ 
با ساختمانهایی بلند و شیشه‌ای. شهری که بهروز و مریم» هیچ وقت مثلش را ندیده 
بودند. 

مریم که از دیدن شهر خیلی تعجب کرده بود گفت: بهروز شبیه شهرهای ما 
باس 


بهروز هم گفت: (زینها شاید کشور حدیگری یاشنا 
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حت همان طور که بالای شهر چرخ می‌زد: گفت: (آره اینتجا کشو دیگری 
است:») 

بهروز با خوشحالی فریاد کشید: (خوب داریم می‌گردیم. .. جانمی حان.» 

شف گنی: :«شما هم که همه‌اش به فکر بازی و گردش هستیدا» 

موم بایان طرفهاع یت اش کرذارگلنته : «تو هم فقط بلای مثل آدم 
بزرگها حرفی بزنی!» 

حت در حالی که به کاخ پورگ نزدیک می‌شد. گفت: (موقعش که رسید به 
بازی و گردش هم می‌رویم.) و بعد. از پنجره‌ای که باز بو وارد آن کاخ شد. کاخی 
که اطاقهای بزرگ و زیبا داشت. توی هر اتاق» عده‌ای نشسته بودند و حرف 
می‌زدند؛ امّا قیافه‌هایشان. مثل قيافهٌ آدمهای معمولی نبود. بیشتر به آدمهای 
فیلمهای سینمایی شباهت داشتند که دور هم می‌نشینند و نقشه می‌کشند. 

حت از این اتاق به آن اتاق می‌رفت. اما کسی آن را نمی‌دید. چون همه سرشان 
گرم بود؛ آن قدر که فرصت سرخاراندن هم نداشتند. 

بچه‌ها هاج‌وواج اطاقها را نگاه می‌کردند. هنوز نمی‌دانستند که جت برای چه» 
آنها را به اين کاخ آورده است. 

بهروز که از دیدن آن همه اطاق و تالا رگیج شده بود گفت: «اینجا که خبری 
نیست!» 

حت در حالی که به اتاق بزرگی وارد می‌شد. گفت: (عجله نکن!) 

حرفهای جت» بچه‌ها را گیجتر کرد. بحت چرخی در زیر سقف بلندٍ یکی از 


ث‌ عحِ 2 حِ ۶ 
اطاقها زد و خیلی ارام در گوشه‌ای فرود آمد. بهروز همین که از شیشهٌ کوچک 
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اخاتک حت» اطرافش را دید فریاد کشید: «وای:.. چقدر اسباب بازی... چقدر 
هواییما #یانگذ!» 

یی با خوشحالی گفت: «اینجا شهر اسباب‌بازیهاست... زود برویم بیرون:» 

بعت با عصبانیت داد زد: (اینها که اسباب‌بازی نیست... نگاهی به دوروبرتان 
بیندازید.)) 

بچه‌ها همین که نگاهی به اطرافشان کردند؛ جا خوردند. وسط اتاق» میز 
درازی بود که دورش آدمهای بزرگ نشسته بودند. بعضی از آنهاء لباسهای نظامی به 
تن داشتند. مریم که از,دینان آنهاً چشمهایفن,قلمبه. شدهبود؛ گفت:-«هیچ 
نمی‌دانستم که بزرگترها هم بازی می‌کنند!» 

بهروز گفت: «اصلاً به قیافه‌هایشان نمیآید!» 

کت که ازمسرفهای تعاهان/ حتلافاشن کرفته یود گنس :زرا تهانها وق دتم کبییه 
شک ی کنه» 

روز تخب یز سید« گرا نگ یآکعفاه ,بش نن دای هکل له هایهان کنوب؟ 
آتش و دودشان کو؟» 

کف با(«ایم نز کض زا تعث رکه :توب کوش ی کی 

بهروز فریاد زد: «آخه چرا؟... چه دشمنی‌ای با ما دارند؟» 

بد» اسهم شکوات تاو زد هه دا د بسن مها ن انگاه کی را بهانطولک ,شتا 
رسای ) 

بهروز نگاهی به پرچم انداخت که در گوشه‌ای گذاشته شده بود. بارها آن را 
دیده بود. امّا کجا؟ نمی‌دانست. 
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گهان یکی از کسانی که دور یز نشسته بو متوجه بت شند با وید بل 
وبه طرف آذ رفت. جت وقتی که دید. خرثا ک است. به سرت زها میت[ 
پرواز در آمد. در یک لحظه. آژیرهای خطر به صدا در آمد و صدها تفنگ و 
مسلسل به طرف جت نشانه رفت. با دیدن آتش گلوله‌هاه حرقه‌ای در مغز بهروز 
روشن له 

روزی که *پدرش را خا ک کردنه مردی بالای بلندیایستاده و همین پرچم را 
بالای سرش گرفت و آتش زد؛ و بعد. صدای فریاد مردم در آسمان پیچید.. 

حت در حالی که به سرعت پرواز می‌کرد» گفت: : (خوب در رفتیم.) 

مریم که کمی نگران شده بود. گفت؛ : «یرگ دیم... دیرم شده!) 

بهروز با ناراحتی به مریم نگاه کرد. دلش نمی‌خواست از او جدا شود. اما 
می‌دانست که چاره‌ای هم نیست. 

جت گفت: «فعاً مجبوریم در جایی فرود بياييم...اطرافتان را نگاهکنید. نید 
چند تا هواپیما با هم درگیر شده‌اند!» 

بعد. سرعتش را کم کرد و در پشتٍ ماشین سوخته‌ای فرود آمد. نز یک بچه‌هاه 
سنگری بود که پیرمردی در آذ نشسته بو و یز مینوشت: بچه‌ها از بات خارج 
شدند و به نزدیکی او رفتند. پیرمرد تا آنها را دید؛ تعجب کرد: 

فقط همین را کم داشتیم... شما اینجا چه می‌کنید؟ 

بهروز گفت: «شما که حرفهای ما را باور نمی‌کنید.» 

پیرمرد خندید وگفت: «چرا پسرم. من یکی که باور میکنم.) 


مریم پرسید: (چه دارید می‌نویسید؟» 
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پیرمرد کاغذ کار کلاشت وکفت: «تاریخ حنگ!» 

و کفت: «به چه درد می‌خورد؟) 

پیرمرد لحظه‌ای به فکر فرو رفت و گفت: «آنهایی که بعد از ما می‌آیند. دوست 
و دشمنشان را می‌ شناسند.» 

بهروز برسید: ((پس بای جه تک همراهت است ؟!» 

پیرمرد که ایرانی بود. گفت: «چه فرقی می‌کند؟ هم می‌نویسم» هم جنگ 
می‌کنم.) 

مریم با ناراحتی پرسید: «آخه برای چه؟» 

پیرمرد دستی به شانهٌ مریم زد وگفت: «خب. آدم باید از عقیده و وطنش دفاع 
کند.» 

قامعا کشان اتتالاع تک رمگذاشت: طلداوق-انگحان. سنگر را 
ارزاند و کرد و اک بر سر و رویشان زیخت. 

برد تدای کرد و گفت: «مکر منی شود در چسنین وضعی آدم سا کت 
پم 

بعد. ادامه داد: هر وقت فرصت کردید. باز هم بگردید... آن وقت خیلی چیزها 
شرتات می شود.)) 

مریم دیرش شده بود. بچه‌ها از پیرمرد خداحافظی کردند و سوار حت شدند. 
کط اک فد بودند. اسماد ما اشنده و به,رنگة آیل در آمله‌بنود. 


خورشید می درخشید وحت کوچک در زیر ال برق می زد... 
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سوسن طاقد یس: در سال ۱۳۲۸ در شیراز متولد شد. 
از سال ۱۳۵۸ فعالیت ادبی خود را شروع کرد و کتابهای لیلا و سلطان. قهرقهر 
يا قیامت. با یک گل بهار نمی‌شود. مثل بو یگل. را او نوشته است. 
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ای ی 
> ننة پونی‌پوتی پنبه ۶ 
بولی‌پونی پنبه ۶ 


سوسن طاقدیس 


یکی بود یکی نبود. زیر گنبد کبوده فصل سرد سرما آمده بود. 

ننه‌سرما؛ سر کوه قاف تشسته بود.و فور و فوز قلیان مي‌کشید: نه ۱ ۱ 
پوتی پوتی پنبه بود. 

ننه پوتی پوتی پنبه در حالیکه دختر سفید و نازش را در بغل گرفته بود. از راه 
سس 

ننة پوتی پوتی پنبه که بود؟ او یک تکه ابر بزرگ پیچ پیچی سفید و کبود بود. 
بوتی‌پوتی پنبه هم دختر یکی -یکدانه نه‌اش بود. او مثل پنبه سفید و نانک و 
قشنگ بو د. 

نت پوتی پوتی پنبه تمام بهار و تابستان را توی خانه‌اش که گوشة آسمان بود؛ 
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می‌ماند و نچه‌دازی می‌کرد اما زمنتان که می‌رشید و ننه‌سرما می‌آمد" وقت 
خانمهاندان نود هداب هن آند بت ونوا گوفن.به"فرسان انه سزها هن نخلیت, 

ننه‌پوتی پوتی پنبه نفس زنان از راه رسید و سلام بلند بالایی کرد. 

تشه "گت «سلام به روی ماهت ننهٌپوتی پوتی پنبه‌! حال دختر یکی - 
یکدانه‌ات چطور است؟» 

پوت بای پنبهآگفت: ((شکر خدا حوب است؛ دست بوس شماست:» 

ننه‌سرما کم بهاقلیان زد و گفت:«نته‌عان» می‌دانین زمستانا آمد۵؟) 

کف وگب یی گنمت ! «بله. قدمش روی چشم!» 

ننه‌سرما گفت: «وقت این رسیده که کارت را شروع کنی!» 

ننٌپوتی پوتی پنبه با خوشرویی گفت: «چه بهتر از این!» 

آن‌ وقت نته‌شرما دست به کار شد. دامن پرچنین ننهٌپوتی پوتی پنبه را پر از 
تکه‌های بزرگ برف کرد. بعد هم اسب باد را صدا کرد تا نةٌپوتی پوتی پنبه و 
دخترش را با خود ببرد. 

ننهٌپوتی پوتی پنبه. چادر سفیدش را دور کمر بست. دختر یکی - یکدانه‌اش را 
توای ازخ رگراک تاه لیا ه‌عرما یی اضاقطی کرد و-سوارهانستب فاد طاهها براود قدشتها 
و کوهها؛ برود به دورها؛ برود و تگه‌های بزرگ برف را ریزریز کند و روی زمین 
باش 

او روی دوش باد نشست و آماده رفتن شد. 

باد به راه افتاد و ننهٌ‌پوتی یوتی‌پنبه و دخترش را با خود برد. 

آنها رفتتد و رفتد تا به یک کوه بلنن ژشیدند: درادامتذایق کوه یک ده بزرگ و 
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آپاد بود. 

تْپوتیپوتیپنبه روی فلة کوه نشست و آماده شد تا تکّههای بزرگ پرف را 
ریزریز کند و روی ده بریزد که یکدفعه. صدای عطساٌ پوتی‌پوتیبنبه بلندشد. 

بقر ایا سردیه ات هچی برض سرا خووده بودرو پشکاسو مج عال ۱۳ 

بو و سرتخ: مثل دو‌دانه آلبالو لبهایش شده بود کبودکبو 

مثل دو دانه انگور. لپهایش از تب گل انداخته بود مثل مثل دو گلبرگي گل سرخ. فش 
فش دماغش را بالا می‌کشيد و از درد دست و سروپا می‌نالید. ۱ 
حال دختر عزیر کرده‌اش را این طور دید. اشک توی چشمهایش جمع شد. ون 

را روی پیشانی او گذاة شت؛ او مثل کور؛ آتش می‌سوخت. دلٍ ننه پوتی پوتی پنبه را 
غصه عالم گرفت. از خودش پرسید: (چه کنم؟ چه کنم؟ دختر توی این سرمای 
سخت بالای کوه دوام نمیآورد. باید فکر چاره‌ای کنم.» آن وقت فکر کرد تا راه 
چاره را پیدا کرد. تصمیم گرفت دخترش را به یک جای گرم بفرستد تا حالش 


: 2 3 3 اس 
خوب شود. برای همین رو به پوتی پوتی پنبه کرد و گفت 


یا بتشین نله پشدت ییاد با دل بی‌عصه و شاد 
که باد مهربان و نرم می‌بردت به جای گرم. 


خلاصه ننهٌ پوتی پوتی پنبه» اشک ریزان و ناله کنان دخترش,را سوار دوش باد 
کرد و به بادگفت که او را برد ب یک بای گرم گرم بعد هم خودش برگشت و سر 
قلةٌ کوه نشست و شروع کرد به ریزریز کردن تکه‌های درشت برف توی دامنش؛ 
برفها را ریزریز می‌کرد و روی ده می‌پاشید. ولی چیزی انگذه شت که حوصلهً 


ننه‌پوتی یوتی پنبه سر رفت؛ دلش برای دخترش به شتور ,افیا ددانا جوعش کنلت؛ 
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(«نمی‌دانم چه بر سر دختر یکی -یکدانه‌ام آمده باید زودتر کار را تمام کنم و بروم 
پیش او.» 

آن وقت دیگر برفها را ریزریز نکرد؛ آخر او می‌خواست که کارش زودتر تمام 
شود. این بود که برفها اول به اندازه پرهای بزرگ شدند و بعد یواش یواش اندازه 
برگ کاهو شدند و بعد که پوتی پوتیپنبه پیشتر عجله کرد؛ برفها په اندازه برگ کلم 
شدند. 

وای که کاری شد. کارستان! آخر تا آن موقع کی دیده بود که برفها آن طوری 
ط مد ۱ ۳9۳ ۳۳ ۳ 
گنده گنده به زمین بریزند مدتی بعد» ننهٌ‌پوتی پوتی پنبه خیلی دلش گرفت؛ 
حوصله‌اش خیلی سر رفت. آن وقت برای این که کارش زودتر تمام بشود؛ 
تکهای درشت ترطتر را وی ده لداعت 

چیزی نگذشت که تمام ده را برف گرفت و سقف‌خانه‌ها زير بار برف شکم 
داد و دیوارها به حرجر افتاد. مردم زود دویدندو پاروها را آوردند و رفتند روی 
پشت‌بام. 

ایک راو یک ن رنف وی که یذ ای‌کو ره یلیر 
کند. سر راه ۱ ۱ ۱ رز ۳ «معلوم نیست که 
ننٌپوتی پوتی پنبه چه خوایی برایمان دیده است؟! اگر همین طوری برف ببارده 
فردا که برای چرائدن گوسفندهایم می‌روم. خودم آدم برفی خواهم شد.» 

سکینه سلطان که چادرش را به کمر بسته بود و برفهای دم در خانه‌اش را پارو 
می‌کرد: گفت: «بله قربان دهنت اگر این جوری برف ۳ بیچاره تا فردا از 


سرما استخوان درد می‌گیرم. اصلاً معلوم نیست که ننه‌پوتی پوتی‌پنبه چه مرگش شده 
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و چرا این کارها را می‌کند ؟!») 
و بو 

۳۹ سروصدای بقیه مدای در آمد. همه پاروها را به طرف آسمان و 

نت پوتی پوتی پنبه تکان می‌دادند و برایش خط و نشان می‌کشید ند که اگر باز هم 
رف ایباورده تن لی‌کنيموه«لپیدان: ولی ننٌپوتی‌پوتی‌پنبه آن قدر توی فکر 
دخترش بود که اصلاً حرفهای مردم به گوشش نمی‌رفت. 

او ال دیگر حوصلهاش حمایی سر هبدن درک پرنهین وه ام 
می‌انداخت» به بزرگی یک خانه بودند. زمین زیر گلوله برفهایی به آن بزرگی 
هی لزید . مردم از ترس توی خانه‌هایشان قایم شده بودند. ِِ 
طاقتش طاق شد. از دستانتةپوتی پ رجات ای عصبانی بود. پوستین پو 
پلنگیاش را پوشید. چاژق پوست پُزی‌اش راابه پا کرد.تو کیسه‌اشن "را پر از قلوا 
سنگ کزد و به طرف کوه به واه افتاد. ۰ شیرعلی چوپان بالای کوه که رسید. فریاد زد: 
«(های نتذپوتی پوت پنیها من آمدم با لوه سنگ, با پوستین پوست پلنگ؛ 
امده‌ام حساب ر » طرف شدی بابد کسی. 

نتپوتی پوتی پنبه که این را شنید خیلی عصبانی شد: یک" تکهخیلیبزرگ 
برفاطاقهاوه ناگی :رهاط ند اه زوم نارای وی 

شیرعلی جوپات عثل یک آدم برفی شد. همان لاین که از آنامی تیدا اه 
سرش آمده بود. 

سکینه‌سلطان کمی صبر کرد. دندان روی گر گذاشت: اتّا بالاخره او هم 
طاقتش طاق شد و با خودش گفت: (چه کار کنم؟ چه کار کنم؟» 
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تا کر سر زکریک نکه طفا فش ذآشت »نبا خودعق گنت :رش الا 
می‌روم و دست و پای ننهٌ‌پوتی پوتی‌پنبه را می‌بندم به درخت هزار سالهٌ کوه تا 
دیگر از این کارها:نکند:» 


این راگفت و به راه افتاد. بالای کوه که رسید گفت: «1هایننةٌپوتی پوت پنبه! 


من آمدم با این طناب تا بدهی به من جواب 
آمده‌ام حساب رسی طرف شدی با بدکسی 


ننٌپوتی پوتی پنبه این را که شنید. عصبانی تر شد. یک تکه بزرگ برف به اندازه 
دوتا خانهٌ کدخدا را برداشت و انداخت روی سر سکیته‌سلطان. 

استخوانهای بدن سکینه‌سلطان بیچاره ترق و توژوق ضلدا کنرد:.اه:و ناله 
سکینه سلطان در آمد. بلایی که از آن می‌ترسید به سرش آمده بود. 

مردم ده دیگر خونشان به جوش آمد. همه بیل و کلنگ و قلوه سنگ برداشتند 
و راه افتادند به طرف کوه تاحساب ننهٌپوتی پوتی پنبه را برسند. 

نتفصغرابگم که دختر مریضش را به ده بالا پیش حکیم برده بودند. چادرش را 
پست به کمرش و دوید جلوی مردم ایستاد و گفت: ((مگر نشنیده‌اید که روشته 
نتًپوتی پوتی‌پنبه هم مثل دختر بیچارة من مریض شده؟ مگر نمی‌دانید که 
ننه‌پوتی پوتی پنبه دخترش را فرستاده به یک جای گرم و حالا هم ال وی عالتنهی: 
برای اوشت که آین»کارها رامع کنده بهترداننت به بای این کهنتربه» رون بگذارید 
و اذتتش بکنید. فکری به حال دل زارش کنید»! 

مردم دم یل :و کلهگهاتزاء پاین"آوردند. دیندند کنه نداصغرابگم قاشت 
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عم ت-‌ 
می‌گوید. آن وقت نشتند و فکر کردند. 

بالاخره به این نتیجه رسیدند که بهتر است پیش ننهٌپوتی پوتی پنبه بروند, از او 
دلجویی کنند و با مپربانی از او بخواهند که برفها را همین طوری سر کوه بگذارد و 
پرود به بچهٌ مریضش برسد. 

ه «صِ 2 ِ 

م9( 1 
جنکش امده‌ايم. شما بمانیده من می‌روم تا با او حرف بزنم.» 

مردم ده قبول کردند. آن وقت ننصغرابگم به راه افتاد و رفت سر قله کوه و 
داد زد: «سلام نن پوتی پوتی پنبه! شنیده‌ام که دخترت مریض است. شنیدهام که او را 
فالتا ی کت بحای گرم»! 

ننه پوتی پوتی که داغ دلش تازه شده بود. زد زیر گریه و بعد دماغش را با گوشه 
جادرشی پاک کرد بند گفت: ره نه خانهالان بل رز نت که در لک 
یکدانه‌ام را ندیده‌ام.)) 

نن#صغرایگم گ: گفت: «غصّه نخور ننه جان! دختر من هم رفته به سفر؛ رفته پیش 

ِ‌ ۳. 

حکیم تا خوب بشود و پیش من برگردد. تو هم ان‌شاءالله به زودی دخترت را 
می بینی .)) 

یت بر ما او زاو کشت تج رماع تفای وی مین یمس 
توی دامن من است که باید همه آنها را روی ده بریزم:» 

: دا و 
ننه غرابگم خندید و گفت: «برقهای توی دامنت را گرد پکن. گوله بکن؛ 
ص 

کلاه بکن و بکذار روی سر کوه و برو پیش دخترت.» 


۳-۳ کم رت ۳ ۴ ۰ ۳۲ ع‌ 
ننة پوتی پوتی پنبه از خوشحالی دستهایش را چنان به هم زد که برقی وی 
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لا رد و متا رحد صدا کرد. 

بعد له توکس را جلو آورد و صورت تاذ رگم را بوسید. آن وقت شاد و 
خندان؛ برفها را گلوله کرد و یک کلاء برفی کنده ساخت و سر کوه گذاشت. با 
زنهص ابگم خداحافظی کرد و رفت دنبال دختر یکی یکدانه‌اش. 

از آن به یمد دیگر هر وقت مردم می‌بینند که سر کوهپر از برف شده می فهمند 
که باز پوتی پوتی‌پنبه سرما خورده و ننه اش حوصله نکرده که برفها را ریزری زکند و 
روی زمین بپاشد. آن وقت دعا می‌کنند که حال پوتی پوتی پنبه هر چه زودتر خوب 


بشود و کارها رویراه شود. 


4۱۷ ۱ ( 








ناصر یوسفی: در سال ۱۳۰ در تهران متولد شد. او در رشته روانشناسی تحصیل 
کرده است. ناصر یوستی کتابهای بسیاری نوشته است از حمله مهربانترین اسب 
دنیا؛ چه شد بهار آمد؟ زیبا مثل پروانه. تا بها پیشی جیلینگ 
جیلینگ, قصه‌های یاسمن, گل هميشه قرمز, تاک روباه کوچک. افسانه 


پنج دختر مهربان» شهری بی‌خاطره. 


4۷۳ ۱ 





> مهربانترین اسب دنیا »۶ 


ناصر یوسفی 


روز پیش, باران باریده بود. زمین صحرا هنوز خیس بود. «نقره‌ای» کنزه اسب 
کوچولو توی صحرا می‌دوید و از خوشحالی ثببهه می‌کشید. صحرا پر از گل و سبزه 
بود. تقره‌ای. گلها و سبزه‌ها را خیلی دوست داشت. نقره‌ای به طرف که دوید. عطر 
بنفشه‌های کوهی همه‌حا پر شده بود. روی تیّه یک دسته بنفشه گوهی روییده بود. 

تقره‌ای به بنفشه‌های کوهی رسید. سرش را لای بوته‌های بنفشه چرخاند. 
می‌خواست عطرشان را بو کند. چند بنفشهة قشنگ از ساقه جدا شدند. روی سر 
ٌقرهای آفتادند و لای یالهای بلند اوگی رکردند. نقره‌ای سرشی را از میان گلها بیرون 
کشید و باز هم در صحرا دوید. 

چند پروانه قشنگ. او را دیدند و به طرفش پ رکشيدند. یکی از پروانه‌ها گفت: 
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«وای! چه اسب قشنگی هستی! چه بنفشه‌های خوشبویی داری!» 

یکی دیگر از پروانه‌ها دور بتفشه‌های تُقره‌ای چرخید. و گفت: «تو باید 
قشنگرین اسب دنیا باشی!» 

ٌقره‌ای با خوشحالی خندید. بعد به طرف رودخانه دوید؛ تا خودش را در آب 
تماشا کند. پروانه‌ها هم به دنبال او بال زدند. 

آب رودخانه صاف و آرام بود. نُقره‌ای سرش را خم کرد و عکس خودش را در 
آب دید. 

بنفشه‌هایش خیلی قشنگ بودند. عکس پروانه‌ها هم توی آب پیدا بود. آنها 
روی بتفشه‌ها نفسته بودند تُقره‌ای از خوشحالی شِیهة بلندی کشید و گفت:بله. 
من واقعاً زیبا شده‌ام!» دستهایش را تم کرد و کنار رودخانه نشست. می‌خواست 
باز هم عکس خودش را در آب نگاه کند. نا گهان آب رودخانه تکان خورد. بعد هم 
یک ماهی قرمز از آب بالا پرید و دوباره توی آب رفت. 

چند قطرهٌ آب به صورت قره‌ای خورد و عکسش توی له کم شد. نقره‌ای 
ناراحت شد و گفت: «آهای» ماهی, قرمزا چچه خبر اشت؟ چنرا آب را بله هم 
می‌زنی؟ هم مرا خیس کردی. هم عکسم را خراب کردی.» 

ماهی قرمز دویاره از آب بالا پرید و گفث: «ای اسب قشنگ! کمکم کنا... 
بچه‌هايم. بچه‌های نازنینم!...» 

تقووای کنیع آرام شد و پرسید: «بچّه‌هایت؟ چه اتفاقی افتاده؟» 

ماهی حواب داد: «دیروز که باران بارید. آب رودخانه بالا آمد. ترسیدم آب 


بچه‌هايم را ببرد. اين بود که بچه‌هايم را به برکه بردم. همان برکه‌ای که کنار 


4 ۷ ۵ ( 


داستانهای کوتاه امروز 


رودخانه است.» بعد توی اب رفت. 

قره‌ای بهرکة کوچکی که کفی نورد بود: نگاه کرد 

ماهی دوباره یرون آمد و گفت: «... بعد آب. ند شد. آنوقت یک سنگ بزرگ 
جلوی آب پرکه را گرفت. از دیروز تا حالا بچه‌هايم توی برکه مانده‌اند.» 

نقره‌ای گفت: «خب. بگذار همانجا بمائند. مگر چه عیبی دازد؟) 

ماهی یکیار دیگر توق آب رفت. چند قلپ آب خورد. بعد بالا آمد وگفت: 
«وای نها آب برکه دارد خشک می‌شود. بچه‌هايم می هیر ند.) 

قره‌ای دلش برای ماهی سوخت و به طرفب رکه دوید. ماهی هم یا تانب 
آن طرف رفت. پروانه‌ها هم به دنبال تُقره‌ای بال زدند. 

پرکةٌ کوچکی کنار رودخانه بود که سنگ بزرگی جلویش را گرفته بود. ماهی 
کوچولوها توی برکه بودند و از ترس گوشه‌ای بجمم شده بودند. 

ماهی با التماس گفت: «است قشنگ! کمکم کن. بچه‌هايم را نجات بده!) 

نقره‌ای نمی‌دانست» چه کار باید بکند. او به ماهی گفت: «آخر من که کاری 
نمی توانم بکنم. چطور بچه‌هایت را بیرون بیاورم.» 

ماهی جواب داد گر سنگ رال بدهی. بچ‌هایم می ون رون بایند. 

تقزماق ربه اتکه نگ _بزرگک نگاه‌کرد. بنکه پزایتل الق پست‌کیع بای 
رودخانه هم خیلی سرد بود: او فکر کرد که نمی‌تواند چنین کاری بکند. خواست 
برود که صدای گرية بچه ماهیها را شنید. دلش خیلی سوخت. قره‌ای توی رود خانه 
رفت. آب رودخانه سرد بود. لرزید؛ اما بیرون نیامد. با دستهایش سنگ را هُل داد. 
ماگ بطزان شین تکان نخورد. اما چند تا از گلهای بنفشة او توی آب 
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آفیادند. 

پروانه‌ها داد زدند: «نقره‌ای» قوااظیق گلهدایش باش!» 

قره‌ای می‌خواست به دنبال گلهایش برود. امّا به یاد ماهی کوچولوها افتاد. 
آنوقت دوباره سعی کرد؛ تا سنگ را تکان بدهد. او با مُمهایش زریویتتگها را خالی 
کرد. بعد با سرش به باسنککن قاتا ابید گنا تکان کوچکی خورد. بقیه 
مایتوع ار اخعا نف آبت همه[ نما راشقا ود برد 

پروانه‌ها دوباره داد زدند: «وای... بتفشه‌ها... نقره‌ای!» 

اما ُقره‌ای تمام واسش پیش بچّه ماهیها بود. یکبار دیگر با سرش به سنگ 
فشار آورد. سنگ قل خورد وکنار رفت. بچّه ماهیها یکی یکی از برکه بیرون آمدند 
راتیگ بقاد شا ن رفتند. نقره‌ای هم خسته و خیس از رودخانه پتروتباقنه اشمهایشی 
درد می‌کردند. 

رنه اپیفن راوآ مدند ری گفیند: (لننقه شاست:دیگر تسد یف اه نها ,را 
آب رد.» 

در هماوقت»»ماهی"از آببالاپزید» تا از نقوه‌ای. تشک رکند: آنوقتعرف 
پروانه‌ها را شنید. به یاد گلهای بنفشه قره‌ای افتاد. فکری به خاطرش رسید. 
مات لاف رهاط آیی که طرنآ نا سرت رااخانه ُوونت ارت 

ماهی با مش به ساقهٌ نیلوفرها زد. آنقدر زد» تا یکی از نیلوفرها از ساقه خدا 
هی نیلوفر آبی ر هل داد و آن را به طرف نٌقره‌ای بُرد. 

قره‌ای سرش را به روی آب رودخانه خم کرده بود. داشت عکس خودش را 
در آب می‌دیده به یاد بنفشه‌های قشنگش افتاد. نا گهان دید که یک نیلوفر قشنگ 
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آبی؛ ووف سای قضیته استعن درست رو یالهایش. 

بعد ماهی قرمز از آب بیرون پرید و گفت: این گل برای توست!» 

پروانه‌ها با خوشحالی بال زدند و روی آب نشستند. گل نیلوفر را بلئد کردند و 
لای یالهای تقره‌ای گذاشتند. 

تقره‌ای با خوشحالی شیهةٌ بلندی کشید. 
یکی از پروانه‌ها گفت: «تو واقعاً قشنگترین اسب دنیا هستی!» اما ماهی قرمز بالا 
پرید و گفت: «قره‌ای مهربانترین اسب دنیاست!» 

بعد قره‌ای از ماهی و بچه‌هاماهیها خداحاقظی کرد و به طرف طویله اش دوید. 
پروانه‌ها هم به دنبال آن توی آسمان بال زدند. 
بکتایون لتاق ری انخا ند راقهگبوند. کمانترم ام دنور میلست پقری 
دشت بدود. آنقدر خوشحال بود که شیههٌ بلندی کشید. 

پروانه‌هایی که روی گلهای صحرایی بال می‌زدند» صدای او را شنیدند, بعد 
همه آنها به دور نقره‌ای جمع شدند. 

یکی از پروانه‌ها گفت: «سلام ثقره‌ای! انگار امروز خیلی خوشحالی!» 

یکی گناد موا تم گت ره («نقره‌ای همیشه خوشحال است.» 

یکی دیگر ازیتروانه‌ها بال زد) ولو ترراهة بیدا گفته:ندرویمتل) همیشه: قهنگ 
است.)) 

تقره‌ای سرش پایین بود و با شمش خا کها را زیر و زو می‌کرد. نقره‌ای"زیر نوز 
ور شیب ,خیلی(قشن‌گنواشده یود؛ پزیتش: توعن,آفتاب وق رم زد مد شولی با با 
ور ووابمتوانه‌ها نگامکودن‌کنت مر ور زروقیدگی اشت اتیب اسان لد 
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آبی است!» 

همه پروانه‌ها گفتند: «بله» امروز خیلی قشنگ است. بهتر است تا می‌توانیم. با 
هم بازی کنیم.» 

نقره‌ای کمی دوز خودش چرخید کارت «حاضرید تا آن کوه مسابقه بدهیم.» 
نقره‌ای کوهی را نشان داد که درآخر دشت بود. 

برواه‌ها شاکما یشان رانتکا قدادنی و یکصدا گفحد: بررنی نی کال دز 
است. ما خسته می‌شویم. بالهایمان هم خراب می‌شوند.» 

نقره‌ای سرش را تکان داد. یالهايش هم تکان خوردند. همانطو رکه آطرافش را 
نگاقای کررده کف : «پس تا کنار آن دتابهااش ۶6 مسابقه بدهیم.» 

روانه‌ها گام کرود تل4«نالای ازاکت اه کنرچکنا مرگ رانک مد ند هقلعمانها 
شاخکهایشان را تکان دادند و با خنده» به طرف درخت نال زدند. 

تقره‌ای با تعجّب به پروانه‌هایی که بال می‌زدند. نگاه کرد. او هنوز همانجا 
ایستاده بود. زود شروع کرد به دویدن. همانطور که می‌دوید فریاد زد: «قبول 
نیست» شما زودتر حرکت کردید.» 

اما پروانه‌ها می خندیدند و به طرف درخت بال می‌زدند. 

نقره‌ای وقتی بالای تیه رسید پروانه‌ها روی گلها نشسته بودند. نقره‌ای نقس 
تقش»فی زد زانوهایشن را خم کرد و کتار درخت نشفت:؟ازخستگی: هش ژا تکان 
داد. 

پروانه‌ها بال زدند و دور سر او چرخیدند و شروع کردند به خندیدن. 


نقره‌ای خواست چیزی ک 0 صدایی شتتی گوچنها یه را تکان اف کشت 
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بود. صدایی شنیده بود. خنده پروانه‌ها قطع شد و پرسیدند که چی شده است؟ 

نقره‌ای که هنوز تسش جا نیامده بود. گفت: صدایی می‌شنوم. صدای جیک 

عم 
لانه دید. بعد رو به پروانه‌ها کرد و گفت: «صدا از توی آن لانه می‌آید.» 
0 ِ ِ 

یکی از پروانه‌ها لفت: «حتما پروانه‌ای در انجا لانه دارد و برای خودش اواز 
می خواند.)) 
گفت: «۱ گر پرندة بزرگی لانه داشته باشد. حتما ما را می‌گیرد و می خورد.» بعد تمام 
پروانه‌ها با عجله بالهایشان را باز کردند و از تیه سرازیر شدند. 

تقواهای فلا چه گت لو کتید! برطی کنیا برزانه‌ها کوش اذکر نادور فتند. 
نقره‌ای خواست دنبال آنها پرود که صدای جیک و جیک بیشتر شد. نقره‌ای سرش 
را برگرداند وگفت: «های کی آنجاست؟ چرا اینقدر سر و صدا می‌کنی؟» اّا هیچ 
حوابی نشنید. صدای حیک جیک هم قطع شد. نقره‌ای وقتی صدایی نشنید 
تصمیم گرفت تا برود؛ امّا دوباره صدا را شنید. نقره‌ای دور درخت چرخی زد. با 
پاهایش به درخت یک لکد آهسته زد و گفت: «پرسیدم کی آنجاست. چرا حرف 
نمی‌زنی »٩‏ 

کراهمانوفت هه کدشکی کوج لو سر شال باتوی ال مش رای ری تلع حه 
۱( ۱ ی ۳ 

نقره‌ای کمی ترسید. عقب رفت کت («شما هستید.» آنها آنقدر حرف 


عحِ 
می‌زدند که نقره‌ای نتوانست چیزی بگوید. 
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تحوحه گنچشکها گفتند: «مامان ما رفته:.. ما تتها هستیم :ما گرسثه هننتیم..:» 

نقره‌ای که تازه فهمیده بود چه اتفاقی ناه امه را گفتا «اینکه سروصدا 
تراد یا رفعه*استتاتا بازایعان*عذا ماود 

جوجه گنجشکها با صدای بلند جیک و حیک کردند و گفتند: «نه نه... دیروز 
رفته... هنوز برنگشته... ما تتها هستیم. ماگ رکه هستیم.) 
نقر ای رشتیاهن ,ینمرا هیآ ههتعه ای گهفد« و گفث به((از مزر ووقها هلال 
برنگشته؟» 

جوجه گنجشکها باز هم یکصدا گفتند: «نه برنگشته؛ نه برنگشته.» 

اقواای یی رامفگان ادا امیس انیت اجه نگوی یج نی بير اعاشت ی کاد 

خوخه گنجشکها به نقره‌ای گفتند: «مامان ما را پیداکن:مامان ما را پیداکن. ما 
تنها هستیم... ۶ کی هستیم.) 

نقره‌ای عقب رفت: ذهش راتکانن داد و گفت: «آخ زکجا؟ من کنطا او را پیدا 
کنم؟» نق اهب آضتان: نگاکود اقب دام ب رده عطق له ملاع ررشی "موه 
تسیا کون لعدلاب وم« کر دکمج علیر «کسد + شاد ما ذوتان تب کرو )) 

بحوجه گنجشکها سا کت شدند. نقره‌ای به آنها نگاه کرد. با خودش فکر کرد که 
احتماً انا خیلی گزسته"هستند» جنون از دیروز ها به"نحال یی تخورده‌اند! دلش 
یی با رانک. یمه آنا گنفت «می دانید مادرتان از کجا غذا می‌آورد؟» 

بجوجه گنجشکها گفتند: «از توی کوه. از توی جنگل. از توی دشت: از توی 


مزرعه...») 
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نقره‌ای شیهه‌ای کشید. شمش را محکم به زمین زد و گفت «آخر کجا دنبالش 
گرد کز یج زا موه 

یکی از گتجشک کوچولوها گفت: «تو اسبی. تو مثل باد می‌دوی. بدو... همه 
حا را بگرد.» 

نقره‌ای به گنجشک کوچولو نگاه کرد. با خودش فک ر کرد ا گر مادرشان را زود 
پیدا کند. حتماً می‌تواند به بازی هم برسد. به همین خاطر از تپه سرازیر شد. 

2 ۶ 

او همه جا را گشت. مزرعه را؛ کوه راه حتّی دشت و جنگل را هم گشت. ولی 
ماتاق گزجفیگها رزو لا تکل کته سا نمی زاقخا ریا صوا ایدم بکفت الما مان 
گنجشکها کجایی؟ حوجه‌هایت منتظرت هستند.» اما هیچ جوایی نمی‌شنید. توی 
راه هر حیوانی را می‌دید. سراغ مادر حوجه گنجشکها را ی گروفتن اما هیچ کس 
راز اوانها شا 

یر دا تاوهو واه دی هگن کیان یت تکید وق خ از ند 
شده بود. گرسنه‌اش هم بود. کنار یک چشمه علفهای سبز خوشمزه‌ای را دید. 
نقره‌ای حواست آنها را بخورد. که به یاد حوجه گنجشکها افتاد. با خودش گفت: 
«آنها ول ارس یل کر تور نید نیزا هیر نیز نخورده‌اند.» 

بعد تصمیم گرفت؛ ال مادرآفها ترا بیدا ,ندرا رخف گنت ۱ گریتاد 3 فا 
زود پیدا کنم. آنوقت راحت می‌توانم غذا بخورم و هم می‌توانم با خیال راحت 
بازی کنم.» 

به همین خاطر دوباره شروع کرد به گشتن. 
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کمکم خورشید هآ خلعت شبتتا میم وسید؛آ سضان کی گرا نود ات 59 
کم‌کم شب دارد می‌رسد. با خوذشن گفت: (بچاره سوه کت 15| 9 
هراتید» فا زر مخت شا هلان اهسعند»» تقره‌ای دیگوه نمی فراز تت تلاوت | حجه 
آهسته قدم بر می‌داشت و دمش را تکان می‌داد. یالهایش به هم خورده بودند و 
روی جشمهابشرباشفادملودند: 

همانطور که عون رفنتته.ها گهان اصنداط»جیکه‌جیک آرامی با شید رن اه 
کرد. دوباره همان صدا را شنید. آن طرفها یک بوتهٌ خار دید. نقره‌ای با خودش 
کر زرانگاو مایا ما آن بو ها مین آنید»انقزاه‌ای یه غر الیو نها روفت‌تو از 

گنجشکی در میان بوته‌های خارگی رکرده بود و نمی توانست در بياید. بالهایش 
هم زخمی شده بود. 
تقاره‌ای با خنواداشن گفت: ((ستماً این"ماغان گنجشگهاشتا.» بها همیی شا طزاپرشتید: 
(قواکی اه نعج؟؟ خانم گنجشک تو هستی ؟ اینجا چه کار می‌کنی ؟» 

خانم گتجشک سرش را آهسته تکان داد. بعد هم برای نقره‌ای تعریف کرد که 
ات تکستیارگیی ۱۵9 اشنا 

تقرهای انقدر به فگرسوه‌ها: والادرشان نود که کوش نکر ودفاد وا حونضناج انی» 
کف رم خراشت,هرج رودتاای راءنجات فده انمی داشت چه کار 
بکند. با اينکه از بوتهٌ خار خیلی می‌ترسید. ولی پاهایش را در میان آن کرد. 

یکی از خارها توی پایش رفت ولی پایش را بیرون نکشید. نقره‌ای توانست با 


او اي از کند تا کنجشک از مان انهمه خار برون باید. نقرهای "وقتی 
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پایش را بیرون کشید؛ نمام پایش زخم شده بود. قطره‌قطره خون می‌چکید. خانم 
گنج وتیل با اراس هید نیون فبتلاز اوسخ بزعید: 

نقره‌ای با اينکه پایش خیلی درد می‌کرد به خانم گنجشک گفت: (زود پیش 
جوجه‌هایت پرو. اینجا نمان, آنها منتظرت هستند.» 

خانم گنجشک گفت: (نه تو الان بیشتر احتیاج به کمک داری.» 

نقره‌ای اصرار کرد. و گفت: اجه هاننتگرلیز هستند. زود برو.» و خانم 
گنجشک به اجبار به طرف لانه‌اش بال زد. 

نقره‌ای تنها ماند. مدتی همانجا نشست تا خون بند آمد. آتوقت تصمیم گرفت 
که به طویله‌اش وق دیر شده بود. نمی توانست بدود. 

هوا تاریک شده بود. آسمان دیگر آبی نبوده امّا پر از ستاره بود. ستاره‌هایی 
درست به رنگ نقره‌ای که سوسو می‌زدند. 

نقره‌ای آهسته شروع کرد به رفتن. ماه نورش را روی زمین انداخته بود و راه 
نقره‌ای را روشن می‌کرد. او از اینکه خانم گنجشک در کثار جوبه‌هایش بود؛ 
خوشحال بود. 

نسقره‌ای از دور صدای جیک‌جیک شنید. انگار جوجه گنجشکها آواز 


می‌خواندند. نقره‌ای فکر کرد که چقدر این آواز را دوست دارد. 
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محمّد محمّدی: در سال ۱۳4۰ در تهران متولد شد و دوران تحطیل خود را در 
همین شهرطی کرد. چهارده داستان نوشته است که یکی از بهترین این داستانها 
معدن زغال سنگ کجاست نام دارد. برخی آثار این نویسنده عبارتند از: سیاه 
خانة سفید ندارد. داستانکهای نخودی. گربه و پلنگ. وحشتنا کترین 
حیوان دنیا؛ باغ وحش آسمان. امپراتور سیب زمینی چهارم. دخترک و 
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محمّد محمدی 





معد نت زاناس نگ کحاشط ؟ شما می‌دانید؟ من با سفره‌ای نان؛ نان گرم با کاسه‌ای 
آش. اش گندم؛ می‌روم به آنجا که بابام می‌گوید معدن زغال‌سنگ است. جانی که 
او کار می‌کند. کاری که سفرهٌ خالی ما را پر از نان می‌کند. 

صبح سحر است و ده خلوت و آرام. صدای هاپ هاپ سگها را می‌شنوم. 
خروس دم حنایی» روي چيه گلی نشسته و می‌خواند: «قوقولی قوقوا» 

-آهای خروسی منم! مهتاب! دختر باب اکبراایا تومی‌دانی معدن و ۱۳ 
کجاست؟ 

خروس ذم حنایی چه زیبا می‌خواند! 

«معدنِ زغال‌سنگ؟ می‌دانم! می‌دانم! آنجا که صدای قوقولی قوقوی من 


4۸۶ ( 


معدن زغال‌سنگ کجاشت؟ 95 


تست  :‏ رک معدن می‌روی» صدای مرا هم ببر!» 

پاپام گرد «(توی معدن صدا خیلی زیاد است. صدای تارتار مته‌ها. صدایی 
که گوش را میآزارد. صدای چک چک آب! صدای وا گنها که روی ریلها کشیده 
می‌شود!» صدای خروس را در سفره می‌گذارم و راه می‌افتم. باید بروم و آنجا که 
ول مت ازا ید اکن : همات سا کبهدن شاه نگ باسح 

از حادهٌ باریکی می‌روم. تسآده ام اواسط:دشت الفتا رنه ها جیوه قرب | لعماکا 39 
کوه‌ها فقط سایه‌های کبود پیداست. بابام می‌گوید: «معدن تاریک است. خیلی 
تاریک|» 

شاید ستاره‌ها»,این آدوسعان؛شب بدانند کهطلان فك میکگ کنیا مک ؛ 

آهای ستاره‌های نُقره‌ای! اهالی پولکهای سقف آسمان! شما می‌دانید معدن 
زغال‌سنگ کجاست؟ یک ستاره درشت. بلند می خندد: چنه خند؛ نرمی | مثل پنبه! 

«مهتاب! دختر بابا | کر می‌دانم می‌دانم! آاعضا که #سجاره» کیبتتا)/ملقد نا 
وغل سنگ است. گر به آنجا می‌زوی» مرا هم پیر» 

او زارد افو لیگ | 3 : لای نان گرم. راه می‌افتم. بابام می‌گوید: «سقف 
زمین» آسمان است ست؛ اما سقف معدن سنگ سنیاه» | گر به آنتجاءرسیدم؛ شا هنز نه 
سقفب سیاهش می‌کویم تا تاغل تلع کي هم ستاره داشته باشد. 

حاده تمام می‌شود. سپیده از کوه‌های خاور سر می‌زند. ستاره‌ها به خواب 
می‌روند. پزنده‌ها بیدار می‌شوند. کوه‌ها سلام می‌کنند. نسیم می‌آید و با مىوهایم 
بازی می‌کند. چه اتختک "است!مثل اب چشمه. 

-اهای نسیم خنک. تو می‌داتی تلایعال مگ ککها میات 
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۰ ی 2 ۰ 

نسیم به دست و پایم می پیچد. از گردن و صورتم بالا می‌رود. مثل گل پیچک. 

(مهتاب! دخترٍ باباا کیره می‌دانم» می‌دانم! آنجا که نسیم نیست. اگر به معدن 

عم 

می‌روی گیسویی از مرا هم بچین و با خود ببرا» 

ک و۳ ۰ ۰2 عم صم 

توانین از نسیم می چچینم. در سفره می‌گذارم. کنار اش گندم. باپام می‌گوید: 
(هوای معذان ستگین است. مثل شرب ویا آهن, انجا نمی شود ناحت َقنّن کشید: 
مثل تفس کشیدن در کوه و دشت. میانٍ گندمها و لاله‌ها. هوای سنگین. کارگرها را 
به سرقه هی فلز ۹ | کر معدن رال ستگ را یافتم نسیم خنک را به آن می‌سپارم 
تا معدن هم هوای تازه داشته باشد. 

دردشت می‌دوم. از تپه‌ای بالا می‌روم و نوک آل می‌ایستم. خورشید. آرام از 
پشت کوه‌های خاون‌بالا می‌آید. خورشید خوشه‌های آفتابش را در کوه و دشت 
فیکاوده خورشید چه زیباسلت ۱ حتها این مشتعل |روزهازاه زین وا لسکا بر 
می داند. 

-اهای خورشیدٍ طلایی می‌دانی معدنِ تاک ارب ت9٩‏ 

خورشید چند خوشهٌ آفتاب در دامنم می‌ریزد. آه چه گرم و خواب‌آلود! 

«(مهتاب» دختر باباا کبره می‌دانم» می‌دانم! آنجا که من نیستم. معدنٍ #غال سنگ 
است.اگر به معدن می‌روی چند خوشه از آفتاب مرا هم. همراهت ییرا» 

دامنم را با خوشه‌های آفتاب پر می‌کنم. بابام می‌گوید: «معدن هیچ وقت 
آفتاب را ندیده. هميشه تاریک است و روزهایش تاریکتر ازاشب. انجاء بر از 

ٌ ۱ ِ ِ ۳ 5 

رطوبت است. افسوس برای یک لحظه گرمای) افتاب! ا گر معدن را یافتم, 
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خوشه‌های آفتاب را در سقفش می‌نشانم تا معدن هم از گرمای خواب‌آلود آفتاب 
لت "بیرق 

می‌روم» می‌روم. از روی سبزه‌هاء از کتار حویبارها؛ از زیر درختها از پای 
سنگها؛ از میان رودها یا از روی پُلها. چقدر راء معدن دور است! خسته‌ام کنار رود 
می‌نشینم. صدای آب را خیلی دوست دارم. آب از روی سنگها می‌غلتد و به پایین 
می‌ریزد. آب صاف مثل آینه است عکسم را در آن می‌بینم و صورتم را می‌شویم. 
شاید آب بداند دنک زان سسکا کت تدت؛ 

-اهای آب آینه» تو می‌دانی شسن قشالن‌سدکه کعانت 

((مهتاب دختر باباا کین می‌دانم» می‌دانم! آنجا که آواز رود فیرلیت گر اه حتاف 
می‌روی» مرا هم با خودت بیرا» 

آب خنک را در کوز؛ گُلی‌ام می‌ریزم. بابام می‌گوید: «ما در تاريکي معدن بر 
سنگهای ژغال» مته می‌زنيم. عرق ]یتیب کزد زغال می‌خوریم. گرد زغال گلو را 
خشک می‌کند و سینه را خراب. صورت را سیاه می‌کند و تن را رنجور. افسوس 
برای لحظه‌ای نشستن در کنار رودا» | گر معدن زغال‌سنگ را یافتم» از آب رود به 
کارگرها می‌دهم تا آنها هم آب سرد و تازه بنوشند و صورت سیاهشان را با آن 
تشلو یال 

همچنان با شتاب می‌گذرم. از کنار خط آهن» از عرض جاده‌هاء از میان 
روستاها. ظهر شده است. زیر درخت بیدی می‌نشینم. گنجشکها به روی شاخه‌های 
آن ‏ رد ویک بیاک می‌کنداتفید بچب نهضان‌تواژ اسستکناو نان نتم ان 


۰ ح ه ۰ 
زمین روییده. کل ختمی ارغوانی! 
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آهای گل ختمیباتوبقیدلنن معدن ازغالهتگن کنطااست ؟ 

گل سر تکان می‌دهد. 

«مهتاب دختر باباا کبره می‌دانم می‌دانم! آنجا که من نیستم. اگر به معدن 
می‌روی» مرا هم با خودت بیرا» 

گل ختمی را می‌چینم و در دستم میل‌گیزم. بابا می‌گوید: «کار در معدنِ 
ال کی ای زس هنکن اون استراحت! کار خطرنا ک! گاهی گازهای 
زغال زیاد می‌شود و معدن با صدای وحشتنا کی منفجر می‌شود. آن وقت کارگرها 
زير خروارها سنگ می‌مانند و می‌میرند!» چه غم‌انگیزا اگر معدنٍ زغال‌سنگ را 
یافتم. گل را به بابام و کارگرها می‌دهم. تا در میان آن همه سنگ سیاه, گلی هم 
باشد. 

از ظهر خیلن گذشته معدن را پیدا می‌کنم. معدن زیر کوه سیاه است. حالا 
می‌فهمم! معدن زغال‌سنگ زیرزمین است. آنجا که نه .صدای خروش است» نه 
ستاره. نه نیم نه آفتاب و نه آب و نه گل. درون معدن می‌روم. بابام را پیدا می‌کنم. 
خسته است. گرد زغال صورتش را پوشانده. دانه‌های عرق روی گردنش برق 
میّزند:,لباششن آبیپزنگ.است. و چعکمه‌هایشی.سیاء ییاه برنگ مننگهای رغال( 
سرش را بلند می‌کند. مرا که می‌بیند. می خندد. خیلی خوشحال می‌شود. می‌گوید: 
«مهتاب حان چرا به معدن آمدی؟» 

نگاهش می‌کنم. چقدر خسته است. می‌پرسم: «راستی پدر تو چرا به جایی 
می‌آیی که نه صدای خروس است. نه آب و آفتاب و نه ستاره و نسیم وگل؟» 

بابام با دستهای بزرگش دستم را می‌گیرد و می‌گوید: «از آتشس همین 
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زغال‌سنگ است که آهن هست. آهن که با آن خانه می‌سازند. مدرسه و پل 
می‌سازند. ماشین و بیمارستان می‌سازند. الا کلنگ و شرشره می‌سازند. اینها همه از 
اش ال سک است!» 

وای چه خوب! حالا می فهمم که بابام و دوستانش چه کار بزرگی می‌کنند. شفره 
ال تسش می‌دهم. نان گرم و آش گندم. صدای خروس و ستاره. نسیم با آفتاب؛ 
آب سرد کوزه با گل ختمی. به بابا می‌گویم: اینها هم برای شماست. برای شما که 
صدای خروس و ستاره» نسیم با آفتاب» آب رود و گل را جا سسکا و برای 
گر معدت ستاه میا 

اشک در چشمهای بابا جمع می‌شود. چه بابای مهربانی! بابا هرچه را که در 
سفره و کوزه است با دوستانش قسمت می‌کند. گل ارغوانی را هم روییک سنگ 


سیاه می‌گذارد. گلی برای دوستانش که در انفجارِ معدن برای همیشه خواپیدند. 
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شکوه قاسم‌نیا: در سال ۱۳۳6 در تهران متولد شد. کار نویسندگی را در کیهان 
بچه‌ها شروع کرد و شعر و قصه‌های بسیاری برای بچه‌ها نوشته است. گلک چه 


مهربال است یکی از قصه‌هاییست که قاسم‌نیا برای کودکان نوشته است. 
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مادر گلک بای از یک بیراهن قهنگ دوخته بوده یک بیراهی سفن ۱ ۳۳ 
سبز و قرمز و سیاه. 

۶ ۳ ۳۹ 2 

گلک پیراهن تازه‌اش را خیلی دوست داشت. او چشمه دهشان را هم خیلی 
دوشت داشت. 

2 : ۰ ۰ ۱ 9 

یک روز گلک پیراهن سفید خال خالی‌اش را پوشید. کوز؛ گلی‌اش ر 
زداشت و رف از که اب بیاورد. 

کلک کوزه‌اش را راز اب کرد بعد کنار جشمه تغست سفیا ۱۳۱ 

و و 

به صدای قل قل چشمه گوش داد. 


یک مرتبه به جز صدای قل قل» صدای قورقور هم شنید. چشمهایش را باز 
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کرد. خوب خوب نگاه کرد. 

آن وقت سه تا بچه قورباغه را دید. که کنار چشمه نشسته بودند و قورقور 
ود ند 

گلک صدازد: «آی قورباغه‌ها وقتی که چشمه قل قل می‌کند. شما چرا قورقور 
م۳19۵ 

قورباغه‌ها گفتند: «آخه ما داریم گریه می‌کنیم!» 

| 

قورباغه‌ها گفتند: «می‌دانی گلک ! ما رفته بودیم توی آب شنا کتیم. سه تا از 
خالهای سبزمان افتاد توی آب وگم شد. حالا ا گر بیخال به خانه برویم. مادرمان 
دعوایمان می‌کند.» 

بچه قورباغه‌ها این را گفتند و قورقو رگریه کردند. 

گلک دلش سوخت. گفت: (صبر کنید تا فکری برایتان بکنم!» بعد سرش را 
پایین گرفت: تا برای قورباغه‌ها فک رکند. آن وقت چشمش به خالهّای شبز لباششی 
افتاد. خوشحال شد و گفت: «بیایید. بیایید!» من چند تا از خالهای سبز لباسم را به 
شما می‌دهم.» 

بچه قورباغه‌ها خیلی خوشحال شدند. خالهای سبز لباس گلک را گرفتند و 
ادتبا تاره آهلنه ا کلیس رکه گلکت, نم مهربا تا( است: 

ید تا پروانه اسفتید. از آتجاءمل‌گذشتند. گلک و قورباغه‌هاءزا؛دیدتد بالهای 
سفیدشان را به هم زدند و پیش گلک آمدند. گفتند: «گلک! گلک! تو ما زا بیشتر 


دوست داری با قورباغه‌ها را؟» 
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گلک فکری کرد و گفت: «هم شما راه هم قورباغ‌ها را) 

پروانه‌ها گفتند: «پس. از خالهای کم لباست به ما بده!» 

کلکت کشت «چرا بدهم؟» 

پروانه‌ها گفتند: «چون ما سفیدیم. خط و خال نداریم. پروانةٌ بی‌خط و خال, 
زیاد قشنگ نیست.» 

گلک قبول کرد. چند تا اخالهای قرمز لباسلهر دراه پروانها 35 

پروانه‌ها خال خالی شدند. خیلی قشنگ شدند. 

با شاخکهایشان گلک را ناز کردند. بعد هم پر زدند و رفتند. رفتند تا به همه 
بگوینداکه کلک جا نالا انباطا 
گلک چشمهایش را روی هم گذاشته بود. به صدای فل ثل چشه و۵ ۱۲ 
یک دفعه قلیلکش شد. چشمهایش را باز کرد. دید که چند تا کفشد‌وزک کوچولو 
روی دامن لباسش راه می‌روند. خندید و گفت: «سلام کوچولو موچولوها! اینجا 
چه کار می‌کنید ؟» 

کفشدوزکها گفتند: داریم به خالهای رنگی لباس تو نگاه می‌کنيم. کاشکی این 
خالها مال ما بود! آن وقت ما دیگر خضّه نمی خوردیم.» 

گلک گفتا:([چرا خضته.می عور ین ؟» 

کفشد وزکها آهی کشیدند وگفتند: «نگاه کن! ما اصلاً خال نداریم. خیلی‌ها باور 
نمی‌کتند که ما کفشدوزکيم. تازه. بعضی کنشدوزکهای بد هم ما را مسخره 
می‌کنند!» 

گلک دلش سوخت و گفت: «خصّه تخوریدا من چند تا از خالهای سیاه لبانم 
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را به شماً می‌دهم.)) 

کفشدوزکها از خوشحالی چند بار بالا و پایین پریدند. بعد خالهای سیاه لباس 
کلک از اویگرفتتیارو رفخیدالیژفسدتا به هم که کات که بیان ۱۳ 

۳ خوشحال شد. 

چشمه فل فُل می‌کرد. 

گلک به قل قل چشمه گوش می‌داد و می‌خندید. 

یک دفعه شنید که او را صدا می‌کنند: 

گ لک .. 

شفک ... 

کلی نگاه کرگ. دید که یک عالمه قورباعفاشیز له قفاوم ]فهایکساها لمه 
پروانهٌ سفید به طرف او پر می‌زنند. یک عالمه کفشدوزک بی‌خال به طرف او 
می‌دوند. 

همه می‌گفتند: «گلک! گلک! تو که مهربانی» به ما هم از خالهای لباست بده!» 
و بعد... 

معلوم است که گلک چه کار کرد. همه خالهای رنگی را از لبباسش برداشت و به 
آنها داد. 

جالهآی«شبز ازاابه:قورباغه‌ها بدادا خالهای) قرمزراببه پروانة ها دادا خالهای سیاه 
را هم به کفشدوزکهای کوچولو داد. 

قورباغه‌هاء به افتخا رگلک قوروقور آواز خواندند. 

بروانه‌ها با شاعکهایشان گلک را ناز کردند. 

کفشدوزکها روی پیراهن گلک حشن گرفتند. 

بعد همه خداحافظی کردند و رفتند. 
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فد تاه همه انیا بگویده کمگلکذ همم ایان قفا 

آن,ایفت گیکت: ماند. و لیس پناشالشقا: لیا سفن ,جیگ قف نگ( وه سر 
مادرش هم این را می‌فهمید و می‌گفت: « گلک» خالهای لباست کو؟ چکارشان 
کردی؟» 

حتماً دوستانش هم این را می‌فهمیدند و می‌گفتند: « گلک! لباست "گر 
قشنگ نیست!» 

گلک کمی غمگین شد. چشمهایش را زوی هم گذاشت تا فکر کند. 

چشمه قل قل می‌کرد. گلک کنار چشمه خوابش برده بود. 

یک دفعه هوا پر از عطر گل شد. 

یک عالمه پروانه به طرف گلک پر می‌زدند. هر کدامشان یک گلبرگا گنل 
سرخ با ود داشتند. یک عالمه قورباغهٌ سبز به طرف گلک میآمدند. ه رکدامشاث 
#کتالبرگ. تسیر ,شود داهفقد .میک عالمه کفها وک ماه ی ۳ 
می‌دویدند. هر کدامشان یک گل شقایق با خود داشتند. 

پروانه و قورباغه‌ها و کفشدوزکها به گلک رسیدند. گل و گلبرگها و برگهایشان 
را روی لباس گلک ريختند. لباس گلک پر از عطر و رنگ شد. خیلی قشنگ شند؛ 

باد آمد گل و برگها و گلبرگها را از روی لباس گلک برد: اما جای آنها روی 
لاس کت زد 

گلک از خواب پرید. ولی چه دید! لباسش دوباره پر از خال شده بود. پر از 
خالهای سبز و سرخ و سیاه. 

گلک کوزه‌اش را برداشت و به خانه دوید. تمام راه از عطر لباس او پر شد. 
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رکقا باس لگراو عبازنند از: چهار فصل (۰)۱۳۱۳ لیلا نیلوفر آبی (۰)۱۳۰۸ 
نی اسرا رآ میز ( ۱۳۰۷ وقتی بهار آمد (۱۳۹۲). 
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صبح زود. پسرک با آواز بسیار قشنگی از خواب بیدار شد. با خودش گفت: این 
کی تین آواز دنیاست. حتماً پرنده‌ها به باغ آمده‌اند.» 

پسرک با شتاب به باغ دوید. روی شاخه‌های اولین درخت. چند پرنده بسیار 
زیبا که بال و پر سرخ و زرد و آبی داشتند. نشسته بودند وآواز می‌خواندند. 

رکب شادی فریاد کشید: «خوش آمدید ای پرنده‌های زیباا این شما هستید 
کمرقگ ترین آراز دنیا را می شوانید ؟) 

پرنده‌ها از خجالت ساکت شدند و چیزی نگفتند. پسرک فهمید که آن چه 
شتیده آواز آنها نیست؛ دوباره پرسید: ««پس چه کسی است که قشنگ ترین آوازها 


را می خواند؟» 
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یکی از پرنده‌هاگفت: «امروز صبح چند تا غنچه سرخ باز شده‌اند. صدایشان از 
ته باغ می‌آید. فکر می‌کنم آن‌ها هستند که قشنگ ترین آوازها را می‌خوانند.» 

پسرک دوان دوان به ته باغ آمد؛ گل‌های تازه شکفته با شبنم چهره‌شان را 
می‌شستند و با شادی می‌خندیدند و آواز می‌خواندند. پسرک با مهربانی گفت: «(به به 
کم بای بخویغر مداید ,هاگ تانق هماز هید کم قوس که تزجن آواز ها 
می‌خوانید؟) 

گام‌های کوجولو با دست‌های ابیژشان» گونه‌های بشرخشان راپتهان کردند و 
گفتند: «نه نه پسر خوب! ما فقط غنچه‌های کوچولو هستیم که تازه باز شده‌ایم. برو 
از خورشید بپرس. او.هميشه با قشنگ‌ترین آواز همه را پیداز می‌کند و می‌گوید 
صبح شده. حتماً آواز او را شنیده‌ای.» 

«پسرک چشم‌هایش را مالید و توی اسمان دتفال تور با کوات. بخ رشقه 
بزرگ تر از هميشه قلهٌ کوه ایستاده بود و نورنارنجی‌اش را روی کوه و آسمان پهن 
کرده بود و آرام لبخند می‌زد. 


رکه پرسلید! (اا ور شید هیا فان یاقا نت واست که شک ترین 


آوازهاست؟» 

خورشی دوباره لبختدی زد و شر,تا پاک پسرک زا.پررازن روشنایی کرد و گفت: 
(نی نه. پسر خوب! آواز من آنقدرها هم قشتگ نست. سعمااواز شوت انهقرا 
شنیده‌ای. دنبال رودخانه برو.» 

پسرک رفت و رفت و رفت تابه رودخانه رسید رودخانه. سرحال و شاد آواز 


می خواند وا با شتاب می‌رفت..خوزشید,با, همان آرامی رودخانه را تماشا می‌کرد. 
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پسرک فریاد کشید: (رودخانه» ای رودخانهٌ مهربان به من بگون آیا تو هستی که 
قشنگ ترین آوازها را می‌خوانی؟» 

رودخانه ذره‌های نور خورشید را که روی آب پخش شده بود به چهره بسرک 
پاشید و همین طور که پیش می‌رفت گفت: «پسرک خوب و نازنین! آواز من 
قهنگ تزین آوازها ننست.» پسرک دنبال رودخانه دوید و پرسید: «پس آواز 

رنه مک 

-برو از زمین بپرس. او مثل مادر همه گياهات را درون خود پرورش می‌دهد 
و همه آوازهای قشنگ را خوب می‌شناسد. 

پسرک سرش را پایین آورد. نگاهی به زمین انداخت و با عجله دراز کشید؛ 
گوشش را به اک چسبان وگفت:«ای زمین ماد صدایم را میشنوی؟» وید 
دقث گوش داد. آواز عجیبی از درون زمین می‌آمد. پسرک گوش داد و باز هم 
گوش داد. او می‌شنید که هزاران هزا رگیاه با هم آواز می‌خوانند و با محیّت زمین 
مادر آرام‌آرام بزرگ و بزرگ تر می شوند. 

نوکت ها اافتتیاق گت : «ای زمین ای زمین مهربان. آیا تو هستی که 
فشک تین او از دقیا زامن وان ؟) 

زمین به آرامی بوسه‌ای برگونة پسرک زد و گفت: «نه» نه پسر خوب! برو بزو از 
بهار پپرس.» 

در همین موقع. ب تکار که 2۱۵ ز خاک بیرون آمدند» روی درخت‌ها هزاران 
هزار شکوفه باز شدند و پرنده‌های کوچک. تخم‌هایشان را شکستند و بیرون 


آعذافد: پسرک از جا پرید و فریاد زد؛ «بهار» ای بهار مهربان ای بهار زیبا! تو 
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قستین: تو هستی که قشنگ‌ترین آوازها را می‌خوانی ؟» 

بهار به آرامی آواز داد: «ای پسر خوب! پرندگان» گل‌ها: خورشید» رودخانه و 
زمین همگی آواز زیبایی دارند. آواز همه این‌ها با هی قشنگ ترین آواز دنیاست. 
و تنها تو هستی که اين قشنگ‌ترین آواز دنیا را می‌شنوی.» 

همین موقم هادی بزرگی ماد دس از ۳ 


تس 
و به سوی پرنده‌ها. گل‌هاء خورشید» رودخائه رد 
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افسانه شعبان‌نژاد: در سال ۱۳۲ در بخش شهداد از توابع کرمان مکواللرششد. 
حدود ۱۳ سال است که برای کودکان و نوحوانان شعر و قصه می‌نویسد و حدود ۳۰ 


کتاب شعر و قصه از او چاپ و منتشر شده است. 
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یکی بود. یکی نبود. در یک گوشه از این دنیای بزرگ خانه‌ای بود. خانه هکس ؟ 
خانه اخموخان. اخموخان تنها بود. او دو تا ابرو داشت که سه تا گره خحورده 
بودند. لبهایی داشت که هيچ‌وقت خنده روی آنها نتشسته بود. دستهایی داشت که 
هیچ کس راء حتی یک گل کوچک را ناز نکرده بود. آخر اخموخان نامهریان بود. 
اخمو هم بود. همه از او فرار می‌کردند. هیچ کس نزدیک خانهٌ او نمی‌آمد و با او 
حرف هم نمی‌زد. همه از ابروهای گره خورده‌اش می ترسیدند. 

یک روز بعد از سالها تتهایی. اخموخان از تتهایی حوصله‌اش سر رفت. با 
خودش گفت: (باید کاری کنم. برای خود دوستی پیدا کنم!» ولی اخموخان 
نمی‌دانست چه کار کند. چطور دوست پیدا کند. 
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یک شب اخموخان خوابیده بود که خوابی دید: 

خواب دید که یک تفر از نزدیک کلبه‌اش می‌گذرد. اخموخان جلو دوید. از او 
پرسید: «ت و کی هستی ؟» 

او حواب داد: من خندانم مهربانم!» اخموخان گفت: «بیاء پیش من بمان!» 

خندان نگاهی به اخموخان کرد کف «وای چه ابروهایی! چه اخمهایی. نه! 
من پیش تو نمی‌مانم.» 

| خحان یگنت : (پس من چه کار کنم؟ تنها هستم.» 

خندان گفت:,باید کر ابروهایت را باز کنی: آن وقت همه بنا تو دوست 
می‌شوند.)) 

اخموخان پرسید: «چه حوری؟» 

که اد تخل دصیی ش کشت ایهم زتانی 1 ممازبلنی‌کن تا 
گر ابروهایت باز شود.» 

اخموخان از خواف پرید. با خودش گفت: «مهربانی! باید مهربان باشم. وّلی 
من که نمی‌دانم چطور مهربان شوم. اصلاً مهربانی بلد نیستم. باید کسی را پیدا کنم تا 
مهربانی را به من یاد بدهد.» 

فردای آن روز اخموخان کوله‌بارش را بست و راه افتاد. توی راه با خودش 
ان تحبلمسشت, است. خب|بکند رآ نلازا یا بگیوم () 

اخموخان رفت ,و رفت. 

یکدفعه صدایی شنید: «جیک‌جیک. صدا؛ صدای یک پرنده بود. اخموخان 
ایستاد. به این طرف نگاه کرد به آن طرف نگاه کرد. چه دید؟ یک قناری زرد. 
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قاوف,ووق ند شاخه نشسته بود. او به حوحه‌اش آواز خواندن یاد می‌داد. 
اخموخان با خودش گفت: (باید از او سژال کنم. شاید او بتواند مهربانی را به من 
یاد بدهد.» اخموخان قناری را صدا کرد. قناری تا او را دید. ترسید. داد کشید و از 
روی شاخه پرید. حوحه قناری هم ترسید. ولی پرواز بلد نبود. لرزید و از روی 
وا فاد سر یز یلو شبن 

ی قناری را روی شاخه گذاشت. مادر جوحه قتاری از وسط شاخه‌ها او وا 
دید. ولی از جایش تکان نخورد. اخموخان که حالا یک گره از ابروهایش باز شده 
بود باز هم راه افتاد. رفت و رفت و رفت. اخموخان خیلی خسته شده بود. کنار 
یک چشمه نشست. آبی خورد و دراز کشید و خواب رفت. یکدفعه با صدای 
اقا (شعر خواندن) بیدار شد. 

خوشحال شد. آن طرفتر کنار بوته‌های تمشک. یک دختر تمشک می‌چید. 

اخموخان با خودش گفت: «شاید او بتواند مهربانی را به من یاد بدهد.» بعد از 
جایش بلند شد و گفت: (آهای ییا! بیا و مهربانی را به من یاد بده.» 

دختر تا صدای اخموخان را شنیده برگشت. او را دید. ترسید::داد کشید؛ زئییال 
را انداخت و فرار کرد و پُشت بوته‌ها پنهان شد. اخموخان حلو رفت تمشکها را که 
روی زمین ريخته بود. حمع کرد و توی زنبیل دخترک ریخت. دخترک او را از 
پشت بوته‌ها دید ولی تکان نخورد. 

اخموخان که گره دیگری از ابروهایش باز شده بود باز هم راه اقتاد. رفت و 
رفت. تا به یک کلبه رسید. کنا رکلبه. پیرزنی نان می‌پخت. بوی نان تازه همه حا 


پخش شده بود. اخموخان با خودش گفت: «حتماً او مهربانی را بلد است. باید از او 
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سژال کنم.» اخموخان این را گفت و جلو رفت. اخموخان اش رالد کیره 
گفت: «نته جان تو که می‌پزی نان! بیا و مهربانی را به من یاد بده.» 

پیرزن تا اخموخان را دید صدای او را شنید. ترسید. نان را توی تنور انداخت 
و فرار کرد. او پشت کلبه‌اش پنهان شد. 

اخموخان دوید. خودش را به تنور رساند. نان پیرزن را از داخل تنور بیرون 
و دمتت خودش سوشت: 

پیرزن از پشت کلبه او را دید ولی تکان نخورد. 

اخموخان که دستش می‌سوخت و گرهٌ سوم ابروهایش هم باز شده بود با غصه 
به طرف خانه‌اش راه افتاد. با خودش گفت: «نه» نمی‌شود! کسی نیست که مهربانی 
را به من یاد بدهد. همه از من می‌ترسند. بهتر است به خانه بروم و مثل هميشه تنها 
اک | جمزجا نايم نضانه اکن برگشت,وا حوابید: 

ب باد 

تتت که خورشید امد و خندید. اخموخان صدایی شنید. صدای چی؟ 
صدای آوازا آواز یک قتاری. 

اخموخان که مدتها تنها بود صدای قناری را نزدیک خانه‌اش نشنیده بود» از 
چایش پلند شد. به‌ابه‌! بوی نان تازه هم می‌آمد. یک نفر هم داشت آواز می‌خواند. 
همان آوازی که دخترک کنار چشمه می خواند. 

اخموخان چشمهایش را مالید. نه. خواب نمی‌دید. از خانه بیرون آمد. 

گارک روی درخت نشسته بود. پیرزن با چند تا نان تازه آن طرفتر ایستاده بود. 
«خترک با یک زنبیل تمشک کنار درخت نشسته بود. همه به او سلام کردند و 
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گفتند: «سلام آقا مهربان!» 

اخموخان با تعجب گفت: «آقا مهربان! نه اشتباه آمده‌اید. من اخموخان 
تنهايم. مهربانی را هم نمی‌دانم!» 

قتاری گفت: تو مهربانی! جوجه‌ام را روی شاخ درخت گذاشتی:» 

دخت ر گفت: «تو خیلی مهربانی! تمشکهای مرا از روی زمین جمع کردی و در 
زنبیلم ریختی.» 

رورت کات : ((تو خیلی مهریانیا:تان زا ازپتنون در آوردض,:دتت رقنوخت: 
ولی نگذایش نان من بسوزد.» 

اخموخان به طرف چشمه نزدیک خانه‌اش دوید. خودش را در آب نگاه کرد. 
وقتی خودش را دید. شادی کرد و خندید. چون همه گره‌های ابرویش باز شده 
بودند؛ 

اخموخان فریاد زد: «مهربانی خیلی راحت است. من مهربان شده‌ام. دوست 
پیدا کرده‌ام.» 
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فروزنده خداجو: در سال ۱۳۶۱ در کرمانشاه متولد شد. اولین کتابی که از او 
چاپ شده همدردها و همزیانها نام دااست؛: 1 عنوان کتاب از او به جاب رسیده 


است که بهترین آنها بخوان چکاوک بخوان نام دارد. 
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فروزنده خداجو 


ام غزال جست و خیزکنان در جنگل گردش می‌کرد و در جستجوی آب به 
همه حا سرمی‌کشید. نا گهان چکاوک کوچکی را دید که بر بلندترین شاخه یک 
درخت تشسته بود. غزال ایستاد و در انتظار آواز چکاوک گوشهایش را تي زکرد. اما 
پرنده ساکت بود. غزال که می‌دانست آواز چکاوک زیباترین آوازهاست. باز هم 
منتظر ماند. اما پرنده» انگار خواندن تمی‌دانست. 

غزال آهسته به درخت نزدیک شد وب اعقعنار کنت: «بخوان جکاوک؛ 
بخوان.) 

چکاوک به او نگاه کرد اما هیچ نگفت. پر زد و کمی دورتر بر شاخه درخت 


یک هت 
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فزال نفس بلندی کشید وگفت: «پچه صیح قشنگی. بعنگل از پا کی می‌درخشد 
و هوا بوی باران دارد. آه پرنده کوچک... چطور می‌توانی در صبحی به این زیبایی 
ساءکت"باشی؟» 

غزال به تندی گفت. ((خواندن را دوست ندارم.» 

پهلا بالهایش,راببازکزد ودپر زنان/دور شد, 

با رفتن چکاوک: غزال به ,ناد آوگاگه یلی, تشنه لت نگآهی ابهاطراففن 
انداخت و دوباره برای, پیدا کردن چشفه,آب نه زاء افتاد. کمی بحلوتر» چچشمش به 
یک جفت گوش سفید افتاد که از پشت بوته‌ای بیرون زده بود. غزال خنده‌اش 
زین هم تخرگوشهلینزآلید, که هنیمز هدوت ماک 
جلوارفت:و با شیطنت فریاه کشید.نا گهان خرگوش وحشتوده‌ای:از: نشت بوتهها 
پیرون پرید. 

غزال ,حندید او کفت: «مثلاً پشت بوته‌ها قایم شده بودی» اینطور نیست؟» 

خرگوش سرش را پایین انداخت و جواب داد: «بله, اما گوشهایم خیلی دراز 
هستند و هميشه برایم دردسر درست می‌کنند.» 

غزال به مهربانی گفت: (اين حرف را نزن. تو گوشهای قشنگی داری. مشکل 
تو این است که هنوز پنهان شدن را یاد نگرفته‌ای.» 

خرگوش با رضایت نگاهش کرد و لبخند زد. 

غزال گفت: (بسیار خوب. حالا لطفاً به مق یک کمچامیي آللیکس مس 

خرگوش گفت؛ ((در همین نزدیکی. من راه را به تو نشان می‌دهم. و هر دو به 
طرف چشمه به راه افتادند. در راه خرگوش از حلو حرکت می‌کرد و غزال پشت سر 
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او قدم برمی‌داشت. هر چند لحظه یکبار خرگوش برمی‌گشت: به غزال نگاه می‌کرد 
و لبخند می‌زد. تا آنجا که به یاد آورد اين غزال زیبا را در جنگل ندیده بود..از 
تگاههای او غرال به آرامی می عندید. چون می‌دانست که راهنماعا اک 
عرگوش کنیگاوه با اه 

سرانجام برای اینکه خیال خرگوش را راحت کند. گفت: «من از گلّه غزالها 
عقب مانده‌ام. آخر می‌دانل :دمن یکت غژالن بازیگوشض هستم که دوست دارد همه 
چیز را نگاه کند. اسمان را درختها راه ده را و یا هر چیز دیگری را. آن روز هم با 
دیدن یک ّه پر از گل» همه چیز را فراموش کردم و از ته بالا رفتم... نمی‌دانم 
چقدر آنجا ماندم» انا وقتی پایین آمدم از گلّه غزالها هیچ خبری نبود.» 

غزال سا کت شد و برای لحظه‌ای» اندوه چشمهایش را پر کرد. 

کر دک شمه انا را ۳ 

غزال بی‌معطلی به طرف چشمه دوید. آن‌قدر تشنه بود که دلش می‌خواست 
تمام اب چشمه را بخورد. 

خرگوین فریاد د: (هی....چکارف یکین ٩‏ اب چشمه تمام شد.» 

غرال گفت: «خسیس نباش.» 

و دوباره مشغول خوردن شد. خرگوش همانجا ایستاد و با تعجب نگاهش کرد. 
کمی بعد غزال از خوردن دست کشید. روبه خرگوش کرد و گفت: «خیلی ممنون 
دوست عزیز. حالا بهتر است بروم وکمی استراحت کنم.» 

نعد به طرف مالک بپکارک نز آن بلانه زد قعه بهارامنافتا دا شوگوش 


۰ 2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
دنبالش دوید و گفت: «صبرکن. اگر می‌خواهی اینجا بمانی» باید خیلی مواظب 
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باشی. چون شیر این جنگل» وحشی ترین شیر دنیاست.» 

غزال لبخندی زد وگفت: «به نظر من همه شیرها مثل هم هستند» پس برای من 
کرت رتاش وان راهشن!ادامه اک 

خرگوش هم دیگر چیزی نگفت و به غزال که مثل یک قاصدک بالا و پایین 
مو یود شم ادوخت. 

خبر آمدن غزال به حنگل» خیلی زود"در همه جا پیچید. آن قدر زود که وقتی 
غزال از خوات بیدار شد. از دیدن حیواناتی که برای دیدنش آمده بودند هم تعجب 
کرد و هم خنده‌اش گرفت. خرگوش سفید جلوتر از همه ایستاده بود و با شیفتگی 
نکاقگ نم کزاد. کمی«آن ط رفش,مینون نيا هی او قاجه درخ آویوان شده ابو 
به آرامی تاب می‌خورد. پایین درخت هم خارپشتی با تردید به غزال چشم دوخته 
بود و باز آن طرفتر یک دارکوب منقارش را برتنه درختی می‌کوبید و هر چدند 
لحظه یکبار نگاهی به تازهروارد ی انداعت. نگاه غزال چرخی زد و بر چکاوک که 
روی بلند ترین شاخه درخت نشسته بود ثابت ماند. 

بهشای گفت: (۰1پزنده کوتک::: بش تو هم اینجا هستی؟ حتماً می‌خواهی 
آواز بخوانی.» 

اکتا کنت بود. 

خرگوشن گفنث: اوه رکه نو نن) 

تاوزج تا یه تلع هی کون تمد اعا :وش رده :اسف 


یفن ح. 1 
میمون از روی شاخه درخت یایین برید و گفت: «در عوض من بلبلی را می‌شناسم 
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که صدای زیبایی دارد و هميشه می خواند. | گر بخواهی تو را پیش او می‌برم.» غزال 
به طرف چکاوک برگشت. نگاهش کرد و آهسته گفت: «شاید در قلبش 
می خواند.)) 

خارپشت جواب داد: (چه حرفها... او اصلاً قلب ندارد. چکاوک پرنده عجیبی 
است. خیلی عجیب. غزال سرش را پایین انداخت و با اندوه زمزمه کرد: «پرنده 
بیچاره.» 

غزال همانجا ماند. درکنار درختی که چکاوک بر آن لانه داشت. می‌دانست که 
چکاوک خیلی تنهاست. چکاوک هميشه سا کت بود. روزی یکبار بال می‌گشود و 
به تنهایی در حنگل گردش می‌کرد؛ بعد به لانه‌اش برمی‌گشت. روی بلند ترین شاخه 
می‌نشست و به دوردستها؛ جایی که هیچکس نمی‌دانست کجاست. چشم 
می‌دوخت. بعضی وقتها هم به غزال تازه وارد نگاه می‌کرد. به غزال عجیبی که همه 
چیز را دوست داشت. باد راه باران را؛ خورشيد را و ختی خارگلها را 

غزال با گلها حرف می‌زد. با باران شعر می‌خواند و شبها وقتی همه می خوابید ند 
سرش را به زمین نزدیک می‌کرد و برای جوانه‌های کوچک قصه می‌گفت. یک 
شب قصه سنگی را می‌گفت که به خاطر زندگی جوانه‌ای هزار تکه شد و یک شب 
قصه پرنده‌ای که به خاطر دیگر پرنده‌های تشنه‌لب به آب نزد و شب ذیگو قصه 
رودی که به خاطر همه پرنده‌های تشنه هزار رشته شد و هر رشته‌اش به یک سوی 
بیابان پنجه انداخت. چکاوک بی‌اختیار قصه‌های غزال را گوش می‌کرد و ذره‌ذره 
به خاطر می‌سپرد. شاید آن پرنده کوچک. هرگز نفهمید که غزال این قصه‌ها را تها 
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پرای او می‌گوید. 

از روزی که غزال همسایه چچکاوک شده بود. دیگر اطراف لانه سا کت نبود. ب 
همین زودی غزال دوستان زیادی پیدا کرده بود. خرگوش و میمون و خارپشت 
9 ذوروبر اغزال می پلکیدند! 5اوکورت هم روزی چند بار در اطراف جنگل 
پرواز می‌کرد تا اگر گله غزالها را دید به غزال خبر بدهد. غزال از زندگی در آنجا 
راضی بود. می‌خواست آن‌قدر آنجا بماند تا گروه غزالها از راه برسند و با آنها 
همراه شود. گاه دلتناگ می‌شد و دلش بهانه دوستانش .را می‌گرفت: اما ازود بنه 
خودش می‌گفت: «یک غزال نباید تنها سفر کند. پس دلتنگی را کنار بگذار و قدر 
دوستان مهربانت را بدان.» بعد بلند می‌شد با قنا دی ام دوید وی مسر ده مین 
کفشدوزکهایی که روی برگها راه می‌رفتند می‌گذاشت. چکاوک از رفتار او تعجب 
فگای نمی‌دانست اندوه غزال را باور کند. یا شادیش را. با این همه چکاوک 
بی‌آنکه خودش بداند. غزال را با همه شادیها و اندوههایش پذیرفته بود. 

مدتیبه همین ترتیب گذشت. تا اينکه یک روز وقتی که غزال و دوستانش 
ال تیاده دارکوب از راه رسید و وحشتزده گفت: (اقران کید ی می »نیز 
در همین نزدیکی دیدم.) له گنز «فرار کن غزال. تو برای شیر 
سم خویی هستی: از همه ما بهتر.» غزال فکری کرد. پیند روز بود که احساس 
می‌کرد زگ بت نر او حرکت می‌کند. اما وقتی برمی‌گشت و پشت سوشی را 
نگاه می‌کرد؛ چیزی نمی‌دید. نه. او هرگز جحیزی ندیده بود. خارپشت فریاد زد: 
(حالا که وقت فکر کردن نیست. عجله کن.» 

غزال پرسید: «شما چکار می‌کنید ؟» 
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بیان گخعن («از درخت بالا می‌روم.) 

دارکوب گفت: «پرواز می‌کنم.» 

خارپشت گفت: « گلوله می‌شوم.» 

مج رکگی کزبتزن ((یرکت گنه قایم می‌شوم.» 

غزال به تلخی زمزمه کرد: «تو که قایم شدن بلد نیستی.» و همان لحظه برای 
اولین بار شیر را دید که مثل سایه‌ای پشت درختان پنهان شده بود. خرگوش فریاد 
زد: (برو زود باش.» و غزال شروع به دویدن کرد. با آنکه شیر بی‌صدا می‌دوید, 
غزال صدای پنجه‌های او را روی با خن زکوا زک عتوالی کر برد هرتقد 
می‌دوید. اما راههای جنگل را خوب نمی‌دانست. کمی بعد به یک بیشه رسید. 
بیشه‌ای که انبوه درختان به هم فشرده‌اش راه پراو بسته بودند. برای یک لحظه 
ایستاد و همان یک لحظه کافی بود تا شیر به او برسد و مثل آوار سنگینی روی او 
بیفتد. غزال,فرریاد زد. این اولین بار نبود که در چنگ یز گریشا دمیش تا آین 
نباید می‌گذاشت اخاین پار باشد. پرای همین دست و پا می‌زد و پرای رهایی خود 
تلاش می‌کرد. شیر با عصبانیت می‌غزید و پنجه‌های بزرگش را به سر و روی غزال 
می‌گوفت. 

نا گهان صدای چیغهای میمون که بالای درختی ایستاده بود همه جا را پر کرد. 
غزال صدای دوستش را شناخت. پس او پا به پای آنها آمده بود. کمی بعدبقعَة 
میمونها هم روی درختها حمع شدند و به پیروی از میمون سیاه شروع به جیخ‌زدن 
کردند. سروصدای آنها به قدری زیاد بود که شی رگیج شد و یک لحظه سرش را بالا 


گرفت تا میمونها را پبیند. همان لحظه بود که غزال از فرصت استفاده کرد؛ سرش 
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را از زیر دستهای شیر پیرون کشید و شروع به دویدن کرد. زخمی شده بود و گردن 
ظریفش از زخم می‌سوخت. 

شیر مّتی او راردنبال کرد. اما وقتی غزال پا در الودشانه گذاشت» دشت از 
تعقیب او برداشت. شاید خسته تر از آن بود که به آب بزند. غزال هم به زحمت خود 
را به درختش رساند. همانجا نشست و از خستگی چشم برهم گذاشت. 

لحظه‌ای بعد. چکاوک از راه رسید. نگاهی به همسایه‌اشل انداخت. و مثل 
هميشه بر بلندترین شاخه درخت نشست. غزال هیچ نگنت. آه هم نکشید. دردش 
را در دلش نگه داشت و به غروب سرخ جنگل ۳۰ دوخت. چچه غروب دلتنگی. 
امااغزاك دوستداشت که خرو:را با همه دلتنگی نگاه کند. 

تاوگهان حکاوکت,صدای گزیه‌ای, شتید, چند. قنا مان دومن وا شا 
غزال خیره شد. غزال به آرامی گریه می‌کرد. 

چکاوک برای اوّلین بار به حرف آمد: «ت و گریه می‌کنی؟» 

غزال در میان اشکهایش لبخند زد. 

رکفت : (رجرا اندوهت 0 شمان می‌کتی ؟» 

غزال حواب داد: «هرگز اندوهم را به دیگراث نگفته‌ام.» 

چکاوک پرسید: «و شادیهایت؟) 

غزال گفت: «هميشه شاديهايم نگ د یگزات تقسیم کرده‌ام.» 

اک ی یداو کل ات تن ازنید دتم میت 5 

گرا کنت: (نه به حاطر این زخمها... که به خاطر تو ویب حرط تدای و 
واینکه همه فکر می‌کنند تو قلب نداری.» 
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چکاوک به تندی گفت: (بله. من قلب ندارم.» 

غزال گفت: (نه. اینطور نیست. تو قلب داری, اما دوست نداری. برای همین 
است که نمی‌توانی بخوانی.» 

چکاوک جوابی نداد. دوباره بر بلندترین شاخه نشست و بال بر چهره کشید. 
غزال هم ازجا بلد شد. دیگر وقت رفتن بود. او می‌دانست که هیچ شیری دست از 
زخمی خود برنمی‌دارد. 

نا گهان صدای خرگوش را شنید که با شادی به طرفش می‌آمد: سلام دوست 
عزیز, فرار ماهرانه‌ای بود. خیلی خوشم آمد.» 

غزال خندید. درد زخمها را از یاد برد و با شادی به دوستان دیگرش که یکی 
یکی از راه می رسیدند نگاه کرد. 

خرگوش با دیدن زخمهای غزال آهی کشید و گفت: «شیرلعنتی... اگر من هم 
بک شیر بودم می‌دانستم با او چه معامله‌ای بکنم.» 

غزال گفت: «اگر تو هم شیر بودی» همین کار را می‌کردی» پس داد و فریاد 
نکن.» 

خرگوش با دلخوری اخمهایش را در هم کشید. 

غوزال رکفت با( ملحو اتقو موی زندگی را همینطور که هست دوست دارم. با 
همین آفتابش با بادها و بارانهایش, با خرگوشها و شیرهایش. پس اگر تو یک شیر 
هم بودی. من باز از تو بدم نمی‌آمد. چه برسد به حالاکه یک خرگوش مهربان و 
دوست داشتتی هستی.» 

همه با تعجب به او نگاه کردند. حتّی چکاوک هم بال از چهره برداشت و به او 
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کر هشن 
غزال گفت: «حالا باید بروم. دیگر نمی‌توانم منتظر رسیدن غزالها بمانم.» 

بعد مکثی کرد و دوباره ادامه داد: «کاش خداحافظی نمی‌کرديم. هر چند که 
خداحافظی هم به موقع خود زیباست.)» 

گرگوش کفت: رای خداحاقظی عجله نکن. ما تا کنار رودخانه با تو خواهیم 
آمد.» 

غزال با سپاسگزاری سرش را تکان داد. بعد رو به چکاوک کرد و آخرین 
حرف را زد: «بخوان چکاوک. بخوان» 

چکاوک خواست چیزی بگوید اما نتوانست. انگار چیزی در گلویش 
می‌شکست. غزال هم دیگر منتظر نماند. برای آخرین بار به جنگل نگاهی 
انداخت و همراه دوستانش به راه افتاد. در راه همه سا کت بودند. به رودخانه که 
رسیدند. غزال ایستاد وگفت: «هر چه کمتر بگویم بهتر است. پس خداحافظط» 

دوستانش به آرامی زمزمه کردند: «خداحافظ.» 

ناگهان صدای عجیبی در جنگل پیچید و به سرعت خاموش شد. غزال و 
دای به بکنایگر نگاه کردند. این صدای چه بود؟ شاید باران... اه نه رعد... 
شاید هم چیزی شکست و یا سنگی ترکید. و باز یکبار دیگر همان صدا در جنگل 
پیچید. اما این بار ادامه پیدا کرد و کم‌کم به آواز زیبایی تبدیل شد. غزال به شادی 


خند بد و فریاد زد: «اين بغض چکاوک ۱ 


۱ 








محمدرضا بایرامی: در سال ۱۳46 در یکی از روستاهای دامنهٌ کوه سبلان 
متولد شد. تا کلاس دوم دبستان در روستا و سپس به تهران آمد. از سال ۱۳۹6 به 
طور حدی بویا گر را شروع کرد از جمله کتابهای او می‌توان به این آثار اشاره 
کرد. قصه‌های سبلان. هفت روز آخر افسانه ادها و آب . مرغ مهربان 


ننه مهتاب سییدار بلند مدرسه‌ها. 
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محمدرضا بایرامی 





توی یک در بزرگ. که بین کوههای سر به آسمان کشیده قرار داشت» روستایی 
بود. تا دلت بخواهد آپاد زمین بارور باغها سرسبز؛ درختها پر میوه؛ خانه‌ها ترو 
شوت شاف زان .. 

مردم. به خویی و خوشی تک می‌کردند و شکر خدا را به جای می‌آوردند. 
آنهازندگی آرام او راحتی داشتند. در روستایشان نه دعوایی می‌شد؛ ثه سر و کله‌ای 
م‌شکشتام و ۵ اننکه اصلا کسی تا زکسر ازگل ایب ری بکنتا: 

اررسظ ای ارفا زودخانه خر وقیات وایرای و کته رود شا ای با ارس 
زلال و پا ک. مردم می‌گفتند: (اين آب. به اشک چشم می‌ماند.» 

رودخانه؛ چرخ بزرگ آسیاب روستا را به گردش در می‌آورد. باغها و کشتزارها 
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را سیراب می‌کرد و به همه چیز. شادابی و سرزندگی می‌بخشید. مردم روستاء 
رودخانه را خیلی دوست داشتند. چون می‌دانستند که در زندگی هر چه دارند از 
رودخانه دارند. 

آب رودخانه. آنقدر زیاد بود که هرکس, هر چقدر می‌خواست. می توانست از 
ان استفاده کند. برای همین هم. هیچ زمینی تشته نمی‌ماند. هیچ وفت خوشه‌های 
گندم و حو سر خم نمی‌کردند. بوته‌های سیب‌زمینی و یونجه نمی‌سوختند. 
درختهای باغها؛ بی‌بار نمی‌ماندند. چرخ آسیاب از کار نمی‌افتاد. و مردم زانوی 
غم» به بغل نمی‌گرفتند. 

امّا صبح یک رون وقتی مردم از خواب پا شدند. صدای رودخانه را نشنيدند. 
اول کمی با تعجب همدیگر را نگاه کردند و بعد. دویدند طرف رودخانه؛ تا بینند 
بیش نگن زان گرزه تن رسد 

به کتار رودخانه که رسیدند. کف رود بالا می‌کشید و پیچ‌وتاب می‌خورد و 
نا 

مردم. همینطور که ازتعجب دهانشان باز مانده بود. نگاههای پُر از سوّالشان 
را به همدیگر دوختند. آخر چطور ممکن بود که آب رودخانه. یک روزه اینقدر 
کم بشود: اما هر چه فکر کردند: چیزی به عقلشان نرسید که نرسید. هرکس پیش 
خود. حدسهایی می‌زد و از تصور اينکه آب رودخانه همینقدر بماند بر خود 
می‌لرزید. آخر سر یک نف رگفت: «چطور است که برویم و از صالح بپرسیم؟ شاید 
او بداند.» 


صالح دهقان پیر و سالخورده‌ای بود که با پسر جوانش ((رشید)) در وسط 
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روستا زندگی می‌کرد. مردی با تجربه و دنیا دیده, که مرّدم برایش احترام زیادی 
می‌گذاشتند. 

همه این حرف را قبول کردند و داشتند راه می‌افتادند که رشید داد زد: 
((صب رکنیدا پدرم در خانه نیست. او صبح زود به مسجد رفت.» 

با این حرف. همه راهشان را به طرف مسجد کج کردند. 

صالح, تک و تنها؛ وسط صحن نشسته بود و با خداء راز و نیاز می‌کرد. مردم؛ 
بدون سروصدا پشت سرش نشستند و به همراه ای دعا کردند و از خدا خواستند که 
آب را به رودخانه باز گرداند. بعد هم چشم دوختند به دهان صالح و منتظر ماندند 
تا او حرف بزند. صالح گفت: «می‌دانم که برای ماه اتفاق بدی, پیش آمده: این را 
من همان دیشب که برای کاری بیدار شده بودم؛ فهمیدم. من هم مثل شماء هنوز 
نمی‌دانم که چه کسی اینکار را کرده. ولی فکر می‌کنم که مبارزه‌ای درپیش داشته 
باشیم. راستش. من برای همین صبح به این زودی آمدم مسجد تا دعاکنم و از خدا 
بخواهم که ما را در اتکار کمک کند.) 

رت 

پس شما هم نمی‌دانید که بر سر اب چه آمده است؟ 

صالح گفت: ((نی می‌دانم که در آن بالای رودشانه خبری شده"است»» 

و با دستش به بالای رودخانه اشاره کرد. به طرف سرچشمه. 

مردم هم به رودخانه چشم دوختند. که در آن بالاه در پیچ دره. گم می‌شد. سالها 
بود که هیچ کس, از آن پیچ نگذشته بود و کسی هم نمی‌دانست که در آن سرچه خبر 


‌ 


۰ ۳ ._ 1 
افتک؟ رصم" واکی نبازی به گذشتن از پیچ دره» احساس نشده بود. 
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یکی از حوانها پرسید: «یعنی در آنجاء چه اتفاقی ممکن است افتاده باشد؟» 

صالح گفت: ۱9 گر در آنجا کسانی زندگی می‌کردند می‌توانستم بگویم که جلوی 
آب» سد بسته‌اند؛؟ یا آب راء از راه خودش در آورده‌اند؛ ولی می‌دانم که در آن طرف 
پچ و حتی تا آن بالا بالاها؛ هیچ کس زندگی نمی‌کند؛ فقط یک استمال باقی 
می‌ماند...» 

صالح سکوت کرد و با نگرانی» مردم را از نظر گذراند. 

چه احتمالی ؟ 

صالح گفت: «اژدها!... اژدهای خشکسالی!» 

مردم وحشتزده هشدایک۱[9 نگافرگیرگوه و ۳۹۷ 

-چه؟ اژدها؟ اژدهای خشکسالی*دیگر چیست؟ 

-آیا شماچیزی دربازه آن نشنیده‌اید؟ 

۳۳ 

خیلی خوب؛ پس گوش کنید تا من چیزهایی را که از پدرم در این‌باره 
شنیده‌ام» برایتان بگویم: اژدهای خشکسالی: اژدهایی است که چشم دیدن 
سرسبزی را ندارد. هر وقت که پبیند در جایی زیادی سرسبز و آباد شده به آنجا 
حمله می‌کند و همه‌چیز را از بین می‌برد. برای حمله‌اش هي هميشه نقشه‌های 
زیرکانه و دقیقی می‌کشد. در واقع» خیلی موذی و باهوش است. 
پدرم می‌گفت: «سالها پیش که این دره بر اثر بی‌آبی و خشکسالی می‌سواخت؛ 
مردم از این وضع به تنگ آمدند برای همین هم راه افتادند تا هر طور شده, آب ۳ 
پیداکنند. آنها بمویبارهای کوچکی را که در آن سوی کوهها بود. به هم وصل 
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کردند و رود بزرگی بوجود آوردند. رودی که می توانست راههای زیادی را طی کند 
و خشک نشود. رودی که هیچ چاله‌چوله‌ای. نمی‌توانست جلویش را بگیرد. آنها 
برای رود راه درست کردند و آن را به دره آورند. به زودی سرسبزی و خرمی» همه 
حای دره را.فرا گرفت. اما این وضع. زیاد دوام نیاورد. چون اژدهای خشکسالی 
که در غار تاریکی زندگی می‌کند. از کوه پایین آمد و با غلتاندن تخته‌انتگهایی» 
جلوی آب را گرفت. 

وقتی مردم برای برداشتن سنگها رفتند. اژدها بهشان حمله کرد. جنگ سختی 
در گرفت. ولی تا انجایی که من می‌داني مردم اژدها را زخمی کردند و ادها به 
غار خود برگشت. دیگر هم سراغ رودخانه نياند. حالا هم من فکر می‌کنم که همه 
دا رزدتگران می‌شود و ادها دوباره به سراغ ما آمده است. ولی؛ برای اینکه 
مطمئن بشویم بهتر است که فردا. یک نفر را بفرستیم تا برود و بییند که چه خبر 
شده است. 

همهمه‌ای بین مردم افتاد. هکس چیزی می‌گفت و حرفی می‌زد. آخر سر از 
میان خودشان» یک نقر را انتخاب کردند و بعد از هم حدا شدند و رفتند به 
خانه‌ها یشان. 

صبح. هنوز هوا روشن نشده بود که همه مردم؛ بیرون آمدند و جمع شدند کنار 
رودخانه. حتی بچه‌های کوچک هم آمده بودند و زیردست و پا وول می‌خوردند و 
این طرف و آن طرف می‌رفتند. 

(الیاس» که برای رفتن انتخاب شده بود چیزهایی را که لازم داشت؛ 


پرداشت. بعد با مردم خداحافظی کرد و کنار رودخانه را به زیربا داد و راه افتاد. 
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مردم» کمی از راه را دنبال او رفتند و بعد. ایستادند و دور شدنش را نگاه 
کردند. تنها کسی که مدت زیادی دنبال مرد راه رفت. رشید بود. او خیلی نگران و 
اراحت بود. برای همین هم نمی‌توانست در یک با بند شود و آرام بگیرد. با 
خودش فکر می‌کرد: «آخر و عاقبت این سفر چه خواهد شد؟ یعنی می‌شود که 
اژدهای خشکسالی حلوی آب را نگرفته باشد و آب. به خاطر چیزهای دیگری 
قطع شده باشد؟ آیا مردم؛ باز هم صدای خروشان رودخانه را خواهند شنید؟ آیا 
دلهاء باز هم شاد خواهد شد؟» 

الیاس رفت و رفت؛ تا اینگه پای درختی نثنست. تا استراحتی بکند و غذایی 
بخورد. نان پیچه‌اش را باز کرد. داشت دست به نان می‌برد که یکهو صدایی به 
5 شش رسید. یک صدای عجیب و غریب! مثل آن بود که باد دارد هوهو می‌کند, 
یا حیوانی. خرناسه می‌کشد. 

الیاس پا شد و ایستاد و دور و برش را نگاه کرد. چیزی دیده نمی شد. فقط. هر 
چند وقت یکبار صدایی بلند می‌شد؛ بادی می‌وزید و زوزه می‌کشید» و بعد؛ 
همه‌چیز آرام 4 هل وا نگ که اضلا غبری بنلوفه؛است؛ 

باد. آنقدر تند بود که هروفت می‌وزید نزدیک بود درختها را از بحا بکند, در 
اه تبکنان تپه‌ای دیده می‌شد. الیاس که حسابی نگراه شده بود» دوید طرف تیه 
و از آن بالا رفت. دستش را سایه‌بان چشمهایش کرد تا دوروبرش را از نظر 
بگذارند. یکیو پشمش به اژدهای بزرگ و ترسنا کی افتاد و بدنش لرزید. نودیک 
بود از ترس بمیرد. 


حِِ ‌ تِ 
اژدهای بزرکت راه اب رابند آورده بود. پشت او دریاجه‌ای درست شده بود 
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و اب هرز می‌رفت. 

الیاس تازه فهمید که آن صداها و وزیدن باد هم. از نفس کشیدن اژدها است 
اژدها متوجهٌ او شد و نگاه ترس آورش را به الیاس دوخت. بعد هم غرشی کرد و 
نفشش,را تو داد» با اینکاره یکهو زمین, و زمان. تیوه و تاز شذء سنتگها از سا کنده 
شدند. درختها از ريشه درآمدند. گرد و خاک همه جا را گرفت و الیاس هم به 
همراه سنگهایی که در سرازیری می‌غلتیدند. به کام اژدها کشیده شد. اژدها 
سس تزا لش 

الیاس, به هر چییزی که دستش می‌رسید. چنگ می‌انداخت تا بلکه بتواند؛ 
خودش را نجات بدهد. آخرس تخته سنگی که نفس اژدها نتوانسته بود آن را از با 
بکند. به دادش رسید. پشت تخته سنگ پناه گرفت و توانست خودش راه از سر راو 
آن باد کشنده و هولنا ک کنار بکشد. بعد هم. چون روی زمین کشیده شده و تمام 
بدنش زخمی شده بود افتاد و از هوش رفت. 

ماه پالا آمده بود و نور شیری کون را» روی دره می‌پاشید. 

سه روز تمام بود که مردم منتظر الیاس بودند. ولی هنوز از او خبری نشده بود. 
مردم هر روز تا بالا آمدن مای چشم به راه او می‌دوختند و وقتی می‌دیدند که 
نيامد. به خانه‌های خود بر می‌گشتند و درها راء به روی خود می‌بستند. حالا هم 
همین کار را کرده بودند. اما رشید. حوصله‌اش نیامده بود که برود توی خانه. نشسته 
بود روی بامشان و چشم دوخته بود به شبح رودخانه. در همین موقع. از دور 
سیاهی‌ای پیدا شد. رشید پا شد و سرجایش ایستاد. سیاهی کسی نبود جز الیاس. 


رشید داد زد و همه را صدا زد. 
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مردم» مثل مور و ملخ از خانه‌هایشان بیرون آمدند و دویدند طرف الیاس. 

بعضی‌هایشان جتی انقدرسه خودغیان فرصت نداده بودند که کفش بپوشند. 
همان طور با پای پرهنه آمده بودند. اما وقتی الیاس را از نزدیک دیدند باقم کت 
خشکشان رده جون تمام سروبدن الیاس زخمی شده و پر از خون شده بود. 

مردم پر سید ند: («(چه بلابی سرت رم بکولهیتم جه شده اس 

ولی الیاس. فیگا ناش حرف زدن نداشت. با این حال» به زحمت توانست 
لبهای ترک خورده‌اش را باز کند و بگوید: (... اژدها!... اژدهای خشکسالی!» 

مردم وحشتزده همدیگر را نگاه کردند و گفتند: 

خدا به دادمان برس پس صالح راست می‌گفت. حالا چه خاکی به سرمان 
بریزیم؟ 

وقتی حال الباس بهتر شد. شروع کرد به تعریف کردن ماجرا و تمام آنچه را که 
اتفاق افتاده بود. صحبتهایش که تمام شد. انگار به یکباره گرد مرده بر سر و روی 
مردم پاشیدند. 

چشمها از امید و دلها از آرزی خالی شد. همه می‌دانستند که بر سر آب‌رودخانه 
چه آمده.است. 

صالح که سکوت کرده بود و به حرفهای الیاس گوش می‌داد از جا بلند شد و 
گفت: (زاتوی غم به بغل نگیرید. نبایدنامید بشویم. به امید خداء حساب اژدها را 
۳ 

ولی فعلا تا راه حل را پیدا نکرده‌ايم؛ باید اين آب کمی را که باقی مانده, 
عادلانه بین خودمان تقسیم کنیم.» 
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روزها گذشت. کم‌کم باغها شروع کردند به خشک شدن. کشتزارهای گندم و 
جو رشد نکرده سوختند و درةٌ سرسبن سرسبزی خودش را؛ از دست داد: آب 
آنقدر کم بود که به هیچ‌جا و هیچ‌چیز نمی‌رسید. حتی دیگر نمی‌توانست چرخ 
آسیاب را بچرخاند. زمین تشنه می‌ماند و از تشنگی؛ لبهایش چاک می‌خورد. 

مردم روستا؛ کم حوصله و بهانه جو شده بودند. به کمترین چیزی» از کوره در 
می‌رفتند و بعنگ و دعوا راه می‌انداختند. روزی نبود که سر و دستی بشکند. روزی 
نبود که چشمی به اشک ننشیند. کینه‌ای کاشته نشود و دشمنی‌ای پاانگیرد. شادی 
از خانه‌های گریخته بود. آنچه بود» عم و نا امیدی بود و یأس. 

صالح که مردی سرد و گرم چشیده بوده مردم را به آرامش دعوت می‌کرد. از 
آنها می‌خواست که فکرهایشان را روی هم بگذارند و چاره‌ای بیندیشند. اما مردم 
کمثر گوش م یکزدند. عده‌ای ازآنها می‌گنشد: 

-مگر می شود با اژدها در افتاد؟ آو زورشن از هم ها اییشتر است! هگر ندید یذ 
چه بر سر الیاس آورد؟ 

- بله, دررست است: ما نباید.به ادها کاری داشته باشیم والا همین یک ذره 
آب را هم قطع می‌کند. 

با این حرفها» صالح سرا پا خشم می‌شد ودادامین وو: (شفاها یال ی کتید! گر 
او می‌توانست همه آب را قطم بکند, تا حالا اینکار را نکرده بود؟ خیال می‌کنید, 
دلش به حال شما سوخته؟» 

کوکم در دره. چند نفر پیدا شدند که می‌خواستند آب رودخانه. تنها مال آنها 


باشد و دیگران, از آن استفاده نبرند. یک شب. آنها در خانه‌ای جمم شدند و نقشه 
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ریختند که مردم را به جان هم بیندازند. به قول معروف» می‌خواستند از آب گل] لود 
اک نیز لیا می‌گفتند: «حالا که آب کم است ووبهآهنمه نمی زسل» ققططا پاید 
از آن استفاده بکنیم.» 

روز بعد. نوبت آبیاری یکی از گندمکارها بود. آنها رفتند و راه آب را به باغی 
نردیی ووستا نود ات گرا رنینی 

صاعب گندمزان وقتن دید که آب قطع شده است. پیلش را روی شانه انداخت 
ورفت. تا ببیند که چه خبر شده است. نزدیک ده که رسد دید آبی که باید گندمزار 
او را سیراب کند به باغ دیگری می‌رود. از خشم. خونش به جوش آمد. رفت و با 
بیل افتاد به جان درختهای باغ و شروع کرد به خرابی بار اوردن. صاحب باغ که 
اینطور دید دوان دوان خودش تاارلباندسکنت: «چه کار می‌کنی ؟٩»‏ مکو دیوانه 
شده‌ای مرد؟» 

ات کف مار گفاحا: «دیوانه خودتی! خجالت نمی‌کشی که روز روشن 
دزدی می‌کنی؟ توی هفته. یک نوبت آب به من می‌رسد. آن وقت تو میآیی و این 
یک نوبت را هم به باغ خودت برمی‌گردانی؟» 

بعد هم با بیل زد و سر صاحب باغ را شکست. 

صاحب باغ وحشتزده فریاد زد: (۱ کجایید بردارهایم که مرا کشتند...» 

برادرهای او چوبهایشان را برداشتند و به کمکش آمدند. 

فامیلهای مرد گندمکار هم موضوع را فهمیدند و به کمک قوم و خویش 
خودشان شتافتند. داشت دعوای بزرگتری سر می‌گرفت که صالح خودش را رساند 


و داد زد: «مردم شماها چه‌تان فیغ؟ انا می‌خواهید اژدها را شاد کنید ؟ چرا به 
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جای اینکه به جان هم پیفتید: چوبها و بلهایتان را برانمیدارید و به حان:اژه‌ها 
2 کج 
نمی‌افتید ۲ مکر نمی‌دانید که همه بدبختهای ما از اوست؟ خشک شدن باغهایمان؛ 
‌ ۰ عِِ 2 ۰ 
از بین رفتن گندمزارها و چرا گاههایمان... عوض اینکه در چنین موقعی؛ بیشتر با 

۳ ۰ ی ‌ 1 
هم باشید. از همدیگر دور می‌شوید. هر کس به فکر خودش است. آخر من به 
شماها چه بگویم؟ شماها دیگر چطور آدمی هستید؟» 

صالح از شدت ناراحتی به گریه افتاد. مردها که اینطور دندند سرهایشان را 
پایین انداختند و هر کدام به سویی رفتند. 

رشید که این صحنه را می‌دید. خیلی ناراحت شد و مدتها به فکر فرو رفت. آخز 

بس 9 

سر هم تصمیم گرفت که هر طور شده. مردم را از اين فلاکت و بدبختی نجات 
بدهد. همان شب پدرش رفت 3 تصمیمش را با او در میان گذاشت. صالح گفت: 
(الان مردم روحیةٌ خوبی ندارند. گمان نکنم که کسی تو را در از بین بردن ادها 
کهاکگت کت )) 

رشید گفت: «عیبی ندارد. پدر. من به تنهایی می‌روم.» 


٩ برییایی‎ 


رشید گفت: «من.سعی خودم را می‌کنم: اگر توانستم که چه بهتن اگر هم 
نتوانستم که... کشته می‌شوم. این بهتر از آن است که ایتجا بنشینم و منتظر مرگ 
تدریجی بمانم یا اينکه هر روز شاهد از بین رفتن عزیزی باشم.» 

صالح با اندوه گفت: «۱ گر وضع به همین صورت ادامه پیدا کند. دچار قحطی 


خواهيم شد و مردم زیادی از بین خواهند رفت. 


4 ۱۳۴ 


افسانة ادها و آب 95 


رشید پرسید: «پس اجازه می‌دهی که من بروم؟» 

صالح سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفت. مدتی بعد. با امیدواری 
گفت: «من با رفتن تو مخالفتی ندارم. بالاخره یک نثر بای پا پیش بگذارد و کار 
را شروع کند. از کجا معلوم که مردم پایشان را بجای پای او نگذارند؟» 

رشید با خوشحالی گفت: «پدن از اينکه به من اجازه دادی» خیلی متشکرم. ۵۵ 
در اولین فرصت به سراغ اژدها خواهم رفت.» 

صالح گفت: «بسیار خوب. اما همینطور دست خالی و بدون فک رکه نمی شود 
سراغ اژدها رفت. باید نقشه بکشیم و بهترین راه ضربه زدن به ادها را پیدا کنیم.» 

آن شب. صالح و رشید تا متی از شب گذشته فکر کردند. فکر اينکه چطور 
تر اوه زین زو 

دمدمه‌های صبح بود که راهی به فکر صالح رسید. رو کرد به رشید و گفت: 
(من فهمیدم که با ید چکار کنیم!» 

رشید با خوشحالی پرسید: «راست می‌گوایید پدر؟ چکار باید بکنیم؟» 

صالح گفت: «ما باید از نیروی خود اژدها بر علیه او استفاده بکنیم.» 

رشید برسید: (یعتی چطوری ؟» 

صالح گفت: «وقتی اژدها کسی را ببیند. سعی می‌کند که او را ببلعد. درست 
است؟» 

کت ربله یال لاوز منطو رتاش گفته) 

صالح گفت: الا | گرکن ]اک به کام ادها کشیده می‌شود. شمشیری در 


دست داشته بادشد حه می‌ شود ؟)) 
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رشید گفت: «معلوم است دیگر؛ ۵ شیر هم به همراه او به طرف اژدها کشیده 
می‌شود. لابد منظورتان این است که آن شخص می‌تواند با شمشین ضربه‌ای به 
اژدها بزند؛ ولی من فکر نمی‌کنم که این ضربه آنقدر کاری باشد که بتواند ادها را 
از پا در بیاورد. از آن گذشته» همانطور که می‌دانید. کسی که به کام اژدها کشیده 
می‌شود نمی تواند سرپا بایستد. بنابراین ضربه‌اش حساب شده نخواهد بود.) 

صالح گفت: (درست است. و به همین خاطر هم هست که می‌گویم..باید از 
نیروی خود ادها بر علیه او استفاده کتیم. ما باید شمشیری بسازیم که با 
شمشیرهای معمولی» فرق داشته باشد. شمشیر ماه اولاً باید خیلی بزرگ باشد, 
انیاً دسته‌اش در وسط باشند:» 

رشید به تعجب پرسید: «دسته‌اش در وسط باشد؟ برای چه؟» 

شالح گنیت:.«الانم می‌گویم .کین که متیر زا بلتم گیزه واه ظرضا 
اژدها کشیده می‌شود. لازم نیست که ضربه‌ای به او بزند. کافی است که تیغه شمشیر 
۱ 
پاره خواهد کرد و جلو خواهد رفت. حالا فهمیدی که چرا باید دستهٌ شمشیر در 
وسط باشد؟» 

رشید. با خوشحالی داد زد: «بله پدر. فهمیدم. واقعا که فکر شما خیلی خوب 
کاز می‌کن. بیخوةه نینس :که مردم اينهمه به شما اعتماد دارند.» 

روز بعد؛ صالح سفارش ساخت شمشیر را به آهنگر داد. 

آهنگر شب و روز کار کرد. کارکرد و عرق ریخت. عرق ربخت و کار کرد. 

سرانجام بعد از یک ماه شمشیر آماده شد. آهنگر لبه‌های آن را خوب تیز کرد 
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و برق انداخت. بعد شمشیر را به مدت یک هفته. در سم کشنده خواباند و سپس 
پیش رشید برد. رشید حا دستیهای شمشیر را امتحان کرد. خوب و خوشدست 
بودند. کید چیز آماده بود. 

بار دیگر صبح زود مردم کنار رودخانه جمع شدند. باز مردی راهی سرچشمه 
می‌شد. مردی که دست خالی نبود و چیزهای لازم را به همراه خود داشت: ایمانی 
به شکست اژدها و شمشیری برنده. برای این کار. صالح سر و صورت رشید را 
بوسید و در حالی که کمی نگران به نظر می‌رسید. برای او خیرپیش گفت. بقیه نیز 
کر دنل ورشتندا راه افحاقر دوباره مردم ماندند و سوّالی که ذهنشان را پر کرده 
زاشینه مزرنی خوناهد شیر 

رشید رفت و رفت تا رسید به جنگل. همان جنگلی که الیاس وصفش را کرده 
بود؛ به درعتها که‌یاد, آنهاءرا:تکا نمی داد تگاه کررد و فهمید که به آژدها نزدیک 
شده است. زیر لب نام خدا را بر زبان آورد و شمشیر را محکم در دستش نگاه 
داشت و از سینه کش تپه بالا رفت. 

ژدها که بیدار بود و اطراف را می‌پایید. چشمش به او افتاد و با خشم غرید. باز 
هم باد تندی در گرفت وگرد و خاک همه جا را پوشاند و صدای وحشتنا ک تخته 
سنگهایی که می غلتید ند به گوش وید : 

رشید. با تمام نیرویش شمشیر را گرفته بود و روی زمین؛ به طرف اژدها کشیده 
می‌شد. برق تیغهٌ تیز شمشیس ادها را عصبانی کرده بود و باعث شد که بیشتر از 
پیش» نفسش را تو بدهد و طوفان شدیدتری ایجاد کند. در اثر کشیده شدن روی 


زمین؛ لباسهای رشید پاره شده بود و پوست دست و پا سر و سینه‌اش» خراش 
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برداشته بود و زخمی بود. 

همینطور که جلو می‌رفت؛ دستش به سنگی که از دل زمین بیرون زده بود؛ 
خورد. توق شک یآ شحف کر کشت درد در تمام بدنش پیچید. به نظرش 
می‌اند که استخوان دستش در آن قسمت» شکسته است. 

لحظه‌ای خواست شمشیر زا رها کند: نگه داه شتن آن با این وضع؛ به نظر کار 
غیرهمکنی می‌آهد: اما بعد؛ .یه لد خی زکنت: (۱ گر.به فکرخودت باشی» پس دره 
بزرگ چه می‌شود؟ پ پس آب رودخانه چه می‌شود؟ مگر نمی‌دانی که مردم منتظرت 
هستند؟ می‌خواهی آنها را ناامید کنی ؟» 

یاداوری این چیزها؛ نیروی دوباره‌ای به رشید داد. تصمیم گرفت تا حان در 
بدن 3 آرزداتتسوی ‏ فرب ام یوغانگذ اد صرل یار دها یتیوک شید ملق »ها 
چشمهایی بزرگ و آتشین داشت و دهانی چون غار تاریک. بدنش که دوکی شکل 
بود» روی دو جفت پای زشت. استوار شده بود. 

رشید به اژدها که رسید. شمشیر را محکمتر گرفت. شمشیر: دو طرف دهان 
بزرگ اژدها را پاره کرد. خون سرخ و غلیظی بیرون زد. اژدها از درد به خود 
پیچید. نعره‌ای کشید و نفسش را بیشتر فرو داد تا رشید را قورت بدهد و از شرش: 
راحت بشود. اما همین کان باعث شد که دهانش, بیشتر شکاف بردازد و خون 
تفای تایه بسالا وشسیسیی گلوص اه ها یلو ایکا ف نو که رها یک 
بار دیگر, به شدت او را به طرف شکم خودش بکشد تا همه چیز بشود. اما اژدها 
این کار را نکرد. ذ فهمیده بود که نمی تواند رشید را ببلعد و درا ین میان. تنها خودش 


را زخمی می‌کند و بس. به همین خاطر با تمام نیروه رشید را به بیرون پرت کرد. 


1 
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رشید توی هوا چرخید و چرخید و به زمین خورد. طوری که صدای شکستن 
استخوانهایش تا دورترها هم رفت. با این حال به زحمت سرش را بلند کرد. به 
یاد مردم افتاد. به یاد رودخانهٌ خروشان افتاد و در حالی که تصویر یک دره بزرگ 
و سبز» جلوی چشمهایش بود؛ نقش برزمین شد و به خوابی آرام و ابدی فرو رفت. 
مردم» همانطور که کنار رودخانه نشسته بودند» به فکر فرو رفتند. با خود گفتند: 
(چرا ما باید بنشينيم و رشید را به تنهایی برای کشتن اژدها بفرستیم؟ آیا این 
وت اس مکوهازفین دناد دق ها و رم و 

یکی از حوانها. در حالی که به طرف خانه‌اش می‌دوید» فریاد زد: «من 
نمی‌توانم این ننگ را قبول کنم که در خانه نشسته باشم و دیگران به خاطرم؛ 
جانشان را به خطر بیندازند. من به کمک رشید می‌روم.» 

بقیه هم برخاستند. هرکس سلاحی از خانه‌اش برداشت و به سمت سرچشمه 
دوید. حالاء فقط زنها و پیرمردها و بچه‌هایی که توانایی سلاح برداشتن نداشتند» در 
خانه‌ها مانده بودند. صالح که اوه دنه و ود کرآدشته | رم سانه‌یی گفت*:(ز تلایا 
شکرت! خدایا صدهزار مرتبه شکرت که سرانجام. این مردم به خودشان آمدند و 
فهمیدند که باید آب رودخانه‌شان"را»-خودشان پاسداری کنند و تکت تکشنان» به 
خاطر آن بجنگندا خدایا شکرت که دوباره دلهای مردم یکی شدا» 

زنها و بچه‌ها هم به همراه هم دعا کردند. 

مردهای سلاح به دست؛ به پشت تپه که رسیدند. اژدهایی را دیدند که به خود 
می‌پیچید او سرش ,را به این طرف و آن.طرف می‌کوبید. اژدها از شنت درده 


دندانهایش را آنقدر به هم فشار داده نود که موه بگ انا خرد کرده بو دند. فنگوز 
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کسی را هم تمی‌توانست ببلعد. اما راه آب را هنوز بسته بود. 

مردها با خشم. به ادها حمله کردند. آژدها با دم خود. مردها را از خود 
می‌راند. جنگ سختی بینشان درگرفت و سرانجام» مردها با دادن چند زخمی؛ 
اژدها را از پای درآوردند و نس راحتی کشیدند و عرق را از سر و صورت خود 
پا ک کردند. بعد. طنابی به لاشة اژدها بستند و او را از مسیر آب بیرون کشيدند. به 
این ترتیب راه آب باز شد. وقتی همه چیز را تمام شده دیدند. جسد رشید را 
برداشتند و به طرف روستا حرکت کردند. 

مردم روستا کنار رودخانه نشسته بودند و بی‌صبرانه. منتظر بودند که نا گهان از 
دوراضدایی:آملا, ند نفر,گوشهایشان راابه زمینچسنا ند تلا نوی که زنط ا: 
صدای چیست. نا گاه از آن.میان کودکی بلند شد و داد زد: «این؛ صندای آب 
تکام ترا ین‌زصد ای یشترا مین شتو ب۵؟) 

و بدون اینکه منتظر دیگران بشود. به طرف بالای رودخانه دوید. مردم هم که 
هیجان زده شده بودند. بی‌اختیار شروع به دویدن کردند. به پیچ که رسیدند. کودک 
فریاد زد: «نگاه کنید مردم!» 

مردم نگاه کردند. آب ببشع از هش ازع وت لبود ای مق ام | مایم که 
رت نش اناد ما 

| کنون. سالها از این ماحرا می‌گذرد. دره بزرگ دوباره تا دلت بخواهد آباد 
است. زمین بارور؛ باغها سرسبز؛ درختها پرئمر؛ خانه‌ها تروتمیز؛ نعمت خدا 
فراوان. مردم به خوبی و خوشی زندگی می‌کنند و شکرخدا را به جحای می‌آورند. 


آنها فشدگخ آرام و راحتی دارند. در روستایشان نه دعوایی می‌شود. نه سروکله‌ای 
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می‌شکند و نه اينکه اصلا کسی نازکتر از گل به دیگری می‌گوید. با این حال؛ 
همیشه هوشیار و آماده‌اند که اگر اژدهای دیگری سر راه آب بخوابد. همگی به 
کش رونت و او را از بای در‌بیاورند. آتها تصمیم گرفته‌اند که یکدل و یکصدا 
پاشند و به حرفهای صالح گوش بدهند. چون به او ایمان دارند. می‌دانند که صلاح 
آنها را می‌خواهد. 

در بزرگ زندگی عادی خود را سرگرفته است. اما هیچ کس, رشید فدا کار را 
فراموش نمی‌کند. مردم در بلندترین نقطهٌ روستاء آرامگاهی برای او ساخته‌اند. 
روی آرامگاه: یک پرچم سرخ نصب کرده‌اند و فانوس آن را؛ هميشه روشن نگه 


می‌دارند. 
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مزژگان شیخی: در سال ۱۳۶۱ در تهران متولد شد او از سال ۱۳ فعالیت خود را 
در رنه ادییات کودکان شروع کرده است داستانهایی به زاشعه تحریر در آورده 
است مهمترین آنها عبارتند از: بدنبال بهاره. من از همه کوچکترم. راز اواز 
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>> بلبل نوک‌طلا و باغ آرزوها ۶0 


مژگان شیخی 


یکی بود؛ یکی نبود. بلبلی بود با پرهای سبز و نوک طلایی. اسمش بود: بلبل 
نوک‌طلا. بلیل نوک‌طلا توی یک باغ بزرگ زندگی می‌کرد. هر روز از این سرباغ 
تا آن سرباغ لفت. به گوشه وکنار آن:سر می‌ژههکنار کلها مک وبرانشان 
آواز می‌خواند. 

گلهای باغ» همه دوستش داشتند. برایش حرف می‌زدند. از چیزهایی که دیده 
یا شنیده بودنده برایش تعریف می‌کردند. 

یک روز,گل سرخ باغ. آواز نوک‌طلا را که شنید. آهی کشید و گفت: «چقدر 
قشنگ می‌خوانی نوک‌طلا! کاش می‌توانستی به باغ آرزوها بروی و برای گسل 


هزار غنچه هم آواز بخوانی!» 
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نوک طلا با تعجب پرسید: «باغ آرزوها دک بکشاننشش ؟ کل هزار غنچه کدام 
است؟» 

گل سرخ گفت: «باغ آرزوها باغی است آن دور دورهاء آن سر دنیا. اين با 
صدتا در دارد» صدتا دروازه. یک دریاچه دارد. صدتا هم چشمه. یک درخت با 
هزار تا شاخه. زیر درخت هزار شاخه گل هزار غنچه نشسته. غنچه‌هایش غمگینند 
و بسته. تا بلبلی برایشان آواز نخواند باز نمی‌شوند.» 

نوک طلا پرسید: «بلبلی آنجانیست که برایشان بخواند؟» 

گل سرخ‌گفت: «نه» توی آن باغ» حتی یک بلبل هم پر نزده. تا امروز پای هیچ 
پلیلی به آنجا نرسیده است:» 

نوک طلا گفت: «من به باغ آرزوها می‌روم. گل هزار غنچه را پیدا می‌کنم و 
برایش آواز می‌خوانم.» 

گل "رخ گفت: «نه" توکت‌طلا بعات» این فکوبزا؛از روت بیرژن کز/+لیلهای 
زیادی خواسته‌اند به ان باغ برونده اما هیچ کدامشان به باغ آرزوها نرسیده‌اند وگل 
هزار غنچه را ندیده‌اند. باغ آرزوها خیلی دور است. راهش پر خطر است.» 

نوک طلا گفت: (اّا من می‌روم. از راه دور و خطرهایش نمی‌ترسم. تو فقط 
ب! از کدام طرف است!» 

گل سرخ باز هم از دوری راه و حطرهایش گفت اقا دید که اصراز فایده‌ای 
نلارد: نوک طلا می‌خواهد برود. این بواد که گفت: «حالا که می‌خواهی بروی: 
خوب گوش کن! تو اول باید به جنگل چناران بروی و درخت برگ طلایی را 
#ذاکتی. فقط اوست که-می تواند بقیه راء راتهانت بده»» 
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نوک‌طلا این را که شنید. دیگر صبر نکرد. پرید و رفت. از کوهها و دشتها و 
ده‌ها گذشت. تا به جنگل چناران رسید. این طرف را گشت. آن طرف گت 
بالاخره در کنار رودی» درخت برگ طلایی را پیدا کرد: پرید و روی بلند ترین 
شاخه‌اش نشست و گفت: ((درخت کی طلابی سلام؛ ریشه‌هایت پردوام! ص 
نوک طلام. از راه دور آمده‌ام. به باغ آرزوها می‌روم. همان باغی که صدتا در دارد. 
صدتا دروازه. یک دریاچه دارد؛ صدتا هم چشمه. یک درخت دارد با هزار شاخه. 
یک گل دارد با هزار غنچه. می‌خواهم به آن باغ بروم. برای گل و غنچه‌هایش آواز 
بخوانم. راه آن باغ را نشانم می‌دهی ؟» 

درخت برگ طلایی. شاخه‌هایش را تکانی داد و گفت: «آن باغ از اینجا خیلی 
دور است. رنگ سبز پرهایت را به من بده تا راه را نشانت بدهم!» 

نوک‌طلا فکری کرد و گفت: «باشد. رنگ سبز پرهایم مال توا» بعد هم رنگ 
سبز پرهایش را به درخت بخشید. 

جبزی نگذشت که برگهای درخت شد سبزسبز. 

دنت ربه. برگهای میوش نگاه کرد خوشتصا 38 وق کنباوراو از نتراک له 
بجانت بی‌بلا! برو به جنگل هزار بلوط. پیرترین درخت را پیدا کن. توی تنه آن 
درخت» پیرزنی زندگی می‌کند. اسمش خاله خانباجی است. او بقيةٌ راه را نشانت 
می‌دهد.)) 

نوک طلا اين را که شنید. پرید. از کوهها و دشتها گذشت. از رودها و دریاها 
گذشت تا به جنگل هزار بلوط رسید. جنگل هزار بلوط سرد و تاریک بود. نوک 
طلاگشت و گشت. تا پیرترین درخت را پیدا کرد. 
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خاله خانباجی توی تنه درخت نشسته بود و با سبزیهای جنگلی آش می‌پخت. 

نوک طلا رفت و نشست روی یکی از شاخه‌های بلوط پیر. آوازی خواند و 
گفت :۱( خاله خانباجی جان سلام! حالت چطور است خاله جحان؟ من نوک طلام. از 
راه دور آمده‌ام. به باغ ار وزاها می‌روم. همان باغی که صد تا در دارد. صد تا 
دروازه. یک دریاچه دارد. صد تا هم چشمه. یک درخت دارد با هزار شاخه. یک 
گل دارد با هزار غتچه. می خواهم به باغ آرزوها بروم. برای گل و غنچه‌هایش آواز 
بخوانم. راه را نشانم می‌دهی ؟) 

حاله*صانلاجی سر قل را از پعطر ‏ ابقویهرغا ها مرن آوزد رمگاعتا: 
(نوک‌طلاء جانت بی‌بلا!ا چشمهايم خیلی کم نور است. جایی را نمی‌بينم. نور یکی 
از چشمهایت را به من بده تا راه را نشانت بدهم.» 

نوک طلا گفت: «باشد نور یکی از چشمهايم مال تول» 

نوک‌طلا نور یک چشمش را به خاله خانباحی بخشيد. خاله خانباحی با 
خوشحالیاين طرف و آن طرّفرا,تگاه کرد و گفت: «بروببه کوه صد قله :از صد 
تا قله بگذر. پایین صدمین قلّه. یک درخت سرو هست. روی آن درخت. کلاغ 
زاغی نشسته است. او بقيهٌ راه را نشانت می دهد.» 

نوک‌طلا این را که شنید. پرید و پرید. از کوهها و جنگلها گذشت. از دشتها و 
دژه‌ها گذشت. پر زد و پر زده تا به کوه صد قله رسید. پشت قَلّةٌ صدم» درخت سرو 
واکلاع آزاش یآ را آدید.پرابزد ,و پایین آمد؛ رزوی درخت شراو.نهست و گفت: «آقا 
کلاغه. گل کلاغه» عمرت درازا من نوک‌طلام. از راه دور آمده‌ام. به باغ آرزوها 


می‌روم. همان باغی که صد تا در دارد. صد تا دروازه. یک دریاچه دارد» صدتا هم 
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چشمه. یک درخت دارد با هزار شاخه. یک گل دارد با هزار غنچه. می‌خواهم با 
باغ آرزوها بروم. برای گل و غنچه‌هایش آواز بخوانم. راء را نشانم می‌دهی؟» 

کلاغ قارقاری کرد و گفت: «نوک‌طلا آوازت را به من بده تا راه را نشانت 
بدهم.)) 

نوک‌طلا با ناراحتی گفت: «زاغی جان. اگر آوازم را به تو بدهم» چطور برای 
گل هزار غنچه بخوانم ؟» 

کلاغه گفت: من نمی‌دانم. آواز تو را می‌خواهم. زود باش!| گر می‌خواهی راه 
را نشانت بدهم آوازت را به من بده.» 

نوک‌طلاغمگین شد. سرش را لای پرهایش برد و شروع کرد به فک رکردن. بعد 
از مدّتی سرش را بالا گرفت و گفت: «باشد زاغی جانه» آوازم مال توا برای 
غنچه‌های گل فقط حرف می‌زنم» حالا راه را تشانم بده.» 

نوک طلا آوازش را به کلاغ زاغی داد. کلاغ ژاغی؛آوازی قواند؛ وگفات: (نیالا 
راه را تشانت می‌دهم. تو باید به سرزمین هزار و یک رود بروی. به هر رود که 
رسیدی» یک قطره اشک بریز و یک قطره آب بخور. به رود هزار و یکم که 
رسیدی» سه قطره اشک بریز ولی آبی نخور. بعد از روز هزار و یکم یک غار 
هست: .توی این غأن مار دوسر زندگی می‌کند؛.به انجا بو و ببقيّهازاهرا از او 
بپرس۰)) 
نوک‌طلاء غمگین و دلشکسته: پر کشید و رفت. از کوهها و جنگلها گذشت. از 
دشتها گذشت. به سرزهمین رودها رسید. کنار هر رود نشست. قطره‌ای اشک ریخت 


و قطره‌ای آب خورد. به رود هزار و یکم که رسید. سه قطره اشک ریخت ولی آبی 
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نخورد. بالهایش را باز کرد و پرکشيد به طرف غار. 

مار دو سر توی غار بود. دوسرش را از دهانه غار پیرون آورده بود. نوک طلابه 
اوام اکتا رشن فالتا کفات؛ («ای مار دوسرا! دو تا سرت سلامت. حایت همیشه 
راحت! من نوک طلام. خسته‌ام. از راه دور آمده‌ام. به باغ آروتاویها می‌روم. همان 
باغی‌بکه _طدتا, دز دار صد تا! دزآواژه, یکی دریاچه دارد صدتا هم حشنمه,ایْکن 
درخت دارد با هزار شاخه. یک گل دارد با هزار غنچه. می‌روم به باغ آرزوها تا 
برای غنچه‌های گل آواز بخوانم. راه آن را نشانم بده.» 

یک هار کت (فلیل نوک طلام زنگ مرها یت کو ؟)) 

نوکداطلا کفّت: («رنگ پرهایم را دادم به درخت با طلایی.» 

سر دوم گنت: (نور چشمت کو؟» 

نوک طلا گفت: «آن را دادم به خاله خانبابحی.» 

سر اقا گفت: (1 وا ت پچماشند ؟)) 

نوکت ما کف تاه (آوازم را دادم به کلاغ زاغی:» 

سر اوّل و سر دوم با هم گفتند: «پس چه داری به ما بدهی, تا به باغ آروزها 
بروی ؟» 

نوک‌طلا با گریه گفت: (چیزی ندارم» به غیر از اين دو بالم. بالهايم مال شما!» 

سر اوّل و سر دوم با هم گفتند: «خوب است. قبول است. بالهایت را به ما بده 
تا راه را نشائنت بدهیم.) 

نوک طلا بالهایش را به مار دو سر داد. 


توس مار کنت:(هتن»رآه زاف بگیرباو بر وشبند ازجشته هك ,زیغفت 
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رووله باغ اروزها می‌رسی. شب و روز باید راه بروی و اصلاً نخوابی!» 

از یگ کفت: «از در طلایی باغ وارد شو!» 

۰ ‌ عحِِ 

نوک طلا به راه افتاد. او دیگر نمی توانست پرواز کند. با پاهای کوچک و 
لاغرش؛ هفت شب و هفت روز راه رفت. روز هشتم که را زید ون کی 
کمانی را دید. نزدیکتر که رفت دید رنگین‌کمان نیست» درهای رنگارنگ با 
-‌ ۳4 
آرزوهاست. هر دری به یک رنگ بود. کنار هر در» غولی رنگ همان در؛ نگهبانی 
می‌داد. 

۳ ‌: ۰ 2 عِ 

نوک‌طلا از این در به آن در رفت. تا بالاخره به در طلایی رنگ رسید. 

غول طلایی گفت: ریگ که هستی؟ پرنده‌ای یا چرنده؟ دونده‌ای با 
خزنده؟ چطور به اینجا آمده‌ای ؟») 

زکط اه کف و من بلبلم بلبل نوک‌طلا. از راه دور آمده‌ام.) 

2 و عٍِِ 

غول نگهیات کفت: «۱,گربلیلی» بس چرااشبوانیستی؟)) 

درک الا وز گفت: رن سبزم را دادم به درخت اکن طلایی.)) 

غول بگزک ار خغمعت) چه کم نور است!» 

نوک طلا گفت: «نور چشمم را دادم به خاله خانباجی.» 

وال گفت! ( گر بلبلی؛ بخوان ببینم!» 

نوک طلاگ گفت: «آوازم را دادم به کلاغ تاک فا 

غول نزدیکتر آمد و گفت: («بال هم که نداری!» 

توک‌طلا گفت: «آن را دادم با مار دوسر» 

ح ند ۳ بت 2 , 
غول فکری کرد و گفت: «مار دو سر؟ آهان؟ می‌شناسمش. خب. بکو ببینم 
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چه می‌خواهی ؟» 

نوک طلا گفت: «می‌خواهم گل هزار غنچه را پیینم.» 

غول طلایی نعره‌ای کشید. دود سفیدی از دهانش خارج شد و گفت: «چه 
کف وگل بهها راشف خهشتمی تزا ناو راز میتی بفزوذباژ | طوانویوا بر ول 

| نوکت طلانرفت: همانجا بای دوز نقسنت و آهاکشید.آه کشید و اخلک رابخت, 
دک روز گذشت. دو روز گنتیت مزر کنشعه و لبیای روزلگنه ۳ 

بالاخره روز چهل و یکم غول طلایی دلش به رحم آمد وکفلت ناویل لغب 
نوک طلاء پاشو برو توا» بعد هم در طلایی باغ را به روی نوک‌طلا باز کرد. 

نوک طلا» خسته. وارد باغ شند. از صلد تااررقد وا ند تا چهنمه گنرشیت ان دوه گل 
هزار غنچه را دید که تا نوک طلا را دقاف «نوک طلاء بالاخره آمدی! 
منتظرت بودم. باه خبر آمدن تو را به من داده بود. بی غنچه‌هايم را بیین! برایشان 
آواز بخوان!» 

نوک‌طلا به گل نزدیک شد و با گریه گفت: «ای گل هزار غنچه! دلم می‌خواهد 
غنچه‌هایت را خوب نگاه کنم اما نور چشمی ندارم. دلم می‌خواهد پپرم و روی 
برگهایت بنشینم. اما بالی برای پرواز ندارم. دلم می‌خواهد برای غنچه‌هایت آواز 
بخوانم اما آوازی ندارم. حالا فقط می‌توانم با غنچه‌هایت حرف بزنم. همین! شاید 
که غنچه‌های بسته‌ات باز شوند!» 

توک‌طلا خسته بود. غمگین و دلشکسته بود. امّا شروع کرد به حرف زدن: از 
باغی که در آن زندگی می‌کرد گفت. از درخت برگ طلایی, خاله خانبابعی. کلاغ 


ی دوس از همه گفت: 
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گل هزار غنچه از همه غنچه‌هایش اشک می‌ریخت. .او سرش را خم کرد. با 
گلبرگهای لطیفش نوک‌طلا را بوسیید وگنجا نوک طلای مهربان! من گل آرزوها 
هستم. یک گلبرگ من را بکن و هر آرزویی که داری» بکن.) 

نوک طلا با چشمهای کم‌نورش؛ به گل نگاه کرد. غنچه‌های گل هنوز هم بسته 
بودند. او به آرامی یک گلبرگ گل را کند. آرزو کرد که دوباره نور چشمش. بالهای 
زیبایش؛ رنگ پرهایش و آواز قشنگش را بدست آورد: 

تا گولاف اآشتافاً رحه برقی ود وذاران تندی گوفتاه نوک اطلایه آمیطالالژگاه 
کرد. رنگین‌کمانن ژیبانی در آسحان پیدا شده بود: رنگینکمان بپاین وبایین زر آم. 
نوک‌طلا دیگر چیزی نفهمید. نا گهان خودش را روی یکی از غنچه‌های گل دید. 

نوک طلا به آسمان نگاه کرد. آسمان صاف و آفتابی شده بود. او به دور و برش 
نگاه کرد. همه‌چیز را چقدر خوب می‌دید! به خودش نگاه کرد رنگش 9 
شده بود. بالهایش دوباره سر جایش آمده بود. نوک‌طلا به آرزوهایش رسیده بود. 
رتیت وی ای یچید. هزار غنچة گل آرزو 
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نورا حق پرست: در سال ۱۳۰ در تهران متولد شده است. حدود ۱۳ سال است 
که در زمينه ادبیات کودک و نوحوان فعالیت می‌کند و در مرا کز مختلفی فعالیت 
فرهنگی داشته است تا کنون ۵ کتاب داستانی از او به چاپ رسیده ۲۰ ترحمه نیز از 
او جات و متتشر اشده است «عینک» یکی از قصه‌های اوست که برای کودکان 


اوه شک :)رات ۳ 
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آخرین روز پاییز بود. با دلی پر غضه به طرف خانه می‌رفتم. کوچة مدرسه خیلی 
طولانی بود و آن روز طولانی تر از هیمشه به نظر می‌رسید. هر چه می‌رفتم» تمام 
نمی‌شد. از نفس افتاده بودم. کیفم سنگین تر از هر روز بود. انگار کارنامه‌ام به 
تنهایی. آن را چند برابر سنگین تر کرده بود. اگر نمرٌ ریاضیام خوب شده بود» آن 
وقت نه ناراحت بودم و نه کیفم سنگین به نظر می‌رسید؛ با خوشحالی به طرف خانه 
می‌دویدم. چند بار پشت سر هم زنگ می‌زدم و همین که مادر در را باز می‌کرد؛ 
کارنامه‌ام را نشانش می‌دادم و با صدای بلند می‌گفتم: «سلام!» 

کلاغی روی دیوار خانه‌ای نشسته بود و یک نفس قارقار می‌کرد. دستم را به 
طرفش تکان دادم وگفتم: «ساکت! کلاغ خبرچین.» 

کلاغ از جایش پرید و قارقارکنان پرواز کرد و رفت. بیچاره کلاغ! اگر نمرة 
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ریاضی‌ام بد نشده بوده حتماً از شنیدن صدایش خوشحال می‌شدم و می‌گفتم: 
«قارقار کن! بخوان کلاغ خوش خبرا» ح 

به آخ رکوچه رسیدم. تا خانه راهی نمانده بود. هر چه به خانه نزدیکتر می‌شدم؛ 
غصه‌ام بیشتر می‌شد. نمی‌دانستم جواب پدر و مادرم را چه بدهم؟ هیچ دلیل 
قانم‌کننده‌ای نداشتم. ای کاش تازه او سال بود تا هر روز درسهايم را خوب 
می‌خواندم. شکل و قیافهةٌ کارنامه‌ام حسابی‌کلافه‌ام می‌کرد. نمره ریاضی میان آن 
همه نمره‌های خوب. وصلاٌ ناجوری بود. به خودم گفتم: این فکرها فایده‌ای 
ندارد. فکری به حال امشب کن که باید کارنامه‌ات را نشان بدهی. 

همان طور که با خودم کلنجار می‌رفتم. نا گهان نگاهم به یک مغاز 
عینک فروشی افتاد. با دیدن عینکهای پشت ویترین فکری مثل برق از سرم 
گز شت. نزدیک ویترین ایستادم و به دقت به قاب عینکها نگاه کردم: خودش بود؛ 
بهترین بهانه‌ای که می‌توانستم بیاورم؛ بی‌آنکه ُرعُری بشنوم. کیفم را توی دستم 
فشردم و با شهامت به طرف خانه راه افتادم. 

وقتی به کوچهٌ باریک و بن‌بست خودمان رسیدم دوباره زانوهايم شل شد و 
شهامتم را از دست دادم. حلو در خانه کمی ایستادم و بعد یک زنگ‌کوتاه زدم. چند 
لحظه بعد مادر در را باز کرد. به مادرم زل زدم. چند بار پلکهايم را روی هم فشردم 
و آهسته گفتم: (سلام.» 

مادر با تعجحب نگاهم کرد رات | «سلام دخترم!) 

با عجله به اتاق رفتم. علی» برادر کوچکم گوشة اتاق خوابیده بود. بی‌سروصدا 
۳ در آوردم و به دستشویی رفتم. چند مشت آب به صورتم زده. سرم را به 
۳9 ک کردم وبادقت به بستهايي هزغ یرهش یش ای 
چشمهايم را مالیدم. دوباره توی آینه نگاه کردم. از بس چشمهايم را مالیده بودم. 
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خودم را تار می‌دیدم. به آشپزخانه رفتم. مادر داشت سبزی پاک می‌کرد. نگاهشر 
به من افتاد. گفت: (مینا جان امشب کلی کار خیاطی دارم. پا ک کردن برنجها با تور 
بعدش هم یک چیزی بخور و برو سر درس و هشقت!» 

سینی برنج را برداشتم و درست رو به روی مادرم نشستم. فرصت خوبی بود. 
روی سینی دولاشدم. آن قدر که نزدیک بود سرم به سینی بچسبد. حواس مادرم 
اصلا به من نبود؛ با دقت سبزی پاک کردم. چند بار زورکی سرفه کردم. مادرم 
سرش را بلند کرد و پرسید: (سرما خوردی؟» 

سرم را به سینی نزدیکتر کردم و با انگشت دانه‌های برنج را این طرف و آن 
طرف زدم و گفتم: نه سرما نخورده‌ام. چشمهايم درد می‌کند.» 

مادر با تعجب گفت: «چون چشمهایت درد می‌کند» سرفه می‌کنی!» 

خجالت کشیدم. سرم را نزدیکتر بردم طوری که نوک دماغم به برنجها چسبید. 
مادر گفت: (چرا این طوری می‌کنی ؟» 

زیر لب گفتم: «خب گفتم که چشمهايم درد می‌کند.» 

مادر سینی برنج را از دستم گرفت. به چشمهايم نگاه کرد و گفت: ظاهرا که 
چیزی نیست و شاید باد سرد به صورتت خورده و سرما خورده‌ای. برو با آب گرم 
صورتت را بشور. خودم برنجها را پاک می‌کنم.» 

از حرف مادرم دلخور شدم. چقدر راحت می‌گفت که چیزی نیست. چند لقمه 
نان و پنیر خوردم بعد به اتاق رفتم و مشغول نوشتن مشق شدم؛ ولی همه حواسم 
پیش کارنامه و نمرهُ ریاضی بود. 

کمی بعد مادر به اتاق آمد. دستی به سر و صورت علی کشید و آرام گفت: بلند 
شو. خیلی خوابیدی. شب خوابت نمی‌برد.» 

علی کوچولو از خواب پیدار شد. به من و مادر نگاه کرد و خندیده بعد یکراست 


4 ۱۵۶ ( 


عینک 5 

ی 8 ۰ ِ فُ .72 ی ‌- 
رفت سراغ اسباب بازیهایش. با حسرت به او نگاه کردم: خوش به حالش چقدر 
بی‌خیال افت: نه غمی دارد و نه غصه‌ای. نه مد رسه هی رود نه کارتامه قرف 
اصلاً چه می‌داند ریاضی یعنی چه؟ 

با صدای مادر از جا پریدم: «مینا کارنامه‌ات را گرفتی؟» 

‌ عِِ 

قلبم ریخت. چشمهايم را ریز کردم و تند تند پلکهايم را به هم زدم و گفتم: «(بب 
ما دز حیل منااو: کفافت : (با چشمهایت هم حرف می‌زنی؟ کو؟ کارنامه‌ات 
کجاست ؟» 

کیفم را باز کردم با آنکه می‌دانستم کارنامه لای کدام کتاب است. ولی 

۳ فش 72 3 عحِِ 
بکی یاک تمام کتابها و دفترهايم را ورف ت_ نا گهان ضدای ونکت در بلند سد. 
صدای زنگ, مثل یک فرشتة نجات بود تند کارنامه را به مادرم دادم و با عجله از 
هه ۰ عحِِ 
اتاق بیرود حتِ در را باز کردم. محسن 3۳7 خواهر و برادر بزرگترم بودند. 
1 ۰ ۰ 2 

دبیرستان آنها به هم نزدیک بود و هر روز با هم به مدرسه می‌رفتند و بر می‌گشتند. 
سلام کردم و به سرعت به طرف دستشویی دویدم. در دستشویی را بستم و ایستادم. 
برای اینکه با مادر رو به رو نشوم؛ آنجا بهترین جا بود. 

شاممان را خورده بودیم. محسن و مریم درس می خواندند. علی کوچولو تویش 
‌ 2 ۳ ۰ 2 
راقل می‌داد و با پدر بازی می‌کرد. مادر مشغول خیاطی کردن بود. من غمگین و 
شرمنده مشق می‌نوشتم. سرم را آن قدر نزدیک دفتر برده بودم که دیدن خطها برایم 
سخیت بود. در معوجهمق آشد و گفت: سرت را:بلند کن |)) 

۳ ی ِ 

یافةٌ حق به جانبی گرفتم و گفتم: «چرا باور نمی‌کنید که نمی‌توانم خوب 
ببیتم:6) 

مریم خندید وگفت: «خیلی عجیب است. یک روزه چشم آدم این قدر ضعیف 
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می‌شود ؟)) 

ِِ - ۰ 3 

گفتم: «نخیر خیلی وقت است چشمهايم خوب نمی‌بیند. ا گر خوب می‌دیدم که 
نمره ریاضی‌ام بد نمی‌شد.» 

محضن(سرش زا تگان:یاداو با سعدی گفت هی نطو تبرت بو او رسفا 
خوب شده. نکند چشمهایت فقط عددها را خوب نمی‌بیند؟» 

عصبانی شدم. با پشت دست چشمهايم را مالیدم و گفتم: (ابراعها واه نار 
ریاضی‌ام بد شده چون معلممان مسئله‌های ریاضی را روی تخته حل می‌کند. من 
هم نمی توانم تخته را خوب ببینم.) 

پدر گفت در[لبچه‌ها اذیتفن: نکنید. شایذ ,واقما چشمها یش اضفیق ااست را 

بعد رو به من کرد و گفت: «پس بابابجون چرا زودتر نگفتی؟» 

مظلومانه گفتم: «فکر می‌کردم خودش خوب می‌شود.» 

مریم ده معنی‌داری به من کرد و خندید. از خنده‌اش ناراحت شدم. 
خواستم چیزی بگویم. اما اگر لب باز می‌کردم. اشکهايم سرازیر می‌شد به خاطر 
همین ساکت ماندم. مادر با دلجویی نگاهی به من کرد و گفت: «فردا که ظهری 
هستی» صبح با هم می‌رویم دکتر.» 

با این حرف مادرم قند توی دلم آب شد. بالاخره حرفم را باور کرده بودند. 

صبح فردا همراه مادر و علی کوچولو به مطب دکتر رفتیم. قبل از ما چند تا 
مریض دیگر آمده بودند. مادر علی کوچولو را بفلش گرفته بود و سعی می‌کرد با 
نشان دادن عکسهای روی دیوار, او را سرگرم کند تا نوبتمان بشود. به عکسی که 
روی دیوار بود خیره شده بودم. همان عکسی که خانم پرستار با انگشت علامت 
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توی دلم گفتم: « کار خوبی نکردم که دروغ گفتم. بیچاره مادر که حرفم را باور 
کرده بود.» 

کمی بعد خودم را دلداری دادم: عیبی ندارد. چاره‌ای نداشتم. این بهترین بهانه 
بود؛ در عوض قول می‌دهم دیگر درسم ّا بخوانم. تازه من که تا به حال پیش چشم 
پزشک نیامده‌ام. شاید راست راستی چشمهايم ضعیف شده باشد. اصلاً ا گر این 
طور باشد و دکتر به من عینک بدهد از کجا معلوم که درسهایم بهتر نشود! چون 
شا گرد اول کلاسمانن هم عیتکی است..حتماً بااعینک همه چیز را بزرگتر و بهتر 
می‌بیند. اصلاً تا به حال هر چه آدم عینکی دیده‌ام؛ با هوش و زرنگ بوده‌اند. 

آن قدر از این فکرها کردم تا نوبتمان شد. وارد اتاق دکتر شدیم. دکتر مردی 
قدبلند و عینکی بود. پیش خود گفتم: پفرما! آقای دکتر هم عینکی است. اصلاً 
بیشتر مهندسها و دکترها عینکی هستند! 

مادر توضیحاتی به دکتر داد. دکتر خوب به حرفهای مادرم گوش داد و بعد به 
طرف من آمد. توی چشمهايم نگاه کرد و پرسید: «حب خودت بگو چی شده؟» 

گت # (چشمهايم خیلی درد می‌کندا» و سعی کردم چشمهايم را بی‌حال و 
مریص نشان بدهم. 

وکتر0زل سیکا ولا( جصممایت, نمی سوزید گریا | تاربزنمام یبی(۹)) 

با عجله گفتم: «چرا آقای دکتر. چشمهایم هم درد می‌کند. هم می‌سوزد و هم 
تار می‌بینم.» 

ور ند لیم ای .که طر فد یگواا تاق پودی اش رها کرو ییآ تچ ختشیاخ؛)؛ 

از خوشحالی می خواستم پرواز بکنم. دیگر چیزی تا گرفتن عینک باقی نمانده 
بود. روی صندلی نشستم. دکتر گفت: «دست چپت را خیلی آرام روی؛ چشم "چیت 
بگذار.» 
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همین کار را کردم. برگشتم و یک چشمی به مادرم نگاه کردم. او با نگرانی 
نگاهم می‌کرد. .من با پیروزی لبخندی زدم. 

دکتر کنار تابلویی که روی دیوار نصب بود. ایستاد. چراغ توی تابلو را روشن 
کرد. روی تابلو علامتهایی بود که از بالا به پایین کوچک شده بودند. دکتر گفت: 
«هر علامتی را که نشانت می‌دهم. نگاه کن و بگو به کدام سمت است.» 

با خوشحالی روی صندلی جا به جا شدم و گفتم: «چشم آقای تکیو) 

دکنربا چوب بلندی که دستتل ودبیه یکی ازحلامتها اوه کنره وگ 


(اين ؟)) 


علامت به طرف بالا بود؛ گفتم: («یایین.» 

دک گ رای «خوب نگاه کن: این یکی.» 

علامت به طرف چپ بود. گفتم: «به طرف راست است.» 

دکتربباء تعجب به‌افن نگاه کرد؛و گفت: ,بالا و پانین و جظه ی زاشت که 
می‌شناسی ؟» 

کم ((بله آقای دکتر.» 

دکتر سری تکان داد و علامت دیگری را نشان داد. این علافت از علامتهای 
قبلی کوچکتر بود. علامت به طرف پایین بود. ولی من گفتم به طرف بالاست. 

ماد رکه با دقت به تابلو و به دهان من نگاه می‌کرد با تاراحتی گفت: ای وای؛ 
آقای دکتر انگار چشمهایش خیلی ضعیف است؟) 

دکنید گنای (شاید هم دارد کور می‌شود!» 

مادرم با صدای بلند گفت: «ای وای!» 

علی کوچولو نق می‌زد و بهانه می‌گرفت. دکتر گفت: «خانم شما لطفاً این بچه را 


ببرید پیرون تا به کارم برسم.» 
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مادر با دلخوری از اتاقا یرزون رافت. دکتر گفت: ((د جرا ات خولقب نگاه‌کن و 
حواب بده. این علامت به کدام طرف است؟» 

علامتی را که این بار دکتر تشان می‌داد؛ ریزتر از قبل بود. خیلی خوب می‌دیدم 
که به طرف چپ است؛ اما کمی سرم را این طرف و آن طرف بردم و گفتم: « کدام 
علامت. من چیزی نمی‌بینم.) 

دکتز عینکش زا بعا هخا اگرد: به الا علاست"فگاه کرو وانا تمخی کف :خی 
نب. حالا دستت را روی چشم دیگرت بگذار و جواب بده». 

دستم را روی چشم راستم گذاشتمُ واباز هر حلامتی را کنه دککعرا نشلان داذ؛ 
برعکس جواب دادم. 

دکتر نفس عمیقی کشید. چراغ توی تابلو را خاموش کرد. چراغ قوه‌اش را از 
روی میز برداشت و به طرفم آمد. سروصدای علی کوچولو از پشت در شنیده 
وش آمادر در را آهستة باز کرد و یا نگقلتی وی اناقه ایک کش تفریج 
نگاهش کردم و لبخند زدم. خانم منشی در اتاق را بست. دکتر چراغ قوه را روشن 
کرد. نورش را توی چشمم انداخت و با دقت نگاه کرد. 

با خوشحالی گفتم: من عینک لازم دارم به من خیره شد و گفت: «عینک! که 
علیکی لازم داری!» چشمهايم را زیر کردم و معصومانه گفتم: «بله عینک.» 

دکتر لحظه‌ای ساکت شد. سپس آرام و آهسته و بعد با صدای بلند خندید و 
گفت: «تو اصلاً عینک لازم نداری؟» 

از شنیدن حرفش حا خوردم و پرسیدم: «چطور؟ چشمهای من... چشمهای من 
خیلی ضعیف هستند. خودتان دیدید که نمی توانستم علامتها را پبینم. باو ر کنید...» 

دکتر با خنده ادامه داد: (چشمهای تو از چشمهای من هم سالمترند. آنها به 
خوبی مغزت کار می‌کنند.» 
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عم 

گفتم: «امَا... امّا آقای دکس من باید عینک بزنم.» 

دکتر گفت: ((جرا باید عینک بزنی ؟» 

حً. ۰ 3 

گفتم: (چون چشمهايم خوب نمی‌بیند. یعنی حتماً یک کمی که ضعیف هنتند. 
می شود...)) 

دکتر ابروهایش را توی هم کشید و از بالای عینکش به من نگاه کرد و گفت: 
(چی می‌شود؟» تو چچند جور حرف می‌زنی؟ بالاخره نفهمیدم چرا با داشتن دو تا 
چشم سالم اصرار داری به تو عینک بدهم ؟)) 

ساکت شدم؛ یعنی حرف برای گفتن نداشتم. گر دهان باز می‌کردم؛ باز همان 
حرفها را می‌زدم و همان بهانه‌ها را می‌آوردم. سا کت و درمانده به دکتر نگاه کردم 

عم 
و بعد سرم را پایین انداختم. دکتر این بار به مهربانی گفت: «نمی‌دانم مشکل تو چیه 
که به خاطرش این بهانه‌ها را می‌آوری.» 
- و ‌ ۰ 

سرم را بلند کردم. می‌ترسیدم ا گر همه چیز را برایش تعریف کنم به مدرم 
_ ِ ۲ و 0 4 
بگوید. کمی فکر کردم و بالاخره همهٌ ماجرا را برایش تعریف کردم. وقتی حرفهایم 
تمام شد دوباره شروع به خندیدن کرد و گفت: « که این طورا تو باید فکرت را به 
کار بیندازی.» به حای اينکه نیرویت را صرف ساختن این ماحراهای عجیب و 
غریب یکنی حواست را جمع کن و دّرست را بخوان.» 

. ‌- 

بعد به طرف در رفت. آن راباز کرد و به مادرم که پشت در ایستاده بوده گفت: 
«خانم بفرهایید توی اتاق.» 

با آمدن مادرم؛ خجالتم چند برایر شد. بدنم داغ و صورتم قرمز شده بود. 

ف ۶ 2 ۷ ی 
می‌ترسیدم دکتر همه ماجرا را برایش بگوید. از ناراحتی انگشتهای دستم را به هم 

ٌ ت_ ۳ 

فشار می‌دادم. مادر با دلسوزی نگاهم کرد و گفت: «بیچاره بچه‌ام! آقای دکتر 
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چشمهایش کور که نمی‌شود؟» 

دلم می‌خواست توی زمین فرو می‌رفتم. دکتر چند بار ته خودکارش را روی 
میز زد و از بالای عینکش نگاهم کرد. قلبم فرو ریخت. سرم را پیین انداختم و لبم 
را گاز گرفتم. دکتر گفت: «خانم اصلاً نگران نباشید. دخترتان کور که نمی‌شود؛ 
هیچ؛ بلکه نیازی به عینک ندارد.» 

دلم می‌خواست با صدای بلند گریه کنم. دکتر ادامه داد: البته چشمهایش کمی 
ضعیف هست. اما اگر چند روز آب هویج بخورد. خوب می‌شود.» 

با شنیدن حرفهای دکتر انگار دنیا را به من دادند. آبرویم خیلی خوب حفظ 
شده بود. واقعاً که دکتر مهربان و با هوشی بود. البته. این مهربانی و هوشش. هیچ 
ربطی به عینکش نداشت. 

بعد از تشکر بلند بالای مادرم از اتاق بیرون آمدیم. از ته دل خوشحال بودم و 
لبخند می‌زدم. دلم می‌خواست با یک جملهٌ عاقلانه از دکتر تشکر کنم: اما هیچ 
جمله‌ای - بخصوص یک جملهٌ عاقلانه -به ذهنم نرسید. 


علی ملد لو 


در راه بازگشت به خانه دائماً توی فکر بودم از کارهایم پشیمان بودم و با خودم 
‌ س_ ۰ ۳ ۰ ۰ 
قول و قرار می‌گذاشتم: از این به بعد حسابی درس می‌خوانم... درس می‌خوانم... 
کات تا ویک از مه فروشی استاد کت رب تا رت ۳ 


هویج بخرم.» 


گ_ («نه مادر... نه!)» 
مادر با دلسوزی وان کت («با ید بخوری!) 


وارد مغازه شدیم. مادر دو لیوان آب هویج سفارش داد. صاحب مغازه 


1 2 ۰ ه‌ ۳ ۳ .2 ِ 
هویجها را توی ابمیوه گیری انداخت. هر هویجی که فشرده می‌شد. انکار قلب من 
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همراهش فشرده می‌شد هی ... فشرده می‌شد... مادز ایک:لیوان آنب هویج به علی 
کرو تراد یکت لیوان هم به من. به لیوان نگاه کردم وگفتم: «مادر شما بخور.» 

مادر با لبخند گفت: (چشمهای من ضعیف نیستند. تو بخور دخترم. خیلی 
خوشمزه است. نوش جانت.» بفض گلویم را می‌فشرد. لیوان را به دهانم فزدیک 
کردم و کم‌کم اب هویج را خوردم. 


۱ ۱ ب- 
۱ ۰ اعص 


با 
سح 


ر 
ام 
هقی وی 
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